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پیشگفتار

لامُ عَلَيكِْ  ضِيَّةُ المَْرْضِيَّةُ السَّ لامُ عَلَيكِْ أيََّتهَُا الرَّ هيِدَةُ السَّ يقَةُ الشَّ دِّ لامُ عَلَيكِْ أيََّتهَُا الصِّ السَّ
لامُ عَلَيكِْ أيََّتهَُا التَّقيَِّةُ النَّقيَِّةُ  لامُ عَلَيكِْ أيََّتهَُا الحَْوْرَاءُ الْنِسِْيَّةُ السَّ كيَِّةُ السَّ أيََّتهَُا الفَْاضِلَةُ الزَّ
لامُ  لامُ عَلَيكِْ أيََّتهَُا المَْظْلُومَةُ المَْغْصُوبةَُ السَّ ثةَُ العَْليِمَةُ السَّ لامُ عَلَيكِْ أيََّتهَُا المُْحَدَّ السَّ
لامُ عَلَيكِْ ياَ فَاطِمَةُ بنِتَْ رَسُولِ اللهِ وَ رَحْمَةُ اللهِ  عَلَيكِْ أيََّتهَُا المُْضْطَهَدَةُ المَْقْهُورَةُ السَّ

وَ برََكَاتهُُ.
در روايات و منابع دينی، يکی از وظايف مبلغان علوم دينی، فراگيری معارف حقه 
و بيان و ترسيم صحيح و هوشمندانه  ی آن برای مخاطبان است؛ همانگونه كه از 
امام هشتم نقل شده است كه فرمودند: »رَحِمَ الّله عَبدْاً احَْيا امَْرَناَ... يتعََلَّمُ عُلُومَناَ 
وَيعَلِّمُهَا النَّاسَ فَانَِّ النَّاسَ لوَْ عَلمُِوا مَحَاسِنَ كَلَامنِاَ لاَ تَّبعَُوناَ؛ خداوند رحمت كند 
بنده ای را كه امر ما را زنده كند... علوم ما را فرا گرفته، به مردم ياد می دهد. به درستی 

كه اگر مردم خوبيهای گفتار ما را بدانند، از ما پيروی می كنند «.1 
 ،بی  ترديد، فرصت  های تبليغی ايجاد شده در ايام شهادت يا ولادت معصومين
  كه امام صادق » فرصت ممتازی است برای تحقق »احيای امر اهل بيت
درباره  ی فضائل اين گونه مجالس،  خطاب به يکی از يارانش می فرمايد: »تلِْكَ 
المَْجَالسُِ أحُِبهَّا فَأَحْيوا أمَْرَناَ يا فُضَيلُ فَرَحِمَ اللهُ مَنْ أحَْيا أمَْرَناَ يا فُضَيلُ مَنْ ذَكَرَناَ أوَْ 
ذُكرِْناَ عِندَْهُ فَخَرَجَ منِْ عَينهِِ مثِلُْ جَناَحِ الذّباَبِ غَفَرَ اللهُ لهَُ ذُنوُبهَُ وَ لوَْ كَانتَْ أكَْثرََ منِْ 
زَبدَِ البْحَْرِ؛ اين گونه مجالس ]شما[ را دوست دارم، ]از اين طريق[ مکتب ما را زنده 
بداريد!  ای فضيل! خدا رحمت كند كسی كه امر ما )ولايت و رهبری ما( را زنده نگه 
دارد. ای فضيل! هر كه ما را ياد كند يا نزد او ذكری از ما بشود و به اندازة پر مگسی 
اشك از چشمش خارج شود، خدا گناهانش را می آمرزد؛ اگرچه از كف دريا بيشتر 

باشد«.2

1  . بحارالانوار، ج 2، ص 30، ح 13.  
2  . وسائل الشیعه، ج 14، ص501.
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ار شگف�ت
ی پ� �

بر اين اساس، در راستای برپايی مجالس عزای حضرت صديقه طاهره و 
تعظيم شعائر الهی و عمل به توصية پيامبر اعظم پيرامون مودّت ذوی القربی كه 
فرمود: »قُلْ لا أسَْئلَُکُمْ عَلَيهِ أجَْراً إلِاَّ المَْوَدَّةَ فیِ القُْرْبی؛ بگو: من هيچ پاداشی از شما بر 
رسالتم درخواست نمی كنم، جز دوست داشتن نزديکانم ]اهل بيتم[«،1 نوشتار حاضر 
 كه مجموعه  ی هفت منبر پيرامون حوادث و اتفاقات زندگانی حضرت فاطمه

است، تهيه و تدوين گرديده است. 
در اين نوشتار تلاش شده است با تبيين گوشه  هايی از زندگی آن حضرت، مخاطبان 
و محباّن اهل  بيت عصمت و طهارت، الگويی عملی و قابل دسترس را به نظاره 
بنشينند؛ الگويی كه در اوج كمالات و فضائل، بسان نوری درخشان، شيعيان و كمال 
جويان را به سمت نيکی  ها و فضائل فرا می  خواند تا در پرتو عمل به وظايف خويش، 

به قرب معنوی و كمالات انسانی و الهی نايل گردند.
اميد است بازخوانی فرازهای مختلف زندگی برترين بانوی آفرينش و مرور سيره 
و سخن ايشان، با دميدن نفحات ملکوتی همراه گردد و طنين رسای آموزه  های آنان 
را در سبك زندگی محباّن و شيفتگان جاری و ساری ساخته، گلواژه  های نورانی 

سخنان ايشان، توشه  ای باشد برای خدايی و ولايی زيستن. ان  شاءالله

معاونت فرهنگی و اجتماعی
سازمان اوقاف و امورخیریه

1  . سوره شوری، آیه 23.
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ت 

ی ب� بت به اهل �
برگی از برکات مح

بسم الله الرحمن الرحیم

برگی از برکات محبت به اهل بیت

چکیده بحث

  در اين بحث ضمن اشاره به انواع محبت، به محبت برتر يعنی حُبّ اهل بيت
تأكيد شده، با برشماری شاخصه  های اولياء اهل  بيت، به لوازم و بايسته  ها و نيز 

آثار و بركات اين دوستی و به ويژه عنايت حضرت زهرا اشاره شده است.

پس از خطبه اولیه....

يرُْ  َّهَا ذلكَِ اليوم لتَلَْتقَطُِ شيعَتهََا وَ مُحِبيّهَا كَمَا يلَْتقَطُِ الطَّ قال الباقر: »والله يا جابر! انِ
دیِّ«. الَحَْبَّ الجَْيِّد منَِ الحَْبِّ الرَّ
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مقدمه  

يکی از نعمت های زيبا و فاخر خداوند به انسان،  حس دوستی و محبتی است كه در 
فطرت انسان نهاده شده و همه انسانها، از درون پايگاه دل خويش، به دلايل مختلف، 

نسبت به برخی افراد، احساس الفت و محبت دارند.
بر اساس همين حس زيبای محبت و انس است كه والدين نسبت به فرزندان و 
بالعکس، احساس دوستی و قرابت دارند؛ همچنانکه انگيزه ی محبت و عشق عجين 
شده با سرشت انسان، او را به سمت و سوی ازدواج و همسرگزينی سوق می دهد و با 
تشکيل علقه ی محبت و عاطفه بين آنها، سختی ها و مشکلات را به جان خريده، برای 
بقای زندگی خويش به تلاش و كوشش و تحمل و بردباری دوچندان، می پردازند. 

بسياری از روابط اجتماعی، صله ی رحم  و ديد و بازديدها نيز به سبب همين احساس 
محبت و علاقه ای است كه خداوند در وجود انسانها به وديعه نهاده است و افراد را 
به خبرگرفتن از حال ديگران و به ويژه اقوام و خويشاوندان و نيز ياری، همياری و 

همدلی با آنان فرا می خواند. 

محبت به اهل بیت

يکی از جلوه  های اين محبت، عشق و محبت نسبت به پاكان، خوبان و برگزيدگان 
الهی است كه اين دوستی و محبت معنوی نيز با قلوب شيفتگان و دوستداران اهلبيت 
 عجين گشته، دل  های شيعيان و محبان، با خوبان عالم و مقربان درگاه الهی، 
پيوند و گره ناگسستنی خورده است و شيعيان از اعماق وجود خويش، نسبت به آنان 

احساس محبت و دلدادگی می  نمايند. 
اين حقيقت، برگرفته از سخن امام صادق است كه فرمود: »رَحِمَ اللهُ شِيعَتناَ خُلقُِوا 
منِْ فَاضِلِ طِينتَنِاَ وَ عُجِنوُا بمَِاءِ ولايتَنِاَ يحَْزَنوُنَ لحُِزْننِاَ وَ يفَْرَحُونَ لفَِرَحِناَ؛ خداوند 
شيعيان ما را رحمت كند كه از زيادي سرشت ما آفريده شده  اند و با آب ولايت ما 
عجين گشته  اند. آنان به خاطر اندوه ]و غصه هاي[ ما غمناك مي شوند و با شادي ما 

شاد مي  گردند«.1 
يعنی قلب محبّ،  با قلب محبوبش گره خورده و پيوندی معنوی دارد؛ از اين رو 

1 . شجره طوبي، شیخ محمد مهدی حائری، ج 1، ص 3.
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برگی از برکات مح

نمی  تواند در غم و شادی محبوبش بی تفاوت باشد، بلکه در شادی او شاد و در غم 
و حزنش، مغموم و محزون است؛ همانگونه كه انسان در فراق عزيزان خود نالان و 

گريان و در شادی و خوشی آنان، شاد و مسرور می  گردد. 

روایاتی پیرامون محبت معصومین

 ،اگرچه صرف اين محبت مثبت و قابل تقدير است و به فرموده پيامبر اعظم
دوست داشتن خاندان رسالت و پذيرش ولايت اهل  بيت  ، اولين نعمت برای 
گام نهادن در مسير سعادت است، آنجا كه فرمود: »مَنْ أحََبَّناَ أهَْلَ البْيَتِ فَلْيحْمَدِ اللهَ 
لُ النِّعَمِ؟ قَالَ طِيبُ الوِْلَادَةِ وَ لَا يحِبنّاَ إلِاَّ مَنْ طَابتَْ وِلَادَتهُُ؛  لِ النِّعَمِ قيِلَ وَ مَا أوََّ عَلَی أوََّ
هر كه ما خاندان را دوست داشته باشد، بايد خدا را بر نخستين نعمت سپاس گويد. 
عرض شد: نخستين نعمت چيست؟ فرمود: پاكی ولادت )حلال زادگی(؛ ما را جز 

كسانی كه ولادتی پاكيزه داشته باشند دوست ندارند«.1
رَ اللهُ قَلْبهَُ؛  به خدا  و امام صادق می  فرمايند: » واللهِ لا يحُِبنّاَ عبدٌ وَ يتَوََلّاناَ حتيّ يطَُهِّ
قسم! هيچ بنده اي ما را دوست نمي دارد و ولايت ما نمي پذيرد، مگر آن كه خداوند 

قلب او را پاكيزه نموده باشد«.2
امام سجاد نيز فرمود: »ما هر كس را ببينيم، می  شناسيم كه مؤمن حقيقی است يا 
منافق. شيعيان ما ثبت شده  اند و نام  هايشان و نام  های پدرانشان معروف است. خدا 

از ما و از آنان پيمان گرفته است، هر جا كه ما وارد شويم، آنان نيز وارد می  شوند«.3 
نْ هَدَينْاَ وَاجْتبَيَنْاَ«4 فرمود: »فَهُمْ وَاللهِ شيعَتنُاَ  و امام كاظم در مورد آيه  ی »وَ ممَِّ
َّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ لمَِوَدَّتنَا وَاجْتبَاَهُمْ لدِِيننِاَ؛ به خدا قسم آنانند شيعيان ما، آنان كه  ال
خداوند بر مودت و دوستی ما هدايتشان كرده و برای آيين ما آنان را برگزيده است«.5

لوازم و بایسته  های محبت

بنابراين همين كه احساس معنوی ما با اهل  بيت گره خورده و طعم محبت آنان 

1 . مشکاة الانوار، علامه طبرسی، ص 81.
2 . كافي، ج 1، ص 194.

3 . »إنَّ شِیعَتنَاَ لمََکْتوُبوُن باِسَْمائهِِمْ وَ اسَْماءِ آبائهِِمْ، اخََذَاللهُ المیثاقَ عَلیَنْاَ وَ عَلیَهِْمْ، یرَِدُونَ مَوْرِدَناَ وَ یدَْخُلونَ مَدْخَلنَا«. 
كافی، ج 1، ص 223؛ بحارالانوار، ج 26، ص 313.

4 . سوره مریم، آیه 58.
5 . بحارالانوار، ج 26 ، ص 224.



در سوگ یاس

14

در ضمير ما وجود دارد، نشانه  ی خوبی است كه عنايت و توجه آنان شامل حال ما 
شده و بستر رشد و سعادت برای ما فراهم شده است. ولی نبايد به همين مقدار اندك 
بسنده كرد، بلکه بايد با تلاش بيشتر، اين محبت و دلدادگی را بيش از پيش به نمايش 

گذارد تا در زمره اولياء اهل  بيت قرار بگيريم.

شاخصه  های دوستان اهل  بیت

امام صادق در وصايای خود به »عبدالله بن جندب«،1 چند ويژگی و شاخصه  ی 
اصلی برای دوستان اهل  بيت بيان فرمودند. برای اينکه  بدانيم چه مقدار از اين 
نشانه  ها در ما وجود دارد، اشاره  ای به اين موارد خواهيم داشت، اگر همه آنها در ما 
بود كه بايد خدا را سپاس گفت و دوام توفيق را طلب نمود و اگر برخی موارد در ما 
وجود ندارد يا كمرنگ و بی  رمق است، بايد با تلاش بيشتر،  اين ويژگی  ها را در خود 
متبلور سازيم تا در گروه خوبان و دوستداران واقعی اهل  بيت  قرار بگيريم. 

إن شاءالله 

شاخصه اول: معادباوری حقیقی

اولين نشانه و صفتی كه حضرت برای دوستان اهل  بيت بيان می كنند عبارت 
است از: »لقََدْ جَلَّتِ الاخِْرَةُ فی اعَْينُهِمِْ حتیّ ما يرُيدونَ بها بدََلا؛ آخرت در نظرشان با 

عظمت است، تا آنجا كه حاضر نيستند آن را با چيزی معاوضه كنند«. 
وقتی انسان در دوراهی  های حق و باطل، گناه و ثواب، خلوت و جلوت، صداقت 
و دروغ، سود و زيان و مانند آن قرار می  گيرد، آن گاه است كه جوهره و عيار ايمان 
و درجه  ی اعتقاد و باور او به آخرت نمايان می  گردد. در چنين مواقعی، اگر انسان، 
خوشی، سود، دروغ و لذت گناه آلود را ترجيح داد و برگزيد و آخرتش را با دنيا 
معاوضه نمود، بايد در معادباوری خود تجديد نظر نمايد و بداند كه باور او دچار 
تزلزل خطرناكی است كه قادر به دستگيری او در مواقع خطر نيست و چه بسا باعث 

سقوط و لغزش او خواهد شد. 
حضرت زهرا نيز در خطبه فدكيه، با نکوهش افرادی كه به جای گزينش مسير 
ولايت اهل  بيت و صراط مستقيم اميرمومنان، دنباله  رو دشمنان و مخالفان شدند و 

1 . تحف العقول، ص 301؛ بحار الانوار، ج 78، ص 279 ـ 286.
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به خاطر خوشی و لذت  های فانی دنيا، با ظالمان و غاصبان ولايت، همنوا و هم آهنگ 
المينَ بدََلاً وَ مَنْ يبَتْغَِ غَيرَْ الْاسِْلامِ ديناً فَلَنْ يقُْبلََ منِهُْ وَ  گرديدند، می  فرمايد: »بئِسَْ للِظَّ
هُوَ فيِ الْاخِرَةِ منَِ الخْاسِرينِ؛ اين برای ظالمان بدل بدی است و هركس غير از اسلام 

دينی را جويا باشد از او پذيرفته نشده و در آخرت از زيانکاران خواهد بود«.
بنابراين، يکی از نشانه  های مهم دوستان اهل  بيت آن است كه اگر در جايی امر 
دائر شود بين مسئله دنيايی و اخروی، آن چنان آخرت در نظرشان بزرگ است كه 

حاضر نيستند آن را با هيچ چيز دنيا عوض كنند.

شاخصه دوم: نورانیت دل 

در ادامه حضرت می فرمايند: »آه آه علی قُلُوب حُشِيتَْ نورا؛ً چقدر دل  های آنان پر 
نور است«. 

قلب انسان، سرچشمه عواطف و احساسات است، ولی همين قلب می  تواند بر اثر 
گناه و زشت  كاری به چنان قساوت و سختی تبديل شود كه به تعبير قرآن: »كَالحِْجَارَةِ 
قَّقُ فَيخْرُجُ منِهُْ  رُ منِهُْ الْنهَْرُ وَ إنَِّ منِهَْا لمََا يشَّ أوَْ أشََدّ قَسْوَةً وَ إنَِّ منَِ الحِْجَارَةِ لمََا يتفََجَّ
المَْآءُ وَ إنَِّ منِهَْا لمََا يهْبطُِ منِْ خَشْيةِ الله؛ِ يعنی دل برخی از انسانها از سنگ سخت تر 
است، سنگ  هايی هست كه از خوف خدا سقوط می كند، می شکافد و آب از آنها 
جاری می شود، اما آدم  هايی هستند كه قطره اشکی هم از چشم  شان نمی آيد، هرچه 

آنان را موعظه كنی، هيچ تأثيری نمی پذيرند«.1 
در چنين حالتی، انسان بدی  هايش را زيبا می  بيند و ناتوان از تشخيص خير و شر، 
همانند سنگ، وقتی موعظه اش می كنند در او تأثير نمی كند. مانند اين گروه  های 
تکفيری كه به نام اسلام، چنان وحشيانه جنايت می  كنند كه تعبير قلب  های سنگی نيز 

گويای حالات شيطانی آنان نخواهد بود.

دستاوردهای دل نورانی

اما مؤمنان و محبان اهل  بيت، در پرتو تقوا و دينداری و عمل به واجبات و 
دوری از گناهان، دلی نورانی و رقيق دارند؛ از اين رو نسبت به همنوعان خود 

1 . سوره بقره، آیه 74. 
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احساس وظيفه نموده و از كمك به آنان دريغ نمی  ورزند. همچنين، آنان در پرتو تقوا، 
از كياست، روشن بينی و بصيرت سياسی و اجتماعی بالايی برخوردار بوده و در 
صحنه  های اجتماعی، حضوری پررنگ دارند و در اثر انس با قرآن، از چنان نورانيت 
و بصيرتی برخوردار می  گردند كه فريب حيله  های دشمنان و بدخواهان را نخواهند 
خورد و از فتنه  ها و دشواری  ها و گردنه  های صعب العبور زندگی عبور می  نمايند؛ 
همانگونه كه مديريت و رهبری پيامبرگونه امام خمينی و هدايتگری  های امام 
خامنه  ای در طول اين دوران سی و چند ساله  ی انقلاب، گويای بصيرت و روشن 

بينی فوق العاده آنان، در سايه تقوا و اتصال و اتکال به خداوند متعال است. 

شاخصه سوم: پرهیز از فریفتگی به دنیا

سومين علامتی كه امام صادق در توصيف دوستان اهل  بيت می  فرمايد اين 
جاعِ الارْْقمِ؛ دنيا نزد آنان همچون ماری  َّما كانتَِ الدّنيا عِندَْهُمْ بمَِنزَلةَِ الشَّ است: »و إنِ

بسيار خطرناك است كه منتظر فريفتن آنهاست«. 
بی  ترديد مقصود حضرت، بی  اعتنايی به نيازهای فردی و خانوادگی و دست كشيدن 
از تلاش و فعاليت برای رفاه خود و خانواده نيست، زيرا خود آن بزرگواران به رفع 
اين گونه نيازها اهتمام می  ورزيدند و نه تنها خود به فعاليت و كار می  پرداختند، بلکه 
از كاهلی، تنبلی و سربار ديگران بودن نيز به شدت نهی می  كردند. بنابراين، منظور 
حضرت از اين سخن، هشدار دادن از فريفتگی و خودباختگی نسبت به مسائل مادی 
و كسب مال به هر طريق و مخلوط كردن حلال و حرام و در يك كلام، غافل شدن از 

آخرت و فراموشی گذرا بودن دنيا است.

شاخصه چهارم: انس با خدا

»آنسَُوا باِلله؛ِ انس اينان با خداست«. 
همانگونه كه در ابتدای بحث بيان شد، هر انسانی به يکسری افراد و مسائل دلبستگی 
و محبت دارد. در ميان محبت  ها، محبت و انس گرفتن با خالق انسان، لذتی ناگفتنی 
و قدرت مادی و معنوی بی  بديلی نصيب انسان می  گرداند كه تحمل هر ناگواری 
و سختی را بر او شيرين می  نمايد و به هيچ چيز، جز رضايت و انس با محبوب 

نمی  انديشد. 
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َّذِي فَقَدَ  سيدالشهداء در دعاي عرفه مي فرمايد: »مَا ذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ وَ مَا ال
مَنْ وَجَدَك؛ آن كسي كه تو را ندارد، چه دارد؟ و آن كسي كه تو را يافته است، چه 

ندارد؟«.
زينت عابدان، امام سجاد نيز خطاب به پروردگار عرض مي  كند: »وَ أسْتغَْفرُِكَ 
ةٍ بغِيِرِْ ذكِْرِكَ وَ منِ كُلِّ رَاحَةٍ  بغِيرِ انُسِْكَ وَ منِ كُلِّ سُرُورٍ بغِيرِ قُرْبكَِ؛  و از  منِ كُلِّ لذََّ
تو طلب آمرزش مي  كنم از هر لذتي كه بي ياد تو برده  ام و از هر آسايشي كه به غير از 

انس با تو بوده باشد و از هر شادي كه به جز قرب تو باشد«.1
يا رب ز مي محبتم جامي بخش                   وز ساغر دولتم سر انجامي بخش 

كامم ز تو جز غايت بي كامي نيست            اي غايت كام ها مرا كامي بخش2
بنابراين، يکی از نشانه  های اولياء اهل  بيت، انس مداوم با خالق هستی و ترنمّ زبان 
و دل به ياد محبوب است، به گونه  ای كه آنان را از غير خدا دور می  سازد و انگيزشی 
درونی، آنان را به ترك زشتی  ها و گناهان كه باعث رنجش و ناراحتی محبوب 

می  گردد، وا می  دارد.

شاخصه پنجم: محبت توأم با عمل 

آخرين ويژگی دوستداران اهل  بيت كه در اين فرصت بدان اشاره می  كنيم، اين 
است كه دوستداران اهل  بيت عصمت و طهارت و عاشقان ذريه و خاندان گرامی 
پيامبر اعظم، نه تنها در زبان، بلکه در عمل نيز بايد دوستدار آنان باشند و لوازم و 

بسترهای لازم برای تحقق آن را فراهم آورند. 
خداوند متعال، در دو آيه از قرآن كريم به پيامبر خود دستور می  دهد كه در برابر 
رسالت خود، اجر و پاداش بطلبد. يکی از آن دو آيه اين است: »قُلْ ما اسألکُُمْ عَلَيهِ 
ِّهِ سَبيلًا؛ بگو من بر رسالت خود مزد و پاداش  منِ اجَرٍ الِاّ مَنْ شاءَ انَ يتََّخِذَ الِی رَب

نمی  خواهم، مگر كسی كه می  خواهد به سوی پروردگار خود راهی پيدا كند«.3 
يعنی مسير خداخواهی و مورد رضايت خداوند، مسير دوستی با اهل  بيت و 
طوق محبت و ارادت آنان را به گردن افکندن است كه با واسطه قرار دادن اين 

1  . مفاتیح الجنان، مناجات خمسة عشر، مناجات 13.
2  . لوامع و لوایح جامي، ص 104.

3  . سوره فرقان، آیه 57.
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 محبت، انسان می  تواند رضايت الهی را جلب نمايد؛ از اين رو حضرت زهرا
تهُُ و مَحلّ قُدسِهِ  در فرمايش خود چنين فرمودند: »نحَنُ وَسِيلَتهُُ فیِ خَلقهِ و نحَنُ خاصَّ
تهُُ فیِ غَيبهِِ و نحَنُ وَرثةَُ أنبيِائهِ؛ ما اهل بيت رسول خدا، وسيله ی  و نحَنُ حُجَّ
ارتباط خدا با مخلوقاتيم، ما برگزيدگان خداييم و جايگاه پاكی ها، ما دليل های روشن 

خدا و وارث پيامبران الهی هستيم«.1 

سخنی از شهید مطهری

ايشان درباره  ی آثار محبت به اهل بيت در زندگی انسانها می نويسد: اينکه چرا 
در موضوع اهل البيت اين همه توصيه شده است كه مردم به آنها ارادت بورزند 
و اين ارادت و محبت را وسيله  ی تقرّب به خداوند قرار دهند، در پاسخ به اين 
پرسش بايد بگوييم: دستورهای اسلامی، همه مبنی بر فلسفه و حکمتی است. چنين 

دستوری كه در متن اسلام رسيده است، قطعاً بايد حکمت و فلسفه ای داشته باشد.
در حقيقت، ولاء محبت، مقدمه و وسيله ای است برای ساير ولاءها. رشته محبت 
است كه مردم را به اهل  البيت  پيوند واقعی می دهد تا از وجودشان، از آثارشان، 
از سخنانشان، از تعليماتشان، از سيرت و روش  شان استفاده كنند. عشق و محبت به 
پاكان و اوليای حق كه انسان ساز است، عامل بسيار ارزنده ای است برای تربيت و به 

حركت درآوردن روح  ها«.2
به همين سبب است كه حضرت علی می  فرمايند: »مَنْ احََبَّناَ فَلْيعَْمَل بعَِملنِاَ 
وَليْتَجَلْببَِ الوَْرَع؛ هر كه ما را دوست دارد بايد مثل ما عمل كند و لباس پرهيزگاری را 

جامه و پوشش خود قرار دهد«.3 
نام فروردين نيارد گل به باغ                        شب نگردد روشن از اسم چراغ
اسم گفتی رو مسمّا را بجوی                       ماه در بالاست نی در آب جوی

هيچ اسم بی مسمّا ديده  ای                           يا ز گاف و لام، گل چيده  ای
تا قيامت عارف ار میِْ میِْ كند                      تا ننوشد باده، مستی كی كند

1 . شرح  نهج  البلاغه  ابن  ابی الحدید، ج 16، ص  211.
2 . ولاءها و ولایتها، شهید مطهری، ص 48 و 49.

3  . كافی، ج 6، ص 389.
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تجلّی محبت

محبت واقعی آن گاه به حقيقت می  پيوندد كه صرف لقلقه زبان نباشد و در رفتار 
و سبك زندگی انسان، تغييرات مثبت و معنوی ايجاد نمايد، در غير اين صورت، 
باعث تنزّل معنوی انسان خواهد شد و او را در معرض سقوط و لغزش قرار خواهد 
داد. همانگونه كه اين خطر در هنگام سخنرانی حضرت زهرا نيز رُخ نمود و 
حاضران در مسجد، با اينکه نسبت به ظلم  هايی كه به حضرت شد، گريستند و ناله 

سر دادند، ولی دريغ از عمل و حركتی برای بازستاندن حقوق غصب شده  ی ايشان!
اين حالت تأسف  آور مردم چنين نقل شده است: عبدالله محض1 به روايت خود از 
پدرانش می گويد: »هنگامی كه به فاطمه  خبر رسيد كه ابوبکر و عمر 
فدك را غصب كرده اند، آن حضرت پوشش خود را بر سر انداخت و ردايی بلند 
بر تن كرد و در ميان گروهی از زنان همدل و هم آهنگ با خويش و نيز زنانی از بنی 

هاشم، از خانه بيرون آمد و راهی مسجد شد. او بسان پيامبر گام برمی داشت.
هنگامی كه وارد مسجد شد، ابوبکر با عده ای از مهاجرين و انصار نشسته بودند. با 
حضور فاطمه ، بين آنان و حاضران پرده ای آويختند. او با متانت تمام در پس 
پرده قرار گرفت و آن گاه آهی عميق و ناله ای جانسوز سر داد كه از ناله  ی او، صدای 

شيون مردم برخاست و همه به گريه افتادند. 
مجلس به لرزه درآمد، فاطمه  لحظه ای آرام گرفت تا احساسات مردم فروكش 

كند، آن گاه سخنرانی خود را با ستايش و سپاس خداوند آغاز نمود«.2
همچنين در فرازهای متعدد اين خطبه، آن حضرت حقانيت خويش را به اثبات 
رساند و باطل بودن ادعای خلفای غاصب را اعلام نمود، ولی مردم به جای آنکه 
برای ستاندن حقوق غصب شده    ی دختر پيامبرشان اقدام نمايند، تنها به گريه كردن، 

تأسف خوردن و شنيدن صحبت  های او اكتفا نمودند.
آن گاه كه حضرت به درب خانه  های مهاجر و انصار می  رفت و برای حق غصب 
شده  ی حضرت علی و بيداری مردم از خواب غفلت تلاش می  كرد، در پاسخ 

می  شنيد: اگر زودتر آمده بوديد، با علی بيعت می  كرديم!
1 . عبدالله محض، فرزند حسن مثنیّ و او نیز فرزند امام حسن  و مادرش فاطمه دختر امام حسین  است و به 

لحاظ انتساب به این دو امام همام و خلوص در سیادت، او را »عبد الله محض« نامیده اند.
2 . الاحتجاج، طبرسی، ج 1، ص 119.
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معیار دوستی حقیقی

حال چه بايد كرد؟ از كجا می  توان فهميد كه آيا دوستی و محبت ما واقعی است يا 
نه؟ 

حضرت زهرا پاسخ زيبايی به اين پرسش و دغدغه فرموده  اند. روزی مردي 
به همسرش گفت: خدمت فاطمه ی زهرا دختر رسول خدا برو و درباره ی 

من از او سؤال كن كه آيا من شيعه ی شما هستم يا خير؟ 
آن زن نزد حضرت فاطمه رفت و سؤال را نزد حضرت مطرح كرد. حضرت 
در پاسخ فرمود: به او )و در واقع به همه ی شيعيان( بگو: »انِْ كُنتَْ تعَْمَلْ بمِا امََرْناكَ 
وَ تنَتْهَي ممِّا زَجَرْناكَ عَنهُْ فَأنتَْ منِْ شيعَتنِا وَ الِاّ فَلا؛ اگر به آنچه تو را امر كرديم عمل 
مي كني و از آن چه نهي كرديم پرهيز مي كني، تو از شيعيان ما هستي وگرنه شيعه ما 

نيستي«. 
آن زن می گويد: پاسخ حضرت زهرا را به شوهرم رساندم. شوهرم گفت: واي 
بر من! چه كسي از گناهان و خطاها به دور است؟ پس در اين صورت من جهنمی 
هستم؛ زيرا هر كس از شيعيان آن بزرگواران نباشد، جايگاهش آتش جهنم خواهد 

بود.
همسرش دوباره خدمت حضرت رسيد و سخنان شوهرش را به عرض حضرت 
رساند. حضرت فاطمه فرمود: »به او بگو: آن طور كه تو گمان كردی نيست. 
شيعيان ما از بهترين افراد بهشت هستند. هر كس ما را دوست بدارد و دوستان ما را 
هم دوست بدارد و با دشمنان ما دشمن باشد و با قلب و زبانش ايمان بياورد، چنين 

شخصی شيعه ی ما به شمار می رود. 
كسی كه با امر و نهی ما مخالفت كند، شيعه ی ما نيست. شيعيان گنه كار، اگرچه به 
بهشت می روند، ولی اول بايد به وسيله ی بلاها و سختی ها از گناهان شان پاك گردند، 
آن گاه به خاطر محبتی كه به ما دارند، آنان را از جهنم نجات می دهيم و به نزد خود 

می بريم«.1

1 . كشف الغمه، ج 2، ص 92؛ بحارالانوار، ج 65،  ص 155.
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شیعه یا دوست اهل  بیت

شخصی به امام حسن عليه السلام عرضه داشت: »من از شيعيان شما هستم«. حضرت 
فرمود:  ای بندة خدا! اگر مطيع اوامر و نواهی ما هستی كه راست گفته ای، وگر نه به 
صرف ادعايت، به گناهان خود افزوده ای، زيرا به چنين مقامی نرسيده ای، پس ادعای 
آن را هم نبايد بکنی. بنابراين مگو من شيعه شما هستم. بلکه بگو من از دوستان و 
محبين شما هستم و با دشمنان شما دشمن می باشم. در اين صورت تو خوبی و به 

سوی خوبی  ها حركت می كنی«.1

محبت  های دوطرفه

بی گمان، محبت اهل  بيت نسبت به محباّن خودشان، بيش از محبت انسان 
به آنهاست. يعنی شايد بيشتر افراد تا گرفتاری و معضلی برای آنان پيش نيايد و با 
بن بست مواجه نگردند، يا تا وقتی كه ايام ولادت و شهادت اهل  بيت نباشد، 
چندان به ياد آنان نمی  افتند، ولی آن بزرگواران در همه حال به فکر و ياد ما هستند و 
َّا غَيرُ مُهْمِليِنَ لمُِرَاعَاتکُِمْ وَ لَا ناَسِينَ لذِِكْرِكُمْ وَ لوَْ لَا ذَلكَِ  به تعبير امام زمان  : »إنِ
َوَاءُ وَ اصْطَلَمَکُمُ الْعْدَاء؛ِ ما از رسيدگي به حال شما كوتاهي نمي  كنيم و  لنَزََلَ بکُِمُ اللَّ
هرگز شما را فراموش نمی كنيم و اگر توجه و عنايت ما نبود، گرفتاری  ها و سختی  ها 

بر شما نازل می شد و دشمنان، شما را بيچاره می كردند«.2 

کرامتی از حضرت فاطمه

محبت اهل  بيت و به ويژه محبت حضرت فاطمه، آن  چنان گسترده است 
كه نه تنها گره گشای مسائل و مشکلات دنيايی است، بلکه در آخرت نيز ياريگر 

انسان خواهند بود.
يکی از ذاكرين نقل می كرد كه در محضر آيت الله العظمی سيد محمد هادی ميلانی 
بودم. يك مرد و زن آلمانی همراه دختر خود وارد شدند پس از تعارفات معمول 
گفتند: »ما آمده ايم به شرف اسلام نائل شويم. آيت الله ميلانی علّت را پرسيد. آن مرد 
گفت: »پهلوی دخترم در اثر حادثه ای شکست و استخوان هايش خورد شد. چنان 

1 . بحارالانوار، ج 65، ص 156.
2 . احتجاج، ج 2، ص 495.
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كه پزشکان از معالجه آن عاجز شدند. و گفتند: »بايد عمل شود ولی خطرناك است.« 
دخترم راضی نشد و گفت: »اگر در خانه بميرم، بهتر از اين است كه زير عمل جان 

دهم«.
به هر حال او را به خانه آورديم. ما يك خدمتکار ايرانی داشتيم كه او را بی بی صدا 
می زنيم. دخترم به او می گويد حاضر است تمام دارايی خود را بدهم تا سلامت خود 

را باز يابم ولی می دانم كه چنين چيزی نمی شود. 
بی بی می گويد: »من يك طبيب سراغ دارم كه می تواند تو را شفا دهد«. دخترم 

خوشحال می شود و می گويد: »من هم تمام پولم را می دهم«. 
 بی بی می گويد: »پول ها مال خودت. بدان كه من علويه هستم و جدّه ام زهرا

است كه پهلوی او را به ظلم شکستند تو با دل شکسته بگو يا فاطمه مرا شفا بده«.
دخترم با دل شکسته شروع می كند به صدا زدن و از آن بانو ياری خواستن. بی بی 
هم در گوشه ای از اتاق گريه می كند و می گويد: »يا فاطمة الزهرا! اين بيمار آلمانی 
را با خود آورده ام و شفای او را از شما می خواهم. مادر جان كمکم كن و آبرويم را 

حفظ فرما«.
من هم از ديدن اين صحنه منقلب شدم و در گوشه  ی اتاق با خود زمزمه كردم يا 
فاطمۀ پهلوی شکسته! ديدم دخترم ساكت شد، ناگاه مرا صدا زد و گفت: »بابا بيا كه 
دردم آرام شد.« جلو رفتم و ديدم كاملًا شفا يافته است. دخترم گفت: »الان بانوی 
مجلّله ای نزد من آمد و دست به پهلويم كشيد، پرسيدم شما كيستيد؟« فرمود: »من 

همانم كه او را صدا می زدی«.
دخترم برخاست و راهی شد و دانستم كه اسلام حق است. آيت الله ميلانی از اين 

معجزه مسرور شد و اسلام را به آنان آموخت.1
رسول خدا درباره  ی دستگيری و كمك اهل بيت در مواقع حساس و 
زمان  هايی كه هيچ كس را يارای كمك رسانی نيست، فرمودند: » حُبِّي وَ حُبّ اهلَ 
بيَتي نافعٌ فيِ سَبعَةَ مَوَاطِنَ أهْوَالهُُنَّ عَظِيمَةٌ: عِندَ الوَفاةِ و في القبر و عند النشُّور و عند 
الکتاب و عند الحساب و عند الميزان و عند الصراط؛ محبت به من و به اهل بيت 
من، در هفت موضع كه سخت وحشتناك است، نافع و سودمند مي باشد:  لحظه ی 

1  . فضایل الزهرا. ص 109،  به نقل از ماهنامه مبلغان، شماره 8. 
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جان دادن، در عالم قبر، هنگام محشور شدن، هنگام گرفتن نامه ی اعمال، در وقت 
حساب رسي، در وقتي كه اعمال با ترازوي مخصوص سنجيده مي شود و هنگام عبور 

از پلُ صراط«.1 

گریز به روضه

محبت و دوستی حضرت زهرا نسبت به شيعيان و محبان، از چنان درجه 
والايی برخوردار است كه آن حضرت حتی در سخت  ترين لحظات زندگی، دعا 
َّذِين اصطَفَيتهَُم  برای شيعيان را فراموش نکردند و فرمودند: »الهیِ و سَيِّدی أسئلَُكَ باِل
يتَیِ؛ پروردگارا! بزرگا! به  و ببِکُاءِ وَلدََیَّ فیِ مُفارقَِتیِ، أن تغَفرَِ لعُِصَاةِ شِيعَتیِ و شِيعَةِ ذُرِّ
حق پيامبرانی كه آنها را برگزيدی و به گريه های حسن و حسين در فراق من، از تو 

می خواهم از گناه كاران شيعيان من و شيعيان فرزندان من درگذری«.2 
و فرمودند: »إذا حُشِرتُ يوَمَ القيِامَةِ أشفَعُ عُصاةَ أمَُّةِ النَّبیِ؛ آن گاه كه در روز قيامت 

برانگيخته شوم، از گنه كاران امت پيامبر اكرم شفاعت خواهم كرد«.3
دست من و عنايت و لطف و عطای فاطمه     

قلب من و محبت و مهر و ولای فاطمه
طبـع من و قصيـده و مـدح و ثنای فاطمه  

جرم من و شفـاعت روز جـزای فاطمه
به بـذل دست فاطمه! به خاك پـای فاطمه  

منم گــدای فاطمه، منم گــدای فاطمه4

شفاعت حضرت زهرا در محشر

امام باقر می فرمايند: »پدرم از جدّم، رسول خدا حديث كردند كه: در روز 
قيامت منبرهايی از نور برای انبيا نصب می نمايند و منبر من از همه بلندتر است.

آن گاه خداوند می فرمايد: »ای محمّد! خطبه بخوان و من خطبه می خوانم كه هيچ يك 
از پيامبران نشنيده باشند و پس از آن برای اوصيا، منبرهای نورانی نصب می نمايند 

1 . خصال شیخ صدوق،  ج 2،  ص 36.
2 . نهج الحیاة، ص 148؛ صحیفة الزهرا، ص 210.

3 . نهج الحیاة، ص 205.
4  . غلامرضا سازگار )میثم(.
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و منبر وصیّ من علیّ ابن ابی طالب، از همه  ی منبرها بلندتر است و علی به 
دستور حق، خطبه ای می خواند كه اوصيا نشنيده باشند... و جبرئيل ندا می دهد كه 
 هان! اهل محشر، سرها به گريبان كشيد و ديده های خود ببنديد، همانا فاطمه

به جانب بهشت عبور می كند. 
حضرت در ملازمت فرشتگان با جلال و جبروت بر در بهشت فرود می آيند، پس 

فاطمه توقفّ می كند و التفات ايشان به جانب صحرای محشر است. 
خطاب می رسد: »ای دختر حبيب من! اينك كه دستور داده ام به بهشت روی، نگران 

چه هستی؟«
عرض می كند: »ای پروردگار من! دوست دارم چنين روزی مقام و منزلتم نزد اهل 

محشر معلوم شود«.
ندا می رسد: »ای دختر حبيب من! برگرد و در مردم بنگر و هر كس كه در قلبش، 

دوستی تو يا يکی از فرزندانت است، داخل بهشت گردان«.
َّهَا ذلكَِ اليوم لتَلَْتقَطُِ شيعَتهََا وَ مُحِبيّهَا كَمَا يلَْتقَطُِ  بعد امام فرمودند: »والله يا جابر! انِ
دیِّ؛ به خدا سوگند در آن روز، فاطمه شيعيان  يرُْ الَحَْبَّ الجَْيِّد منَِ الحَْبِّ الرَّ الطَّ
و دوستان خود را از ميان مردم چنان بر می چيند كه مرغ دانه های خوب را از بد جدا 

می كند«.
آن گاه فاطمه با شيعيان خود در بهشت حاضر می شوند. خدا در دل ايشان 
می افکند تا دوباره به محشر التفات می كنند، خطاب می رسد: »اين نگرانی شما برای 
چيست؟ همانا دختر حبيب من، از شما شفاعت كرد«، عرض می كنند: »خدايا! 

دوست داريم قدر ما در چنين روزی معلوم گردد«. 
خداوند می فرمايد: »ای دوستان من! در ميان جماعت بنگريد؛ هر كس كه به خاطر 
 شما را دوست داشت، هر كس به خاطر محبتّ فاطمه دوستی فاطمه
به شما طعام داد، به خاطر محبتّ فاطمه به شما لباس داد، به خاطر محبتّ 
فاطمه شما را به جام آبی سيراب كرد، يا غيبتی را از شما دور گردانيد، دست او 

را بگيريد و همراه خود وارد بهشت كنيد«.
امام باقر فرمودند: »به خدا سوگند كه در محشر جز كافر و منافق و شکّاك 
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نمی ماند«.1
ظلمی كه به او رسيده احصا نشود زهرا كه غمش جدا ز دل  ها نشود 
يك جو، ديه  ی صورت زهرا نشود بخشند اگر بـه او گنــاه همـه را 

وَسَيعَْلَمُ الذَِّينَ ظَلَمُوا أيََّ مُنقَلَبٍ ينَقَْلبِوُنَ

1 . بحارالانوار، ج 99، ص 265.
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بسم الله الرحمن الرحيم

شجره  ی   طیّبه 

چکیده بحث

در اين نوشتار ضمن اشاره  ای گذرا به برخی تمثيلات قرآنی در حيطه  های مختلف 
اعتقادی، اجتماعی و اخلاقی، به تمثيل شجره  ی طيبه بودن اهل  بيت پرداخته 
شده است و اينکه به فرموده  ی روايت، شجره طيبه  ی نبوی، شاخه  اش حضرت 
فاطمه، باروری و ماندگاری  اش علوی، ميوه  هايش حسنی و حسينی و برگ  هايش، 
شيعيان و پيروان آنها هستند كه همواره در حال پرتوافشانی بوده و انقلاب اسلامی 
ايران نيز تلالؤيی نورانی از اين شجره  ی طيبه برای به بار نشاندن ثمره  ی نهايی اين 

درخت مبارك، يعنی حکومت عدل مهدی موعود است.

پس از خطبه اولیه...

ماء  »الَمَ ترََ كَيفَ ضَرَبَ اللهُ مَثلًَا كَلمَِةً طَيِّبةٍَ كَشَجَرَةٍ طَيِّبةًَ اصَلُها ثابتِ وَ فَرعُها فیِ السَّ
ِّها«. تؤُتیِ اكُُلَها كُلَّ حينٍ باِذِنِ رَب
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مقدمه

قرآن كريم برای انتقال مفاهيم ناب و عميق خود، از شيوه  های متنوعی همانند 
تمثيلات، تشبيهات، ضرب المثل  ها، داستان، متن  های كوتاه و بلند و ديگر روش  ها 
بهره جسته است تا هر كس به فراخور دانش و آگاهی خود، پيام  های حيات بخش آن 

را دريافت نمايد و در روش زندگی خود مدنظر قرار دهد.1

مصادیقی از مثَل  های قرآنی 

حقیقت زیبایی  های دنیا

به عنوان مثال، قرآن كريم درباره حقيقت زندگانی دنيا، دلبستگی مردم به زيبايی  های 
ماءِ  َّمَا مَثلَُ الحَْياةِ الدّنيْا كمَاءٍ أنَزَلنْاَهُ منَِ السَّ آن و از بين رفتن ناگهانی آن می  فرمايد: »إنِ
ا يأْكلُ النَّاسُ وَالاْنعَْامُ حَتَّی إذَِا أخََذَتِ الرَْضُ زُخْرُفَهَا  فَاخْتلََطَ بهِِ نبَاَتُ الاءَْرْضِ ممَِّ
َّهُمْ قَادرُِونَ عَلَيهَا أتَاَهَا أمَْرُناَ ليَلًا أوَْ نهََاراً فَجَعَلْناَهَا حَصِيداً كأَن لمَْ  ينتَْ وَظَنَّ أهَْلُهَا أنَ وَازَّ
تغَْنَ باِلامَْسِ؛  مَثلَ زندگی دنيا، همانند آبی است كه از آسمان نازل كرده ايم كه در پی 
آن، گياهان زمين كه مردم و چهارپايان از آن می خورند، می رويد، تا زمانی كه زمين 
زيبايی خود را يافته و آراسته می  گردد و اهل آن مطمئن می  شوند كه می  توانند از آن 
بهره  مند گردند. ناگهان فرمان ما، شب هنگام يا در روز، فرا می  رسد و آن چنان آن را 

درو می  كنيم كه گويی ديروز هرگز نبوده است«.2

امید داشتن به دیگران

در آيه شريفه ديگری، قرآن كريم با تخطئه عقايد و افکار كسانی كه به جای تکيه بر 
ظرفيت  ها و توانايی  های خدادادی و بهره  مندی از باور زيبای توكل به خداوند متعال، 
در ساحت  های مختلف زندگی فردی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، سياسی و 
مانند آن، چشم اميدشان به دست ديگران است تا كارگشايی و گره گشايی از امور 
با عنايت و دخالت بيگانگان انجام پذيرد، می  فرمايد: »مَثلَُ الذَينَ اتَّخذوا منِْ دونِ اللهِ 
اولياءَ كمَثلِ العنکبوتِ اتَّخَذَتْ بيتاً وَ انَِّ أوَْهَنَ البْيُوتِ لبَيَتُْ العَنکبوتِ؛  مثلَ كسانی كه 

َّاسِ و ما یعْقِلهُاالِّا العَالمِونَ؛ اینها مثال  هایی است كه ما برای مردم می  زنیم و جز دانایان  1  . »وَ تلَکْ الَأمثالَ نضَرِبهُا لنِ
آن را درک نمی  كنند«. سوره عنکبوت، آیه 43.

2  . سوره یونس، آیه 24.
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غير از خدا را اوليا و دوستان خود برگزيدند، مثل عنکبوت است كه خانه ای را برای 
خود انتخاب كرده، در حالی كه سست  ترين خانه  ها، خانه عنکبوت است«.1

ضرورت و بايستگی نااميدی از ديگران و اتکّال حقيقی به خداوند متعال به گونه  ای 
است كه حتی در بحث از موانع اجابت دعا، به فرموده  ی روايات، بزرگترين مانع 
پذيرش دعا اين است كه انسان به كسي يا چيزي غير از خدا اميد بسته باشد. از 
َّهُ شَيئْاً  حضرت صادق  نقل شده است كه فرمود: »إذَا أرََادَ أحََدُكُمْ أنَْ لَا يسَْأَلَ رَب
إلِاَّ أعَْطَاهُ فَلْييَأَْسْ منَِ النَّاسِ كُلِّهمِْ وَ لَا يکَُونُ لهَُ رَجَاءٌ إلِاَّ عِندَْ اللهِ، فَإذَِا عَلمَِ اللهُ عَزَّ وَ 
جَلَّ ذَلكَِ منِْ قَلْبهِِ لمَْ يسَْأَلِ اللهَ شَيئْاً إلِاَّ أعَْطَاهُ؛ هرگاه يکي از شما بخواهد كه هر چه از 
خداوند درخواست كند به او بدهد، بايد از همه مردم چشم اميد قطع كرده و جز به 
اميد خدا اميد نبندد. پس، چون خداي عزوجل دانست كه او به راستي چنين است، 

هر چه از خدا بخواهد به او عطا كند«.2
تي و جَلالي  َّهُ يقَولُ: وَ عِزَّ امام علی  نيز می  فرمود: »انقَْطِعْ إلیَ اللهِ سُبحانهَُ، فإن
لَقْطَعَنَّ أملَ كُلِّ مَنْ يؤَُمِّلُ غَيرْي باِليأَْسِ؛ تنها به خداوند سبحان دل ببند، كه او 
میفرمايد: به عزّت و جلال خودم سوگند كه اميد هر كس را كه به غير من اميد بندد، 

به نوميدی می  كشانم«.3

عبور شتر از سوراخ سوزن

خداوند متعال در يکی ديگر از تمثيلات زيبای قرآن كريم، در بيان عدم پذيرش 
اعمال كافران و كسانی كه در مقابل نشانه  های الهی قد علَم می  كنند و در مقابل اوامر 
و نواهی الهی تکبر و لجاجت می  ورزند، از بسته بودن درهای بهشت به روی آنان 
سخن گفته و در كنايه لطيفی پيرامون محال بودن ورود آنان به بهشت، می  فرمايد: »إنَِّ 
ماءِ وَ لَا يدْخُلونَ الجَنَّةَ حَتیّ  بوُا بآِياتنِا وَ اسْتکَْبرَُوا عَنهْا لا تفَُتَّحُ لهَُمْ أبَوْابُ السَّ َّذينَ كَذَّ ال
يلجَِ الجَمَلُ فیِ سَمِّ الخِياطِ؛ كسانی كه آيات ما را تکذيب كنند و در برابر آن تکبر 
ورزند درهای آسمان به روی آنان گشوده نمی شود داخل بهشت نخواهند شد، مگر 

اين كه شتر از سوراخ سوزن بگذرد!«.4
1  . سوره عنکبوت، آیه 41.

2  . كافي، ج 2، ص 148 .
3  . پیشین،  ص 66.

4  . سوره اعراف، آیه 40.
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البته در آيات ديگری نيز به نتيجه و سرنوشت نازيبای كفار و عدم پذيرش اعمال 
آنان اشاره شده است. به عنوان مثال، در آيه 18 سوره  ابراهيم می  فرمايد: »مَثلََ الذينَ 
تْ بهِِ الرّيحُ فی يومٍ عاصفٍ لايقْدِرُونَ ممّا كسَبوُا  كفَروا بربهّم أعْمَالهُُمْ كرَمادٍ اشْتدَّ
لُ البعيدُ؛ اعمال كسانی كه به پروردگارشان كافر شدند،  عَلَی شَیءٍ ذلك هُوَ الضلاَّ
همچون خاكستری است در برابر تند بد در يك روز طوفانی، آنها توانايی ندارند 
كمترين چيزی از آنچه را انجام داده اند، به دست آورند، و اين همان گمراهی دور و 

دراز است«.
و در آيه شريفه 117 سوره آل عمران، خيرات و انفاق  های آنان را نيز باطل دانسته و بر 
عدم پذيرش آن تأكيد می  ورزد و می  فرمايد: »مَثلََ مَا ينفقِونَ فی هذه الحياةِ الدّنيا كمَثلَِ 
ريحٍ فيها صِرٌّ اصابتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَموا انفسَهُمْ فَأهْلَکتهُْ وَمَا ظَلَمَهُمْ اللهُ ولکنُْ نفُسَهُمْ 
يظْلمِونَ؛ آنچه آنها در اين زندگی پست دنيوی انفاق می كنند، همانند باد سوزانی 
است كه به زراعت قومی كه بر خود ستم كرده بوزد و آن را نابود سازد، خدا به آنها 

ستم نکرده، بلکه آنها خودشان به خويشتن ستم می  كنند«.

بدگویی پشت سر دیگران

در بحث غيبت و پشت سر ديگران حرف زدن نيز خداوند متعال، با برانگيختن نفرت 
فطری انسان نسبت به خوردن گوشت مردار، انسان را از آلودگی به اين رفتار ناپسند 
َّعْضُکُم بعَْضًا أيَحُِبّ أحََدُكُمْ أنَ يأَْكُلَ لحَْمَ أخَِيهِ  باز می  دارد و می  فرمايد: »وَلَا يغَْتبَ ب
مَيتْاً فَکَرِهْتمُُوهُ؛ و هيچ كس از شما ديگری را غيبت نکند. آيا كسی از شما دوست 

دارد گوشت برادر مرده  ی خود را بخورد؟! ]به يقين[ از آن كراهت داريد«.1 

یک به هفتصد

يا در بحث تشويق به كارهای خير و انفاق خالصانه و بدون ريا و منت به نيازمندان، 
اين بخشش را سرمايه گذاری پرسودی می  نامد كه نه تنها هيچ گونه ضرر و خسرانی 
در آن نيست، بلکه سود سرشاری را نصيب انسا می  نمايد. آنجا كه می  فرمايد: »مَّثلَُ 
َّذِينَ ينُفقُِونَ أمَْوَالهَُمْ فيِ سَبيِلِ اللهِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَبتَتَْ سَبعَْ سَناَبلَِ فيِ كُلِّ سُنبلَُةٍ مِّئةَُ حَبَّةٍ  ال
وَاللهُ يضَُاعِفُ لمَِن يشََاء وَاللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ؛ مثل آنان كه مال خود را در راه خدا انفاق 

1  . سوره حجرات، آیه 12.
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می  كنند، مثل دانه  ای است كه هفت خوشه برآورد و در هر خوشه  ای صد دانه باشد. 
خدا پاداش هر كه را بخواهد چند برابر می  كند، خدا گشايش دهنده و داناست«.1

شجره  ی طیبه اهل  بیت

يکی از تمثيلات نغز و زيبای قرآنی در آيات شريفه )24 و 25( سوره ابراهيم بيان شده 
است. در اين آيات می  خوانيم: »الَمَْ ترََ كَيفَْ ضَرَبَ اللهُ مَثلًَا كَلمَِةً طَيِّبةًَ كَشَجَرَة طَيِّبةَ 
ِّها وَ يضَْرِبُ اللهُ الامْْثالَ  ماءِ، تؤُْتیِ اكُُلَها كُلَّ حين باِذِْنِ رَب اصَْلُها ثابتٌِ وَ فَرْعُها فیِ السَّ
للِناّسِ لعََلَّهُمْ يتَذََكَّرُونَ؛ آيا نديدی چگونه خداوند »كلمه طيبّه« ]و گفتار پاكيزه[ را 
به درخت پاكيزه ای تشبيه كرده كه ريشه آن ]در زمين[ ثابت، و شاخه آن در آسمان 
است؟! هر زمان ميوه خود را به اذن پروردگارش می  دهد و خداوند برای مردم مثلَ  ها 

می  زند، شايد متذكّر شوند ]و پند گيرند[«.

خصوصیات شجره  ی طیبه

در اين تمثيل شيوا،  رسا و پرمعنای قرآنی، نکاتی نهفته است كه به چند مورد آن 
اشاره  ای كوتاه و گذرا خواهيم داشت.

اول آنکه: در اينکه مقصود از »كَشَجَرَةٍ طَيِّبةٍَ« چيست، اقوال مختلفی در آن ذكر شده 
و برخی درخت خرما،2 برخی ديگر درخت جوز هندی3 دانسته  اند و عده  ای هم 

گفته  اند: هر درختی است كه ميوه پاكيزه دهد؛ از قبيل انجير و انگور و انار.4

دیدگاه علامه طباطبایی

البته علامه طباطبايی معتقد است كه مراد از »كلمه طيبه« كه به »درخت طيب« 
تشبيه شده و صفاتی چنين و چنان دارد، عبارت است از عقايد حقی كه ريشه اش 
در اعماق قلب و در نهاد بشر جای دارد؛ زيرا خدای تعالی در خلال همين آيات، به 
َّذِينَ آمَنوُا باِلقَْوْلِ الثَّابتِِ فيِ الحَْياةِ  عنوان نتيجه  گيری از مثل  ها می فرمايد: »يثُبَِّتُ اللهُ ال
الدّنيْا وَ فيِ الْخِرَة؛ِ خداوند استوار مي دارد كساني  را كه  ايمان  آورده اند، به  قول  ثابت  
در زندگاني  دنيا و در آخرت ، و گمراه  مي كند خداوند ستمکاران  را و خداوند هر 

1  . سوره بقره، آیه 261 .
2  . التفسیر الکبیر، فخر رازی، ج 19، ص 120، تمامی اقوال از تفسیر المیزان، ج12، صص72-73 نقل شده است.

3 . روح المعانی، آلوسی،  ج 13، ص 214.
4  . كشاف، ج 2، ص 553.
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كاري  را كه  بخواهد انجام  دهد انجام  مي دهد«.1
دوم آنکه: »اصَْلُها ثابتٌِ«؛ اين شجره طيبه، خصوصيت ديگرش آن است كه دارای 

اصول و ريشه  هايی مستحکم و پايدار است.
ماءِ«؛ شاخه آن در آسمان است. به تعبير برخی مفسران،  توحيد،  سوم: »وَ فَرْعُها فیِ السَّ
اصل ثابتی است كه در فطرت و عمق جان مردم جای دارد. »أصَْلُهَا ثاَبتٌِ« و در تمام 
مَاء« و در همه وقت و در هر  اعمال و گفتار و افکار انسان اثر می  گذارد. »فَرْعُهَا فیِ السَّ

فراز و نشيبی می  توان از ميوه ايمان بهره  مند شد.2
چهارم: »تؤُْتی اكُُلَها كُلَّ حين«؛ شاخصه و ويژگی بعدی اين شجره  ی طيبه،  ثمربخشی 

پويا و مداوم آن در هر عصر و زمانی است. 

تفسیر باطنی شجره  ی طیبه

گذشته از مباحث تفسيری اين آيه، در روايات، باطن و حقيقتی زيبا و دلنشين برای 
اين شجره  ی طيبه بيان شده است. به گفته  ی روايات، منظور از شجره  ی طيبه در اين 
آيه، وجود نازنين خاتم پيامبران حضرت محمد مصطفی است كه ريشه و اصل 
خاندان عترت است و شاخه  اش فاطمه عذرا، حوراء انسيه فاطمة الزهرا، و 
عامل ماندگاری و باروری  اش علی مرتضی، ميوه  هايش حسن و حسين و ديگر 

معصومين از نسل آنان و برگ  هايش، شيعيان و محباّن پيرو او هستند. 

اهل  بیت؛ حقیقت شجره  ی طیبه

اين حقيقت در روايات فراوان و با تعابير مختلفی در كتب شيعه و سنی نقل شده 
است. به عنوان مثال، عبدالرحمان بن عوف می  گويد: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ 
جَرَةُ وَ فَاطِمَةُ فَرْعُهَا، وَ عَليٌِّ لقَِاحُهَا، وَالحَْسَنُ وَالحُْسَينُْ  عَلَيهِْ وَآلهِِ وَسَلَّمَ يقَُولُ: »أنَاَ الشَّ
ثمََرَتهَُا، وَ شِيعَتنُاَ وَرَقُهَا؛ از رسول خدا شنيدم كه می فرمود: من مانند درختي هستم كه 
فاطمه شاخه آن، علي پيوند آن، حسن و حسين ميوه آن و شيعيان ما برگ  هاي آنند«.3
و در روايتی مشابه، اين جمله آمده است: »وَ مُحِبوّهُمْ منِْ امُّتیِ وَرَقُهَا؛ و دوستداران 

1  . المیزان، ج 12، ص 72.
2  . تفسیر نور، ج 6، ص 283.

3  . امالی شیخ طوسی، ص610؛ بحارالانوار، ج 27، ص 103؛ المستدرک، حاكم نیشابوری، ج 3، ص 160؛ تاریخ 
ابن عساكر، ج 4، ص 318.
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اهلبيت، برگ  های اين درخت هستند«.1 
جَرَةِ عَليٌِّ بن ابی طالب  جَرَةَ رَسُولُ اللهِ، وَ فَرْعُ الشَّ  و امام باقر می  فرمايد: »الشَّ
جَرَةِ فَاطِمَةُ وَ ثمََرَتهَُا ألْائمّةِ منِْ وُلدِْ عَلیِّ وَ فَاطِمَة وَ شِيعَتهُُمْ وَرَقَهَا؛ به   وَ غُصْنَ الشَّ
درستي  كه  شجره،  رسول  الله  مي باشد، و فرع  شجره  علي  است ، و شاخه اش  فاطمه ، و 

ميوه اش  أولاد فاطمه و علی و برگ  هاي  درخت، شيعيان  هستند«.2
در روايتی ديگر كه از »ابن عباس« نقل شده است، جبرئيل امين خطاب به پيامبر 
خاتم عرضه داشت: »انَتَْ الشّجَرة و علیٌّ غُصْنهُا، و فاطمة وَرَقُها، والحَسَنُ 
 والحُسَينُ ثمِارُها؛  وجود گرانمايه  ی تو ای پيامبر، آن درخت پاكيزه است و علی

شاخه  ی آن و فاطمه برگ و بار آن و حسن و حسين ميوه  ی آن هستند«.3 
ةِ، وَ مَحَطّ  اميرمؤمنان نيز خطبه 109 نهج البلاغه می فرمايد: »نحَْنُ شَجَرَةُ النبّوَُّ
سَالةَِ، وَ مُخْتلََفُ المَْلَائکَِةِ، وَ مَعَادنُِ العْلِْمِ، وَ ينَاَبيِعُ الحُْکْمِ، ناَصِرُناَ وَ مُحِبنّاَ ينَتْظَِرُ  الرِّ
طْوَةَ؛ ما درخت نبوت و جايگاه رسالت و محل  حْمَةَ وَ عَدُوّناَ وَ مُبغْضُِناَ ينَتْظَِرُ السَّ الرَّ
آمد و شد فرشتگان و معدن  های علوم و سرچشمه های حکمت  هاييم، ياری كنندگان 

و دوستان ما منتظر رحمت و دشمنان ما منتظر مجازات اند«.

 طاهره، یکی از القاب حضرت فاطمه

 بر اين اساس، تمثيل قرآنی شجره  ی طيبه، بر خاندان طاهر و پاك رسول الله
منطبق می  گردد كه پاك و طيب بودن، يك ويژگی ممتاز و برجسته در آنان است و 
می  دانيم كه يکی از القاب حضرت فاطمه، طاهره بودن و دوری از ناپاكی  های 
مادی و معنوی است؛ همانگونه كه امام صادق فرمودند: »لفِاطمةَ-سلام الله عليها 
يقةُ و المباركةُ و الطاهرةُ و الزكيةُ و  دِّ - تسِْعَةُ اسماءٍ عند اللهِ عز و جلّ: فاطمةُ  و الصِّ
الراضيةُ و المرضيةُ  و المحدثةُ و الزهراءُ؛ نزد خداوند متعال برای فاطمه،  نهُ اسم 
وجود دارد: 1. فاطمه 2. صديقه 3. مباركه 4. طاهره 5. زكيه 6. راضيه 7. مرضيه 8. 

محدثه 9. زهراء«.4
آری!   فاطمه، طاهره است؛ پاك و منزّه از هرگونه عيب و نقص و از هر گناه و پليدی. 

1  . بحارالانوار، ج 27، ص 103؛ بشارة المصطفی، عماد الدین طبری، ص 75.
2  . بحارالانوار، ج 27، ص 103.

3 . نک:  بحارالانوار، ج 24، ص 137 و تفسیر مجمع البیان ذیل آیه.
4  . علل الشرایع، ج 1، ص 178؛ خصال،  ص 414؛ بحار الانوار، ج 43، ص 10.
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همانگونه كه زكيهّ و صدّيقه است؛ پاك و راستگو. 
قرآن كريم در آيه تطهير به صراحت بر عصمت آن حضرت تأكيد كرده و می  فرمايد: 
رَكُمْ تطَْهيِرًا؛ خدا می  خواهد  جْسَ أهَْلَ البْيَتِْ وَيطَُهِّ َّمَا يرُِيدُ اللهُ ليِذُْهِبَ عَنکُمُ الرِّ »إنِ

پليدی را از شما دور كند و شما را چنان كه بايد، پاك دارد«.1
از اين رو در فرازی از زيارت آن حضرت می  خوانيم: »اللهمّ صلّ علی فاطمه الطيبّه 
الطّاهرة المطّهرة التیّ إنتجبتْهَا و طَهّرتهَا و فضّلْتهَا علی نساء العالمين؛ خداوندا! بر 
فاطمه ای كه پاك و پاكيزه از هر آلودگی است، درود فرست، همان فاطمه ای كه خود، 
او را انتخاب نمودی و از هر آلودگی رهايش دادی و او را بر همه ی زنان عالم برتری 

بخشيدی«.2
در فرازی از زيارت امام رضا نيز چنين می  گوييم: »اللهُمَّ صَلِّ عَلَی فَاطِمَةَ بنِتِْ 
بطَْينِْ الحَْسَنِ وَ الحُْسَينِْ سَيِّدَیْ شَباَبِ أهَْلِ الجَْنَّةِ الطّهْرَةِ  نبَيِِّكَ وَ زَوْجَةِ وَليِِّكَ وَ أمُِّ السِّ
كيَِّةِ سَيِّدَةِ نسَِاءِ أهَْلِ الجَْنَّةِ أجَْمَعيِنَ؛ خدايا درود  ضِيَّةِ الزَّ رَةِ التَّقيَِّةِ النَّقيَِّةِ الرَّ اهِرَةِ المُْطَهَّ الطَّ
فرست بر فاطمه دختر پيامبرت و همسر ولیّ ات و مادر دو فرزندزاده پيامبر، حسن و 
حسين، دو سرور جوانان اهل بهشت. آن بانوی پاك و پاكيزه و پاك گشته  و بی عيب 
و پسنديده و زكيهّ، سرور بانوان همه اهل بهشت، درودی كه توان شمردن آن را كسی 

جز تو نداشته باشد«.
يتَْ فاطمةُ بنتِ محمدٍ  امام باقر از قول پدران گرامی  شان  فرمود: »انِمّا سُمِّ
الطاهرةَ لطَِهارَتها منِْ كُلِّ دَنسٍَ و طهارَتهِا منِْ كُلِّ رَفَثٍ؛ همانا فاطمه دختر محمد، 
طاهره ناميده شد، چرا كه او از هرگونه پليدی و آلودگی و نيز كلام ناپاك، طاهر و 

منزّه بود«.3 

روایاتی درباره جلالت مقام حضرت فاطمه

 افزون بر اين صراحت قرآن كريم كه دلالت بر عصمت قطعيهّ حضرت فاطمه
داشت، هنوز زمان چندانی نگذشته بود و همگان سفارش  ها و سخنان متعدد پيامبر 
اعظم در رابطه با جايگاه و موقعيت ممتاز معنوی حضرت زهرا و لزوم 

1  . سوره احزاب، آیه 33.
2  . بحارالانوار، ج 98، ص 263. 

3  . بحارالانوار، ج 43، ص 19.



37

شجره ی طیبه

رعايت حرمت و شأن آن حضرت و خوش رفتاری با ايشان را به خاطر داشتند.
 شنيدم كه در شأن حضرت فاطمه سعد بن ابي وقاص« مي  گويد: از پيامبر«
فرمود: »فاطمة بضعة منيّ، مَن سَرّها فقد سَرّني، و مَنْ ساءَها فقد ساءَني، فاطمة أعزّ 
؛ فاطمه پاره تن من است، هركس او را مسرور كند مرا خوشحال كرده و  البريةِ عليَّ
هر كس به او بدي كند به من بدي كرده است، فاطمه عزيزترين خلق نزد من است«.1 
حتی شخصی مانند ابوهريره با آن همه بي مهري نسبت به اهل  بيت  مي  گويد: 
لُ شخصٍ تدْخُلُ الجنةَ فاطمةُ؛ اولين كسي كه وارد بهشت  رسول خدا فرمود: »اوََّ

مي  شود، فاطمه است«.2 
ضمن آنکه همه از رفتار پيامبر با فاطمه  باخبر بودند و ديده بودند كه 
رسول خدا وقتي از مسافرت بر مي  گشت، قبل از اينکه به خانه خودش برود، 
بر حضرت فاطمه عليها السلام وارد مي  شد و مدت زيادي نزد آن حضرت مکث 

مي  كرد.3 
امام باقر می  فرمايد: »پيامبر اكرم هرگاه می خواستند به سفر بروند با هر كس 
از اهلبيت خود می خواستند خدا حافظی كنند، خداحافظی می كردند، سپس آخرين 
كسی كه از او خداحافظی می كردند، فاطمه بود، پس سفرشان را از خانه فاطمه 
 آغاز می كردند و زمانی كه از سفر باز می گشتند، اول از همه به خانه فاطمه

می رفتند«.4
و ديده بودند كه شخص اول عالم با آن همه جلالت و عظمت، دست  هاي دختر 
گرامي  اش را مي  بوسيد. همسر پيامبر مي  گويد: فاطمه در رفتار و گفتار 
و سيماي ظاهري، شبيه  ترين فرد به رسول خدا بود. ارتباط اين پدر و فرزند آن 
چنان مستحکم بود كه او هرگاه بر پيامبر اكرم وارد مي  شد، پيامبر از جاي خود 
برمي  خواست و سر و دست دخترش را مي  بوسيد و او را در جاي خود مي  نشاند و 
هرگاه پيامبر به منزل فاطمه مي  آمد، فاطمه از جايش برخاسته و پدر 

گرامي  اش را مي  بوسيد و آن گرامي را در جاي خويش مي  نشانيد«.5
1  . امالی شیخ مفید، ص260؛ بحارالانوار، ج 42، ص 39.

2  . بحارالانوار،  ج 43، ص 44.
3  . پیشین، ج 43، ص 20.

4  . پیشین، ص 83.
5  . مستدرک حاكم، ج 4، ص 272؛ طبقات ابن سعد، ج 2، ص 247؛ بحار الانوار، ج 43، ص 25.
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نامردمان روزگار فاطمه 

جای بسی شگفتی و حيرت است كه با اين همه توصيه و سفارش، باز هم نامردمان 
آن روزگار به طمع قدرت و ثروت، حق ايشان را غصب نمودند و آن حضرت 
نيز برای دفاع از حق پايمال شده  ی خويش و در حقيقت برای دفاع از ولايت 
اميرمؤمنان، بار ديگر در مسجد خود را معرفی نمود و نسبت خويش با پيامبر 
خدا را بازگو نمود، تا شايد فطرت غبار گرفته  ی آنان، به سوی حقيقت ولايت 
دٌ،  اميرمؤمنان بازگردد، از اين رو فرمود: »ايَهَّا النَّاسُ! اعِْلَمُوا انَيّ فاطِمَةُ وَ ابَي مُحَمَّ
اقَُولُ عَوْداً وَ بدَْءاً، وَ لا اقَُولُ ما اقَُولُ غَلَطاً، وَ لا افَْعَلُ ما افَْعَلُ شَطَطا؛ً ای مردم! بدانيد 
كه من فاطمه و پدرم محمد است، آنچه ابتدا گويم در پايان نيز می گويم، گفتارم غلط 
نبوده و ظلمی در آن نيست. پس اگر او را بشناسيد می دانيد كه او در ميان زنانتان پدر 
من بوده و در ميان مردانتان، برادر پسر عموی من است. چه نيکو بزرگواری است 

آنکه من اين نسبت را به او دارم«.1
و در فرازی ديگر از خطبه فدكيه، خطاب به انصار فرمود: »يا مَعْشَرَ النَّقيبةَِ وَ اعَْضادَ 
نةَُ عَنْ ظُلامَتي؟ امَا كانَ رَسُولُ اللهِ  المِْلَّةِ وَ حَضَنةََ الْاسِْلامِ! ما هذِهِ الغَْميزَةُ في حَقّي وَ السِّ
صَلَّی اللهُ عَلَيهِْ وَ الهِِ ابَي يقَُولُ: »الَمَْرْءُ يحُْفَظُ في وُلدِْهِ«، سَرْعانَ ما احَْدَثتْمُْ وَ عَجْلانَ ذا 
ةٌ عَلی ما اطَْلُبُ وَ ازُاوِلُ؛ ای گروه نقباء، و ای بازوان  اهِالةٍَ، وَ لکَُمْ طاقَةٌ بمِا احُاوِلُ، وَ قُوَّ
ملت، ای حافظان اسلام، اين ضعف و غفلت در مورد حق من و اين سهل انگاری از 
دادخواهی من چرا؟ آيا پدرم پيامبر نمی فرمود: »حرمت هركس در فرزندان او حفظ 
می شود«، چه به سرعت مرتکب اين اعمال شديد و چه با عجله اين بز لاغر، آب از 
دهان و دماغ او فروريخت، در صورتی كه شما را طاقت و توان بر آنچه در راه آن 
می كوشيم هست و دارای نيرو برای حمايت از من در اين مطالبه و قصدم می باشيد.

دٌ؟ فَخَطْبٌ جَليلٌ اسِْتوَْسَعَ وَ هْنهُُ، وَاسْتنَهَْرَ فَتقُْهُ، وَ انفَْتقََ رَتقُْهُ، وَ  »اتَقَُولوُنَ ماتَ مُحَمَّ
مْسُ وَ القَْمَرُ وَ انتْثَرََتِ النجُّومُ لمُِصيبتَهِِ، وَ اكَْدَتِ  اظُْلمَِتِ الاْرْضُ لغَِيبْتَهِِ، وَ كُسِفَتِ الشَّ
الْامالُ، وَ خَشَعَتِ الجِْبالُ، وَ اضُيعَ الحَْريمُ، وَ ازُيلَتِ الحُْرْمَةُ عِندَْ مَماتهِ؛ِ آيا می گوييد 
محمد بدرود حيات گفت، اين مصيبتی است بزرگ و در نهايت وسعت، شکاف 
آن بسيار و درز دوخته  ی آن شکافته و زمين در غياب او، سراسر تاريك گرديد و 

1  . احتجاج طبرسی، ج 1، ص 134.
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ستارگان بی فروغ و آرزوها به نااميدی گراييد، كوهها از جای فروريخت، حرمت  ها 
پايمال شد و احترامی برای كسی پس از وفات او باقی نماند«.1

انقلاب اسلامی؛ تداوم شجره  ی طیبه

در هر حال، حضرت فاطمه آن صديقه مطهرّه و تقيهّ  ی نقيهّ از شجره  ی طيبه  ی 
رسول الله است كه با ويژگی ممتاز ديگری تحسين شده و آن خصلت، كوثر 
بودن و خير كثير دائمی ايشان است؛ »إنِاَّ أعَْطَينْاَكَ الکَْوْثرََ« كه با صفت »تؤُتی اكُُلَها 
ِّها«ی اين شجره  ی طيبه نيز همخوانی كامل دارد؛ زيرا افزون بر تداوم  كُلَّ حينٍ باِذِنِ رَب
نسل پيامبر و ام الائمه بودن ايشان، به گواهی تاريخ، بسياری از قيام  های تاريخ، 
توسط فرزندان فاطمه به وقوع پيوسته است و شجره  ی طيبه خاندان وحی و 
رسالت، همواره در مبارزه با ستم و بيداد حاكمان باطل، پيشرو و پيشگام بوده، برای 

تحقق حکومت عدل الهی تلاش نموده  اند. 
بی ترديد، انقلاب اسلامی ايران هم تلالؤ و يادگاری از همان شجره  ی طيبه و خير 
كثير كوثر پيامبر است كه فرزندی از نسل زهرا يعنی امام خمينی آن را 
بنا نهاد و با سکانداری و هدايت فرزندی ديگر از تبار فاطمه، به سوی مقصد 
اصلی كه همان بسترسازی برای ظهور منتقم فاطمه و ايجاد مدينه  ی فاضله  ی 

مهدوی  است، در حال حركت و پيشروی است. 
شايد جمله  ای كه از رهبر معظم انقلاب نقل شده، اشاره به همين حقيقت باشد؛ آن 
گاه كه درباره لزوم پاسداشت و برگزاری ايام فاطميه و اقامه عزا بر مادرشان فرمودند: 

من رزق سال كشور را در شب هاي فاطميه مي گيرم.2

شجره  ی طیبه انقلاب در نگاه رهبر معظم انقلاب

در سخنی ديگر در مورد رابطه انقلاب با حيات طيبه فرمودند: بدانيد اين قطعه ی 
تاريخ انقلاب در تاريخ ممتدّی كه در طول نسلهای آينده، مورد بحث قرار خواهد 
گرفت، يکی از برجسته ترين مقاطع تاريخی است. در دنيای مادّی، در دنيای تسلّط 
ابرقدرت ها، در دنيای ستيزه گری همه جانبه ی با اسلام و معارف اسلامی و ارزشهای 

1  . پيشين، ص 139.
2  . سند این جمله ایشان در فضاهای اجتماعی و پایگاه  های خبری موجود است. 
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اسلامی، يك نظامی به وجود بيايد بر پايه ی اسلام، آن هم درست در نقطه ای كه 
بيش از همه جای دنيا تأثير عوامل آن قدرتهای منحرف كننده نفوذ داشتند و حضور 
داشتند. ]اين[ چيز عجيبی است؛ من و شما عادت كرديم. اين همان »انِ تنَصُرُوا 
اللهَ ينَصُركُم« است. وَ يثُبَِّت اقَدامَکُم؛ دچار تزلزل هم نمی  شويد، كما اينکه نشديم. 
ملّت ايران دچار تزلزل نشد؛ اين همه فشار، اين همه توطئه، اين همه آزار، اين همه 

ناجوانمردی، ملّت ايران منصرف نشد. اين يکی از سنتّ  های الهی است.
آيه ی شريفه ی قرآن ]می  فرمايد[: »الَمَ ترََ كَيفَ ضَرَبَ اللهُ مَثلًَا كَلمَِةً طَيِّبةٍَ كَشَجَرَةٍ طَيِّبةًَ 
ِّها«.1 كلمه ی طيبّ، اقدام  ماء. تؤُتی اكُُلَها كُلَّ حينٍ باِذِنِ رَب اصَلُها ثابتِ وَ فَرعُها فیِ السَّ
درست، اقدام پاكيزه، اقدام برای خدا اين جوری است، كه اين می  ماند، در زمين ريشه 

می  دواند، مستحکم می  شود و ثمربخش خواهد بود. 
نظام جمهوری اسلامی آن كلمه ی طيبّ است، مثل شجره ی طيبّه باقی مانده است، 
مستحکم تر شده است. امروز نظام جمهوری اسلامی به عنوان يك نظام، به عنوان 
يك حکومت، به عنوان يك مجموعه ی سياسی با سی سال قبل، از لحاظ استحکام، 
َّذينَ ءامَنوا باِلقَولِ الثاّبتِِ  قابل مقايسه نيست. در دو آيه بعد ]می  فرمايد[: يثُبَِّتُ اللهُ ال
فیِ الحَيوةِ الدّنيا وَ فیِ الخِرَة.2 همان تثبيت و اثبات را مجدّداً تکرار می  كند. اين 
عوامل را بايد ديد؛ در محاسبات ما اين عوامل بايد به حساب بيايد. همه ی عوامل 
سعادت و شقاوت و پيشرفت و پسرفت و به موفقّيتّها دست يافتن و نيافتن، در 
چهارچوب عوامل مادّیِ متعارفی كه اهل مادّه، اهل محسوسات، به آنها دل خوش 

ميکنند، محدود نمی ماند؛ اين عوامل در كنارش وجود دارد.3
و در سخنی ديگر چنين فرمودند:  در دنيای سياست، هيچ كس باور نمی  كرد كه در 
اين منطقه - آن هم در ايران كه آمريکايی  ها نفوذ صد در صد بر دولت  مردان و دربار 
آن داشتند-، ناگهان نظامی سر بلند كند كه بر قاعده ی دين، بر مبنای دين، بنا شده و 
پرچم اسلام و لا اله الّا الله و محمد رسول الله را در دست گرفته است. آن روز همه ی 

ماءِ؛  آیا ندیدی چگونه خداوند  ِّبةٍَ أصَلهُا ثابتٌِ وَفرَعُها فيِ السَّ ِّبةًَ كَشَجَرَةٍ طَی 1  . »ألَمَ ترََ كَیفَ ضَرَبَ اللهُ مَثلًَا كَلمَِةً طَی
»كلمه طیبه« )و گفتار پاكیزه( را به درخت پاكیزه ای تشبیه كرده كه ریشه آن )در زمین( ثابت، و شاخه آن در آسمان 

است؟« سوره ابراهیم، آ یه 24.
رونَ؛  هر زمان میوه خود را به اذن  ِّها وَ یضَرِبُ اللهُ الَأمثالَ للِناّسِ لعََلَّهُم یتَذََكَّ 2  . »تؤُتي أكُُلهَا كُلَّ حینٍ بإِذِنِ رَب

پروردگارش می دهد و خداوند برای مردم مثل  ها می زند، شاید متذكّر شوند)و پند گیرند(«. سوره ابراهیم، آیه 25.
3  . بیانات معظم له در دیدار مسئولان نظام، 16/04/1393 
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كسانی كه به سياست، با چشم عميق نگاه می  كردند، فهميدند كه مسير منطقه عوض 
شد. البته سلطه گران خيلی تلاش كردند كه اين شعله را خاموش كنند؛ اين حركت 
را از بين ببرند؛ اين نوزاد را رشد نکرده، لگدمال كنند؛ اما افرادِ بابصيرت می  ديدند 
و می  فهميدند كه دست قدرت الهی دارد خود را نشان می  دهد. روز به روز اين نهال 
بارور، بالنده تر و ريشه دارتر شد. اين نهالِ جمهوری اسلامی است؛ اين همان كلمه ی 

طيبه است؛ »أصلها ثابت و فرعها فی السّماء«.1

وظایف محبان فاطمه

يکی از فرازهای مهمی كه در تأويل آيه  ی شجره  ی طيبه مطرح شد، نقش و جايگاه 
پيروان و محبان اهل بيت است كه به عنوان برگ  های اين درخت مبارك معرفی 
شده بودند. تعابيری مانند »شِيعَتنُاَ وَرَقُهَا« يا »وَ مُحِبوّهُمْ منِْ امُّتیِ وَرَقُهَا؛ دوستداران 
اهل  بيت، برگ  های اين درخت هستند«، حاوی پيامی مهم درباره نقش شيعيان 

در اين درخت پرخير و بركت هستند. 
می  دانيم كه برگ  های درخت،  عامل زيبايی و نشانه  ای از زنده بودن، طراوت و 
سرسبزی درخت هستند، شيعيان و محبان اهل  بيت نيز به عنوان برگ  های اين 
شجره  ی طيبه، بايد با تأسی به سيره و سبك زندگی آن بزرگواران، مايه  ی زينت و 
خوشحالی اهل  بيت گردند؛ همانگونه كه امام صادق می  فرمود: »مَعَاشِرَ 
يعَةِ كونوُا لنَاَ زَيناً وَ لَا تکَونوُا عَلَيناَ شَيناً قُولوُا للِنَّاسِ حُسْناً وَ احْفَظُوا ألَسِْنتَکَمْ وَ  الشِّ
كفّوهَا عَنِ الفُْضُولِ وَ قَبيِحِ القَْوْلِ؛ اي گروه شيعيان! شما براي ما زينت باشيد نه مايه  ي 
ننگ و شرم، با مردم نيکو سخن بگوييد و مواظب زبانتان باشيد و آن را از زياده  گويي 

و زشت گفتاري باز داريد«.2

آموزه  های فاطمی 

اينك به تناسب بحث، با نگاهی به سخنان آن حضرت، به چند مورد از وظايف 
شيعيان و محبان ايشان كه برگرفته از رفتار و گفتار آنان است، اشاره می  كنيم، تا 
با به كارگيری آن در زندگی، به سبك زندگی اسلامی و مورد رضايت خداوند و 

1  . بیانات معظم له در هجدهمین سالگرد ارتحال امام، 1386/3/14. 
2  . امالی شیخ صدوق، ص 484. 
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اهل  بيت، بيش از پيش نزديك شويم. 

یک: دوری از گناه

حضرت فاطمه می  فرمود: »انِْ كُنتَْ تعَْمَلْ بمِا امََرْناكَ وَ تنَتْهَي ممِّا زَجَرْناكَ عَنهُْ 
فَأنتَْ منِْ شيعَتنِا وَ الِاّ فَلا؛ اگر به آنچه تو را امر كرديم عمل مي كني و از آن چه نهي 

كرديم پرهيز مي كني، تو از شيعيان ما هستي وگرنه شيعه ما نيستي«.1 
می  دانيم كه امر و نهی اهل  بيت، همان اوامر و نواهی الهی هستند كه بر زبان 

مبارك ايشان جاری می  گردد.

دو: انس با نماز و قرآن

درباره روش زندگی و سيره  ی آن حضرت نقل شده است: »كانتَْ فاطمة تنَهَْجُ فی 
يفَةِ اللهِ تعالی؛ حضرت فاطمه در نمازش از ترس خدا نفس نفس  الصلاةِ منِْ خَْ

می زد ]و گريه در گلويش می شکست[«.2 
و در مورد مأنوس بودن حضرت زهرا با قرآن، »سلمان« می گويد: »داخل 
خانه  ی زهرا شدم، ديدم در همان حالی  كه جوها را آسياب می كرد، قرآن 

می خواند«.3
حضرت زهرا به اندازه  ای با قرآن مأنوس بود كه حتی وصيت می كند در شب 

اول قبر، علی بر سر مزارش قرآن زياد بخواند«.4
از ثمره  ی همين انس با قرآن حضرت فاطمه بود كه »فضّه«، كنيز آن حضرت، 
تا 20 سال بعد از شهادت حضرت زهرا، كلامی به غير از قرآن بر زبان نياورد.5

خود حضرت فاطمه زهرا نيز می فرمايد: »حُبِّبَ الِیََّ منِ دُنياكُم ثلَاث: تلَِاوَةُ 
كتِابِ الله والنَّظَرُ فیِ وَجهِ رَسُولِ الله وَالانِفَاقُ فیِ سَبيِلِ الله؛ از دنيای شما سه چيز 

محبوب من است: تلاوت قرآن، نگاه به چهره  ی رسول الله و انفاق در راه خدا«.6

1 . كشف الغمه، ج 2، ص 92؛ بحارالانوار، ج 65،  ص 155.
2 . عدة الداعی، ابن فهد حلی، ص 139؛ بحارالانوار، ج 27، ص 400.

3 . بحارالانوار، ج 34، ص 88.
4 . پیشین، ج 97، ص 72.
5 . بیت الاحزان، ص 41.

6 . صحیفة الزهرا، ص 276؛ فرهنگ سخنان حضرت فاطمه، محمد دشتی، ص 232.
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سه: حجاب زنانه، غیرت مردانه

تأكيد حضرت در مورد زنان و بانوان، حفظ شأنيت و حرمت با رعايت حجاب بود. 
 ُمی  فرمود: »فاطمة خود آن حضرت نيز عامل به اين مسئله بود. امام باقر
 سيدةُ اهَْلِ الجَْنَّةِ وَ مَا كانَ خِمَارُهَا الِاَّ هَکذا ـ وَ اوَْمَاَ بيِدَِهِ الِیَ وَسَطِ عَضُدِه-؛ِ فاطمه

بانوی زنان بهشتی است، مقنعه  ی او بلند و تا حد بازوانش بود«.1
البته رعايت حجاب در آموزه  های دينی، به هيچ عنوان مانع حضور اجتماعی زن 
نيست و او را از وظايف اجتماعی باز نمی  دارد؛ از اين رو وقتی فدك را غصب كردند، 
حضرت فاطمه به عنوان اعتراض به حکومت ستم  گر، در مسجدالنبی، در 
جمع اصحاب و در حضور ابوبکر حضور يافت و سخنرانی طولانی و غرّايی ايراد 

كردند.
نوشته  اند: »وقتی ايشان به طرف مسجد حركت می كرد، چادر بر سر نهاد و در 
حالی  كه از شدت پوشش، چادر حضرت به زمين كشيده می شد، همراه گروهی از 

زنان به سوی مسجد روانه شد«.
بر اين باور، آنچه مدنظر حضرت بود، پرهيز از جلوه  نمايی و حضور بدون دليل 
و ضرورت، در كوچه و بازار و در معرض بودن زنان است، همانگونه كه فرمود: 
جَالِ؛  برای زنان بهتر آن است كه مردان  جَالَ وَ لَا يرََاهُنَّ الرِّ »خيرٌ للنساء أن لا يرََينَْ الرِّ

نامحرم را نبينند و نامحرمان نيز آنان را ننگرند«.2
پيام ديگر اين سخن حضرت، لزوم غيرت  ورزی مردان و كنترل، مديريت و هدايت 
نوع پوشش افراد خانواده است كه سفارشی قرآنی و يکی از وظايف پدر خانواده به 
عنوان مسئول و مدير جمع خانواده، دور نمودن آنان از آتش و جهنمی شدن است، 
َّذِينَ آمَنوُا قُوا أنَفُْسَکُمْ وَ أهَْليِکُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ  لذا قرآن می  فرمايد: »يا أيَهَّا ال
الحِْجارَةُ؛ اي كساني كه ايمان آورده ايد! خود و خانواده خويش را از آتشي كه هيزم 

آن انسانها و سنگ  ها هستند، نگاهداريد«.3
 فرمود: كارهای داخل منزل را فاطمه به همين سبب بود كه وقتی رسول خدا
و كارهای بيرون منزل را علی انجام دهد، حضرت زهرا با خوشحالی از 

1 . مکارم الاخلاق، ص 94.
2 . بحارالانوار، ص 267.
3  . سوره تحریم، آیه 6.
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اين تقسيم كار و اينکه بدون ضرورت با نامحرم روبه  رو نمی  شود، فرمود: »فلا يعلم 
ما داخَلَنیِ منَِ السّرورِ الِّا اللهُ باِكِفَائیِ رسول اللهِ تحََمّلَ رقَِاب الرِّجال؛ جز خدا كسی 
نمی داند كه از اين تقسيم كار تا چه اندازه خوشحال شدم، زيرا رسول خدا مرا از 

انجام كارهايی كه مربوط به مردان است بازداشت«.1

چهار: به فکر دیگران بودن

يکی از وظايف محبان و پيروان اهل  بيت، حساسيت نسبت به ديگر مسلمانان 
و به ويژه خويشاوندان و همسايگان است. در سيره  ی حضرت زهرا نقل شده 
است: »كانتَْ فاطمةُ اذا دَعَتْ تدَْعُو للِْمُؤمنِينَ وَالمُؤمناتِ و لا تدَْعُوا لنِفَْسِهَا فَقيِلَ لهََا 
ار؛  َّكِ تدَْعِينَ للِنَّاسِ وَ لَا تدَْعِينَ لنِفَْسِكِ. فَقَالتَْ: الَجَْارَ ثمَُّ الدَّ يا بنِتَْ رَسُولِ الله انِ
هرگاه حضرت فاطمه دعا می كرد، برای زنان و مردان مؤمن دعا می كرد و برای 

خود دعا نمی كرد. 
به او گفته شد: »چرا شما برای مردم دعا می كنيد، اما برای خودتان دعا نمی كنيد؟« 

فرمود: »اول همسايه، آن  گاه درون خانه«.2

پنج: پیروی از ولایت

يکی از مهم  ترين وظايف محبان و شيعيان كه حضرت زهرا نه تنها در گفتار، 
بلکه با عمل خويش بدان ملتزم شدند، پيروی و دفاع همه جانبه از ولايت است كه آن 
حضرت به شيوه  های مختلفی از ولايت اميرمؤمنان حمايت كردند و حتی جان 

مباركشان را نيز در اين راه فدا نمودند.
امروزه نيز پيروان و محبان فاطمی وظيفه دارند تا تجلّی اين شجره  ی طيبه ولايت 
اهل  بيت را كه امروزه در ايران اسلامی به بار نشسته است، با تمام وجود 
حراست و نگهبانی نمايند، تا به صاحب اصلی آن كه حضرت بقية الله الاعظم مهدی 

موعود است، برسانند. 
رهبر معظم انقلاب نيز با تأكيد بر لزوم حفظ شجره  ی طيبه  ی نظام اسلامی، 
فرمودند:  اين شجره ی طيبه ای را كه امام بزرگوار غرس كرد و خدای متعال بركت 

1  . وسایل الشیعه، ج 14، ص 123.
2 . علل الشرائع، ج 1، ص 216.
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بخشيد و شاخ و برگ آن را اين چنين گسترده كرد، همه با هم بايد حفظ كنيم؛ هم 
مسؤولان، هم آحاد مردم، هم نخبگان سياسی، هم نخبگان علمی، هم اهل حوزه، هم 
اهل دانشگاه، هم كارگر و هم همه ی قشرهای ديگر. اين، وظيفه ی همه است؛ همه، 
انقلاب و كشور را بايد از خود بدانند؛ همه، نظام جمهوری اسلامی را بايد از خود 

بدانند؛ همه، امت جمهوری اسلامی اند.1 

گریز به روضه

امام كاظم از پدران خود نقل فرمود: در شبی كه صبح آن پيامبر از دنيا رفتند، 
پيامبر حضرت علی و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را خواست و در را 

به روی بقيه بست. 
ابتدا فاطمه زهرا را صدا نمود و مدتی طولانی از شب را با او گفت و گو نمود. 
وقتی اين ملاقات طول كشيد، حضرت امير همراه با فرزندان بيرون آمدند و در 
آستان در ايستادند. مردم نيز پشت در ايستاده بودند. زنان پيامبر به حضرت علی و 

فرزندان ايشان نگاه می  كردند. 
عايشه به حضرت امير گفت: چرا رسول خدا تو را در اين ساعت مهم از اطاق 

بيرون كرد و با دخترش تنها سخن می  گويد؟ 
اميرالمومنين فرمود: من از آنچه در خلوت می  گذرد با خبرم! آنها درباره  ی 

مسائلی كه تو و پدرت و دو يار پدرت به وجود خواهيد آورد، سخن می  گويند. 
حضرت علی می  فرمايد: پيش پيامبر آمدم، ايشان در حال جان دادن بودند، 
نتوانستم خودم را كنترل كنم و به اين حال پيامبر گريستم. پيامبر فرمود: علی 
جان! الان زمان گريه  ی تو نيست، من به سوی خداوند و نعمت  های او می  شتابم، اما 
گريه و غم و غصه  ی من برای تو و همسرت می  باشد، پس از من، حق شما را ضايع 

می  كنند و همگی بر شما ظلم روا می  دارند.
»يا علی! انی قد اوصيتُ فاطمة ابنتی باشياء و امرتها ان تلقيها اليك فانفذها، فهی 
الصادقة الصدوقة؛ ای علی! من فاطمه را به مسائلی وصيت كردم و مطالبی به او 
گفته  ام كه برايت بگويد، هر چه فاطمه گفت، آن را تنفيذ كن؛ زيرا او بسيار راستگو 

1  . بیانات معظم له در هفدهمین سالگرد ارتحال امام، 1385/3/14. 
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و صادق است. 
ثم ضَمّهَا اليه و قبَّلَ راسَهَا، و قال: فداك ابوك يا فاطمة؛ سپس پيامبر دخترش را 

در آغوش گرفت و سرش را بوسه زد و فرمود: فاطمه جان! پدرت فدايت باد. 
»فَعَلا صَوْتهََا باِلبکُاء؛ صدای گريه زهرا بلند شد«. پيامبر، زهرا را به سينه خود 
چسباند و گفت: اما زهرای من! خداوند انتقام شما را از آنان می  گيرد و خداوند به 

غضب تو غضبناك می  گردد«.1 
اينجا صدای ناله و گريه زهرا بلند شد، اما مدتی نگذشت كه نانجيب  ها به درب 
خانه  ی فاطمه حمله  ور شدند و تهديد كردند كه اگر علی برای بيعت به 

مسجد بيرون نيايد، خانه را آتش می زنيم!
بوُنَ  الوّنَ المُْکَذِّ حضرت زهرا  در دفاع از امام، در برابر مهاجمان فرمود: »أيَهَا الضَّ

مَاذَا تقَُولوُنَ وَ  ایَّ شَی ءٍ ترُِيدُونَ؟ 
اما آنها جواب فاطمه را با لگد دادند، در اين هنگام بود كه خانم بين در و ديوار 
قرار گرفت و محسنش سقط شد. در اين لحظه صدای ناله و گريه فاطمه بلند شد:  »يا 
ابَتَاهُ يا رَسُولَ الله ِ هکَذا كانَ يفُْعَلَ بحَِبيبتَكَِ وَ ابِنْتَكَِ...؛ ای پدر!  ای رسول خدا! بنگر كه 

با عزيز دلت و دخترت چگونه رفتار می شود؟«.2
آنکه قدش، فلك از غصه دو تا كرد، منم  

آنکه با قامت خم، ناله به پا كرد، منم
آنکه بين در و ديوار، زبی ياری خويش   

فضه را از پی  امداد صدا كرد، منم
آنکه از سوز دل خويش، به ايام شباب   

طلب مرگ ز درگاه خدا كرد، منم!
آنکه جز محنت و آزار زهمسايه نديد   

در عوض باز به همسايه دعا كرد، منم!
آنکه هنگام فداكاری خود در ره دوست  
زودتر محسن شش ماهه فدا كرد، منم!

1  . بحارالانوار، ج 22، ص 491؛ بیت الاحزان، ص121.
2  . بحارالانوار، ج 30، ص 294؛ نهج الحیاة، ح 64؛  بیت الاحزان، ص 121. 
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شجره ی طیبه

آنکه با گمشده قبر و بدن مخفی خويش  
ظلم را يکسره انگشت نما كرد، منم! 1

وَسَيعَْلَمُ الذَِّينَ ظَلَمُوا أيََّ مُنقَلَبٍ ينَقَْلبِوُنَ

1  . غلامرضا سازگار) میثم(.
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بسم الله الرحمن الرحيم

قیام فاطمی ،سکوت علوی
چکيده بحث

 ،در اين بحث ضمن اشاره به شجاعت  ها و دلاوری  های بی بديل اميرمؤمنان
به چرايی قيام و دفاع از حريم ولايت توسط حضرت فاطمه پرداخته شده 
است و چنين نتيجه گيری شده است كه بر اساس آيات شريفه قرآن و نيز سيره  ی 
رفتاری و گفتاری پيامبراعظم و به حکم رواياتی مانند »انَّ الله يرّضی لرضاها و 
يغضب لغضبها«، رضايت حضرت زهرا، ملاك مشروعيت يا عدم مشروعيت 
حکومت منتخب پس از پيامبر بود كه حضرت فاطمه با اعلان نارضايتی 

خويش، همگان را نسبت به باطل بودن حکومت، آگاه ساختند. 

پس از خطبه اولیه

»انَِّ الله ليَغَْضِبُ لغَِضَبِ فاطمة وَ يرَْضَي لرِِضَاهَا«.
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مقدمه

بعد از رحلت پيامبر عده  ای در سقيفه بنی ساعده جمع شدند و برخلاف نظر 
خدا و تأكيدهای فراوان پيامبر در مواضع مختلف و از جمله در آخرين حج 
خودشان، در غدير خم و در آن اجتماع عظيم مردم، ولايت اميرمؤمنان را اعلان 
كردند. ولايتی كه به تصريح قرآن كريم، ابلاغ آن وظيفه  ای حتمی بر عهده  ی پيامبر 
سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَكَْ  خاتم و لازمه  ی تکميل رسالت و اكمال دين بود:  »ياَ أيَهَّا الرَّ
َّمْ تفَْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رسَِالتَهَُ وَاللهُ يعَْصِمُكَ منَِ النَّاسِ إنَِّ اللهَ لاَ يهَْدِي القَْوْمَ  ِّكَ وَإنِ ل ب منِ رَّ
الکَْافرِِينَ؛ ای پيامبر، آنچه را از پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان، اگر 
چنين نکنی، رسالت او را انجام نداده  ای. خداوند تو را )از خطرات احتمالی( مردم 

حفظ می  كند و خداوند مردم كافر را هدايت نمی  كند«.1 
از اين رو پيامبراعظم در فرازهای مختلف خطبه غدير نيز به اين حقيقت اشاره 
ِّغْ ما أنَزَْلَ إلِيَ )في حَقِّ عَليِ( فَما بلََّغْتُ  كردند و فرمودند: »لِنهَُّ قَدْأعَْلَمَني أنَيِّ إنِْ لمَْ أبُلَ
رسِالتَهَُ، وَقَدْ ضَمِنَ لي تبَارَكَ وَتعَاليَ العْصِْمَةَ )منَِ الناّسِ( وَ هُوَالله الکْافيِ الکَْريمُ؛ 
خداوند به من اعلام فرموده كه اگر آنچه )درباره  ی علي( نازل كرده به مردم نرسانم، 
وظيفه رسالتش را انجام نداده  ام و خداوند تبارك و تعالي امنيت از ]آزار[ مردم را 

برايم تضمين كرده و البته كه او بسنده و بخشنده است«. 
جالب آنکه خداوند در اين آيه كه به آيه تبليغ مشهور است، به خطری اشاره می  كند 
كه باعث شده پيامبر نسبت به ابلاغ مسئله ولايت اميرمؤمنان احساس خطر 
نمايد؛ از اين رو آن حضرت در فرازی ديگر با اشاره به خطرات منافقان و كسانی كه 
منتظر فرصتی هستند تا بار ديگر به جاهليت پيشين برگردند،  فرمودند: »وَ كُلُّ ذالكَِ 
ِّغَ ما أنَزَْلَ الله إلِيَ )في حَقِّ عَليِ(....؛ خداوند از من خشنود  لايرَْضَي الله منِيّ إلِاّ أنَْ أبُلَ
نخواهد گشت مگر اينکه آنچه در حق علي فرو فرستاده، به گوش شما برسانم. 

سپس پيامبر آيه را بار ديگر برای حاضران قرائت فرمود«.
البته اين نافرمانی و خطری كه پيامبر پيش بينی كرده بودند، به وقوع پيوست 
 ،و افرادی ضمن مخالفت با نصوص قرآنی و نبوی، با كنار زدن اميرمؤمنان
حکومت را به دست گرفتند و شد آنچه نبايد می  شد؛ از بی  احترامی به ساحت قدسی 

1  . سوره مائده، آیه 67.
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اهل  بيت گرفته، تا غصب فدك و محروم نمودن حضرت زهرا از ارث. 
پس از اين ناحقی  ها بود كه حضرت زهرا سکوت را روا ندانسته و بر ضد 

حکومت غاصب، قيام نمودند. 

چرایی قیام حضرت زهرا

 ،پرسشی كه در اينجا مطرح است اينکه چرا با وجود شخصيتی مانند اميرمؤمنان
حضرت زهرا بپا خاست و قيام نمود؟ چرا وقتی علی هست، حركتی اين 
گونه از سوی دختر پيامبر خاتم انجام می  پذيرد؟ قيام فاطمی، چه معنا و 

مفهوم ويژه  ای با خود به همراه دارد؟
بی ترديد، همه از شجاعت  های اميرمؤمنان باخبر بودند و فضائل و برتری  های 
بی شمار علی را ديده و شنيده بودند. همه می  دانستند كه از آغاز، تنها دست گره 
 گشای مشکلات و گره  های پيش روی اسلام و مسلمانان، دست يداللهی علی
بود. ياری رسان تمام عيار و بی چون و چرای دين و عامل اصلی و بنيادين پيشرفت 

و ترقی اسلام، شخص امير مؤمنان بود. 

شجاعت  های امیرمومنان

در جنگ خيبر چه كسی بود غير از علی كه يهودی  ها را به خاك مذلتّ نشاند و 
درب قلعه را با توان و قدرت الهی خويش از جا كَندْ. شجاعت حضرت علی در 
اين جنگ زمانی بيشتر آشکار می  گردد كه بدانيم در آن دوره، يهوديان منطقه خيبر 
هشت قلعه داشتند كه بسيار مستحکم و دارای امکانات زيادی بود، به طوری كه اگر 

دو سال هم درب اين قلعه ها بسته می شد، هيچ كس تشنه و گرسنه نمی ماند. 
وقتی پيامبر اعظم تصميم به فتح اين قلعه گرفت، ياران حضرت اطراف قلعه ها 
را گرفتند. روزهای اول و دوم، سپاه اسلام به سركردگی خليفه اول و دوم برای 
فتح قلعه  خيبر اقدام كردند، امّا هرچه تلاش كردند نتوانستند قلعه ها را فتح كنند. تا 
ايةَ غَداً رَجُلًا يحِبّ اللهَ وَرَسُولهَُ وَ يحِبهُّ اللهُ وَ  اينکه پيامبر فرمودند: »لَعُْطِينَّ الرَّ
رَسُولهُُ  كرّاراً غير فرّار لَا يرْجِعُ حَتَّی يفْتحََ اللهُ عَلَی يدَيه؛ فردا پرچم را به دست كسی 
می سپارم كه خدا و پيامبرش را دوست می دارد و خدا و پيامبرش هم او را دوست 
می دارند، پيش برنده است و اهل بازگشت و فرار نيست)حمله كننده  ی بی گريز(. او 
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باز نمی گردد مگر آن كه خداوند به دست او پيروزمان خواهد كرد«.1
وقتی حضرت علی به دژ قموص -كه بزرگ  ترين دژ و مركز دلاوران آنها 
بود- نزديك شد، يهوديان تير و سنگ به سمت حضرت پرتاب كردند. علی به 
آنان يورش برد تا آنکه به درب نزديك شد، پای مباركش را خم كرد و كنار كُنده در 
نشست و آن را از جا كند و بدون اينکه روی خود را برگرداند، درب خيبر را چهل 

ذراع )حدود20 متر( به عقب پرتاب كرد.
اميرالمؤمنين علی بن ابی طالب در سخنی با اشاره به الهی بودن اين قدرت، 
فرمود: »والله ما قَلَعْتُ بابَ خيبر و رميتُ به خَلْفَ ظَهْري اربعينَ ذرِاعاً بقوةٍ جسديةٍ و 
ِّها مُضيئة؛ به خدا قسم، من  لا حركة غذائية، لکني أيُدتُ بقوة ملکوتية و نفَْسٍ بنور رَب
اين كار را با بازوانی كه از كنار سفره  ی غذا تغذيه نموده و نيرومند شده است نکردم، 

بلکه اين كار را با قدرت الهی انجام دادم«.2 

شجاع لیلة المبیت

مطابق بعضي از روايات،  در آن شبی كه علی به جای پيامبر در بستر خوابيد 
تا جان پيامبر از ترور دشمنان در امان بماند، وقتی كه سپيده  ی سحر دميد، مهاجمان 
 ديدند با روشن شدن هوا شناخته و رسوا مي شوند، از اين رو به طرف بستر پيامبر

حمله كردند. 
علي كه در بستر خوابيده بود، ديد جمعي شمشيرها از نيام بركشيده اند و در 
پيشاپيش آن ها »خالد بن وليد« با شمشيري برّان به پيش مي آيد. حضرت به سرعت به 
سمت خالد حمله  ور شدند و خالد را غافلگير كرده، دستش را گرفت و آن چنان فشار 

داد كه نعره و فغان خالد بلند شد و شمشير از دستش افتاد. 
به تعبير تاريخ: »فجعل خالد يقمِص قمِاص البکَْر؛ اميرالمؤمنين دستش را گرفت 
و آن چنان فشار داد كه مثل شتر بلند می شد و پاهايش را محکم به زمين می كوبيد«. 

علي شمشير خالد را گرفت و به يورشيان حمله كرد كه آن ها همچون رميدن 
حيوانات، به وسط حياط فرار كردند. ناگاه ديدند علي به آنها حمله كرده است، 

1  . كافی،  ج 8، ص 351؛ امالی صدوق، ص211؛ تحف العقول، ص 346.
2  . امالی صدوق، ص 604؛ بحار الانوار، ج  21، ص  26.
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گفتند: »ما به تو كاري نداريم، رفيق تو )محمد( كجا است؟«1

یگانه دلاور جنگ خندق 

يا در جنگ خندق و آن هنگام كه سپاهيان اسلام با شنيدن رجزهای »عمر بن عبدوُدّ« 
به تعبير تاريخ: »كأنَّ فی رُؤوسِهمُِ الطير؛ گويا روی سرشان پرنده نشسته باشد«،2 سر 
جايشان ميخکوب شده و جرأت قدم از قدم برداشتن را نداشتند، تنها علی بود 
كه با شجاعت بی نظير خود گام در ميدان نهاد و قهرمان بی چون و چرای عرب را 
شکست داد. اهميت اين مبارزه به گونه  ای بود كه پيامبر هنگام مواجهه آن دو فرمود: 
ِّه؛ِ اينك همه اسلام در برابر همه كفر ايستاده است«.3  رْك كل »برََزَ الاسْْلامُ كلهُّ إلی الشِّ
يعنی اين مبارزه سرنوشت ساز بين حق و باطل است كه پيروزی هر كدام، مسير 

آينده را مشخص خواهد كرد.
حال چه شده كه علی با آن همه دلاوری و قدرت و شجاعت، در مقابل غصب 
حق مسلّم خودش سکوت كرده و همسرش بپا خواسته تا حق او را از ظالمان و 

غاصبان بستاند؟

نزد پیامبر جایگاه حضرت علی

مگر نه اين است كه اين علی همان كسی است كه برتری  هايش را بارها و بارها 
اثبات كرده و پيامبر نيز بر آن تأكيد كرده است. سخنان و كلماتی از پيامبری كه به 

تعبير قرآن: »مَا ينَطِقُ عَنِ الهَْوَی-إنِْ هُوَ إلَِاّ وَحْيٌ يوُحَی«.4
سخنانی كه بازگو كننده  ی بخش  هايی از عظمت جايگاه والای اميرمؤمنان است. 
حتی روزی رسول خدا به علی فرمود: »سه چيز به تو داده شده كه به هيچ 
كس حتی به من، داده نشده است: 1- تو داماد كسی مانند رسول خدا هستی و من 
داماد كسی نيستم كه پدر زنم مانند پدر زن تو باشد. 2- همسری صديقه مانند دختر 
من به تو داده شده كه من چنين همسری ندارم. 3- به تو فرزندانی مانند حسن و 

1  . »و شد علیهم علي بسیفه - یعني سیف خالد - فاجفلوا أمامه إجفال النعم الی ظاهر الدار، وتبصروه فإذا 
علي، قالوا: وانک لعلي؟«. بحارالانوار، ج 19، ص 60.

2  . ارشاد شیخ مفید، ج 1، ص 100؛ بحارالانوار، ج 20، ص 255.
3  . خصال، ص 579.

4  . سوره نجم، آیات 3 و4.
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حسين عنايت شد. در حالی كه من فرزندانی مانند آنان ندارم. ولی با اين حال شما از 
من هستيد و من از شما«.5

و در روايتی ديگر فرمود: »انَتَْ منِِّي بمَِنزلة هارونَ منِْ مُوسي ؛ جايگاه تو ]علي[ 
در برابر من مانند ]جايگاه[ هارون ]در برابر[ موسي است«.6

رسول خدا در هر مناسبت   و بهانه  ای،  درباره شأن و منزلت مولای متقيان و 
كمالات و فضائل ايشان با مردم سخن می  گفت و می  فرمود: »عليٌ اقَضاكُمْ؛ علي 
فقيه ترين  علي  افَْقَهکُمْ؛  »عليٌ  شماست«،7  ميان  در  كننده  قضاوت  صحيح ترين 
شماست!«،8 »اعَْلَمُ امُّتيِ؛ او داناترين فرد از افراد امت من است«،9 »عَليٌِّ مَعَ الحَْقِّ وَ 
الحَْقّ مَعَ عَليٍِّ يدَُورُ حَيثْمَُا دَارَ؛ علي با حقّ است و حق با علي. هر جا كه علي برود 
حق با او مي رود، و هر جا علي بگردد، حق با او مي گردد«.10يعنی علی مدار و 

محور حق است؛ هر كجا علي باشد، حق هم آن جاست.

علی؛ جامع اوصاف انبیا

علی عصاره خلقت است؛ دربردارنده  ی خصال نيك تمامی انبيای الهی: »مَنْ 
 َفي رُتبْتَهِِ وَ الِي جِبرْائيل َفي هَيبْتَهِِ وَ الِي ميکائيل َاحََبَّ انَْ ينَظُْرَ الِي اسِْرافيل
في جَلالتَهِِ وَ الِي آدَمَ في سِلْمِهِ وَ الِي نوُحٍ في خَشْيتَهِِ وَ الَي ابِرْاهيمَ في 
 في جَمالهِِ، وَ الِي مُوسي َفي حُزْنهِِ، وَ الِي يوُسُف َخُلْقهِِ وَ الِي يعَْقُوب
 َِفي زُهْدِهِ، وَ الِي يوُنس في صَبرِْهِ، وَ الِي يحَْيي َفي مُناجاتهِِ، وَ الِي ايَوّب
دٍ في حَسَبهِِ وَ خُلْقهِِ، فَلْينَظُْرْ الِي  في سُنَّتهِِ، وَ الِي عيسي في وَرَعِهِ، وَ الِي مُحَمَّ
، فَانَِّ فيهِ تسِْعينَ خِصْلَةٍ منِْ خَصايصِِ الاْنبْياءِ  جَمَعَ اللهُ فيهِ وَ لمَْ يجَْمَعْ  عَليٍِّ
لِاحََدٍ غَيرِْه؛ِ كسي كه دوست دارد به هيبت اسرافيل و مقام ميکائيل و شکوه جبرئيل 

5  . فاطمه الزهرا من المهد الی اللحد، سید محمد كاظم قزوینی، ص 59.
6  . كافی، ج 8، ص 107؛  الغدیر، ج 1، ص 197؛ بحارالانوار، ج 36، ص 331.

7  . الغدیر، ج 3، ص 96.
8  . ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 1، ص 18.

9  . امالی صدوق، ص 63،؛ ارشاد، ج 1، ص 33.
10  . این حدیث با عبارات مختلفی در منابع تاریخی و روایی نقل شده است؛ مانند »رحم الله علیاً  اللهم أدر الحق معه 

حیث دار«، »علي مع الحق و الحق مع علي اللهم أدر الحق مع علي حیثما دار«، »علي مع الحق و الحق مع علي و لن 
یفترقا حتی یردا علي الحوض یوم القیامة«، »علي مع الحق و الحق مع علي حیث كان« و... أمالي صدوق، ص 89؛ 

احتجاج، ج1، ص 97؛ مجمع الزوائد، ج 7، ص 235؛ شرح نهج البلاغه، ج2، ص 297؛ تاریخ مدینة دمشق، ج 42، 
ص 449 و...
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و آرامش آدم و خداترسي نوح و اخلاق ابراهيم و اندوه يعقوب و زيبائي يوسف 
و نيايش موسي و صبر ايوّب و پارسايي يحيي و احکام يونس و زهد عيسي و 
 90 نگاه كند، زيرا در علي خويشاوندي و اخلاق محمّد را بنگرد، پس به علي
خصلت از ويژگي  هاي پيامبران آسماني وجود دارد كه آنها را خدا در علي جمع 

كرد و به فردي غير از او نداد«.1 

قیام فاطمه

حال چگونه است كه اين علی با اين هم كمالات و اوصاف آسمانی، به جای 
آنکه به دفاع از حق خود بپردازند، حضرت زهرا قيام كرده و به دفاع از ايشان 

پرداخته است؟ 
لين، امير المؤمنين  در شجاعت آن اسدالله الغالب، حيدر كرّار و قائد الغُْرِّ المُْحَجَّ
عليه السلام، هيچ كس ذره  ای ترديد به خود راه نمی  داد. او همان كسی است كه 
در جنگ بدر بعد از كشتن شجاعاني چون وليد و شيبه و عاص و حنظله، زمينه 
پيروزي را فراهم مي  كند و در جنگ احُد آن كسي كه تا پاي جان مقاومت كرد و 
مدال »لافتي الا علي، و لاسيف الا ذوالفقار؛ جوانمردي چون علي و شمشيري چون 
ذوالفقار نيست«2 از خداوند دريافت نمود، علي بود، در حالي كه همين خلفايی كه 
امروزه جای او را گرفته  اند، وقتی سختی كارزار احُُد را ديدند، پا به فرار گذاشتند و 

دلاوری  های علی بود كه باعث نجات جان مبارك پيامبر شد.
آری! علی همان كسی است كه همه از شجاعت، هيبت و ابهت او سخن می  گفتند 
و دلاوری  ها و صف  شکنی  های او زبانزد تمامی مردم بود. همواره اين علی بود 
كه با شجاعت  های بی نظير خود، موانع را برطرف و دشمنان را به تسليم وا می  داشت 

و به خاك مذلت می  نشاند. 
با اين همه شجاعت، پس چرا پس از پيامبر در مقابل تضييع حق خود سکوت نمود 
و به جای او همسرش، يگانه دختر رسول خدا به دفاع از حقوق پايمال شده او قيام 

نمود؟ 

1 . ینابیع الموده، ج2، ص 306.
2 . »لافتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار؛ جوانمردي چون علي و شمشیري چون ذوالفقار نیست«. سیره ابن  هشام، ج 2، 

ص 881؛ بحارالانوار، ج 20، ص 105.
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چه شده كه به همسرش سيلی می  زنند و حقش را غصب می  كنند، ولی او سکوت 
 ،می  كند؟ اين مسئله با آن همه شجاعت، چگونه قابل جمع است؟ آيا قيام فاطمه
حامل پيام  های ويژه  ای بود؟ آيا حضرت صديقه طاهره، وظيفه و مأموريتی الهی بر 

عهده داشتند كه بايد به انجام می  رساندند؟ 

دلایل قیام فاطمه

سخن از چرايی و علل قيام حضرت فاطمه بسيار است كه واكاوی آنها، به 
يافتن پاسخ  های صريح و روشن از علل قيام حضرت رهنمون خواهد شد و انسان 
را به اين حقيقت می  رساند كه پس از رحلت پيامبر و به اقتضای دوران اختناق 
و فتنه  انگيزی  های دشمنان و منافقان، تنها كسی كه بايد قيام می  نمود، شخص زهرای 
بتول، حوراء انسيه، صديقه شهيده، فاطمه مظلومه  بود. در اين مجال به چند 
دليل پيرامون چرايی سکوت علوی و قيام فاطمی، اشاره  ی كوتاهی خواهيم 

داشت.  

دلیل اول: جایگاه ویژه فاطمه نزد پیامبر؛

الف: جلوه  های رفتاری

به مصلحت  هايی كه  بنا   اكرم پيامبر  بود كه  قيام حضرت آن  دليل  نخستين 
می  دانستند، برای حضرت صديقه جايگاه ممتاز و ويژه  ای تعريف كرده بودند 
و رفتار ايشان با حضرت زهرا چنان بود كه همگان از جايگاه و موقعيت ممتاز 

آن حضرت، در نزد خدا و رسولش آگاه شدند.

پدرجان صدا کن!

سُولِ بيَنکَُمْ كَدُعاءِ  حضرت فاطمه می  فرمايد: هنگامی كه آيه »لا تجَْعَلُوا دُعاءَ الرَّ
بعَْضِکُمْ بعَْضا؛ً پيامبر را  هنگام خطاب قرار دادن، مانند خودتان صدا نکنيد«،1 بلکه او 
را با عبارت »يا رسول الله« و »يا ايها النبی« مخاطب قرار دهيد، نازل شد، من نيز سعی 
كردم به اين آيه عمل كنم و آن حضرت را به جای »يا ابَتَاَه؛ پدرجان«، »يا رسول الله!« 

خطاب كنم. 

1  . سوره نور، آیه 63. 
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َّهَا  پيامبر اعظم دو سه بار چيزی نگفتند تا اينکه يك بار به من فرمود: »يا فَاطِمَةُ إنِ
َّمَا نزََلتَْ فیِ أهَْلِ  لمَْ تنَزِْلْ فيِكِ وَ لَا فیِ أهَْلكِِ وَ لَا فیِ نسَْلكِِ أنَتِْ منِِّی وَ أنَاَ منِكِْ إنِ
َّهَا أحَْيا للِْقَلْبِ وَ  الجَْفَاءِ وَ الغْلِْظَةِ منِْ قُرَيشٍ أصَْحَابَ البْذََخِ وَ الکِْبرِْ قُولیِ يا أبَتَِ فَإنِ
؛  ای فاطمه! آن آيه در مورد تو و در مورد خانواده و نسل تو نازل نشده؛  أرَْضَی للِرَّبِّ
تو از منی و من از توام. آن آيه برای جفاكاران و درشتخويان قريش نازل شده است 
كه اهل گردنکشی و تکبرند. تو همچنان مرا بابا صدا كن كه اين، دل را زنده تر و خدا 

را خشنودتر می سازد«.1

اولین و آخرین نفر! 

احمد بن حنبل از پيشوايان اهل سنت می نويسد: »رسول خدا هر گاه به مسافرت 
می رفت، آخرين كسی را كه با او وداع می كرد، دخترش فاطمه بود و چون از 

سفر بر می گشت، نخستين كسی را كه ملاقات می كرد، فاطمه بود.2 
امام باقر نيز می  فرمايد: پيامبر اكرم هرگاه می خواستند به سفر بروند با هر 
كس از اهلبيت خود می خواستند خدا حافظی كنند، خداحافظی می كردند، سپس 
آخرين كسی كه از او خداحافظی می كردند، فاطمه بود، پس سفرشان را از 
خانه فاطمه آغاز می كردند و زمانی كه از سفر باز می گشتند، اول از همه به خانه 

فاطمه می رفتند«.3

پدر به فدای دخترش!

عجيب  تر آنکه اصحاب و ياران پيامبر خاتم محمد مصطفی ديده بودند كه 
شخص اول عالم اسلام، با آن همه جلالت و عظمت، دست  هاي دختر گرامي  اش را 
مي  بوسد و خطاب به او می  فرمايد: »فداكِ ابوكِ يا فاطمة؛ پدرت به قربان تو باد اي 

فاطمه!«.4 
اهميت اين كار زمانی بيشتر آشکار می  گردد كه نوع نگاه مردمان آن روزگار نسبت به 
دختر را يادآوری نماييم. آنها همان كسانی بودند كه تا چندی پيش، دختر را مايه  ی 

1  . مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، ج 3، ص 102؛ تفسیر صافی، ج3، ص451.  
2  . مسند احمد، ج 5، ص 275.
3  . بحارالانوار، ج 43، ص 83.

4  . بحارالانوار، ج 22، ص 490 .
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خجالت و عار می  دانستند و به محض تولد نوزاد دختر، با بی  رحمی و قساوت تمام، 
او را زنده به گور می  كردند.

واکنش و اعتراف همسر پیامبر

عشق و علاقه  ی پيامبر به حضرت فاطمه چنان بود كه حساسيت عائشه 
را برانگيخت. »ابن عباس« می گويد: پيغمبر اكرم زياد فاطمه را می بوسيد. روزی 

عايشه عرض كرد: چرا شما زياد فاطمه را می بوسيد؟
رسول خدا فرمود: »در شب معراج هنگامی كه جبرئيل مرا وارد بهشت كرد، 
از تمام ميوه های بهشتی به من داد و از عصاره  ی آنها، نطفه فاطمه منعقد شد. »فَاذَِا 
َّتی اكََلْتهُا؛  اشْتقَْتُ لتِلِْكَ الثِّمارِ قَبَّلْتُ فاطِمَةَ فَاصََبتُْ منِْ رائحَِتهِا جَمِيعَ تلِْكَ الثِّمارِ ال
هنگامی كه مشتاق آن ميوه های بهشتی می شوم، فاطمه را می بوسم و از بوی او، بوی 

تمام آن ميوه ها را كه در آن شب خوردم، استشمام می كنم«.1 
وی پيرامون شيوه  ی رفتاری پيامبر با دخترشان مي  گويد: فاطمه در رفتار 
و گفتار و سيماي ظاهري، شبيه  ترين فرد به رسول خدا بود. سخن گفتن و 
ساير حركاتش يادآور شخصيت پيامبر بود. ارتباط اين پدر و فرزند آن چنان 
مستحکم بود كه او هرگاه بر پيامبر اكرم وارد مي  شد، پيامبر به احترام او تمام 
قامت بلند می شد و سر و دست دخترش را مي  بوسيد و او را در جاي خود مي  نشاند 
و هرگاه پيامبر به منزل فاطمه مي  آمد، فاطمه از جايش برخاسته و 

پدر گرامي  اش را مي  بوسيد و آن گرامي را در جاي خويش مي  نشانيد«.2 
جَالِ أحََبّ إلِیَ رَسُولِ اللهِ منِْ  َّهُ مَا كَانَ منَِ الرِّ وی همچنين اذعان می  دارد: »إنِ
، وَ لَا منَِ النِّسَاءِ أحََبّ إلِيَهِْ منِْ فَاطِمَةَ؛ از ميان مردان و زنان، در نزد  عَلیٍِّ

پيامبر، كسی محبوب  تر از علی و فاطمه نبود«.3

ب: جلوه  های گفتاری

در فرازهای مختلفی از سخنان پيامبر اعظم به جلوه  های مختلف شخصيت 
حضرت فاطمه، بهشتی بودن ايشان، منوط بودن رضايت خدا و رسولش به 

1  . ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی، احمد بن عبدالله الطبری، ص 36. 
2  . مستدرک حاكم، ج 4، ص 272؛ طبقات ابن سعد، ج 2، ص 247؛ بحار الانوار، ج 43، ص 25.

3  . أمالی شیخ طوسی، ص 332.
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رضايت ايشان، ملاك و محور حب و بغض پيامبر بودن، ظلم و ستم به ايشان و ديگر 
محورها مرتبط با آن حضرت اشاره شده است كه به چند نمونه از اين روايات، اشاره 

می  كنيم. 
»نورُ ابِنْتَيِ فاطمة منِْ نورِ اللهِ وَ ابِنْتَيِ فاطمة افَْضَل منَِ السّماواتِ والارض؛ نور دخترم 

فاطمه از نور خداست و دخترم فاطمه، برتر از آسمانها و زمين است«.1 
»احََبّ اهَْلیِ الِیََّ فاطِمةَ؛ محبوب  ترين فرد خانواده ام برای من، فاطمه است«.2

لُ شخصٍ تدْخُلُ الجنةَ فاطمةُ؛ اولين كسي كه وارد بهشت مي  شود، فاطمه است«.3  »اوََّ
»فاطمة بضعة منيّ، مَن سَرّها فقد سَرّني، و مَنْ ساءَها فقد ساءَني، فاطمة أعزّ البريةِ 
؛ فاطمه پاره تن من است، هركس او را مسرور كند مرا خوشحال كرده و هر كس  عليَّ

به او بدي كند به من بدي كرده است، فاطمه عزيزترين خلق نزد من است«.4 
»فاطمة بضَْعة منیّ فَمَنْ اغَْضَبهََا اغَْضَبنَیِ؛ فاطمه پاره تن من است، هر كه او را به خشم 

آورد، مرا به خشم آورده است«.5
»يا سلمان! .... مَنْ احََبَّ فاطمةَ ابِنْتَيِ فَهُوَ فيِ الجَْنةِ مَعيِ وَ مَنْ ابَغَْضَهَا فَهُوَ فيِ الناّّرِ. 
يا سلمان! حبّ فاطمة ينفع فی مأة من المواطن ايسر تلك المواطن الموت والقبر 
والمحشر والصراط والمحاسبة فَمَنْ رضِيتَْ عنه ابنتی فاطمة رضيتُ عنه و مَنْ 
رضيتُ عنه رضی الله عنه و مَنْ غضبتَْ عليه ابنتی فاطمة غَضَبتُْ عليه و مَنْ غَضَبتُْ 
عليه غضبَ الله عليه. يا سلمان ويلٌ لمن يظلمها و يظلم بعَْلَها علياًّ و ويلٌ لمَِنْ يظَلم 
ذرّيتَهَا وَ شيعَتها؛ ای سلمان! كسی كه دخترم فاطمه را دوست بدارد، همراه من در 
بهشت است و كسی كه به خشم آورد او را، جای او در آتش است. ای سلمان! 
دوستی فاطمه در صد جايگاه و موطن نفع می  دهد كه آسان  ترين آنها در حال مردن و 

در قبر و محشر و صراط و حساب است. 
كسی كه دخترم فاطمه از او خشنود باشد، من از او خشنودم و كسی كه من از وی 
خشنودم، خدا از او خشنود است و كسی كه دخترم فاطمه بر او خشمناك باشد، من 
بر او خشمناكم و كسی كه من بر او خشمناك باشم، خدا بر او خشمناك است. ای 

1 . بحارالانوار، ج 15، ص 10 .
2  . مسترک حاكم نیشابوری، ج 2، ص 417؛ الدر المنثور، سیوطی، ج 5، ص 201. 

3  . بحارالانوار،  ج 43، ص 44.
4  . امالی شیخ مفید، ص 260؛ بحارالانوار، ج 42، ص 39.

5  . صحیح بخاری، در باب مناقب فاطمه، ج 4، ص 211؛ بحارالانوار، ج 29، ص 337.
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سلمان! وای بر كسی كه به فاطمه و همسرش علی ستم كند و وای بر كسی كه به 
فرزندان و شيعيان او ستم كند«.1

»يا فاطمةُ انَِّ اللهَ ليَغَْضَبُ لغَِضَبكِِ و يرَضی لرِِضاكِ؛ ای فاطمه! همانا خداوند با خشم 
تو خشمگين و با رضايت و خشنودی تو خشنود می شود«.2

ها؛  »انَِّ فاطمةَ منِیّ وَ هی نوُرُ عَينی و ثمَرةُ فؤادی يسَُوؤنی ما ساءَها و يسَُرّنی ما سَرَّ
همانا فاطمه پاره تن من است و او روشنايی چشمانم و ميوه قلب من است، آنچه او 

را بيازارد مرا آزار می دهد و آنچه او را خوشحال كند مرا خوشحال می كند«.3
خشم  با  خداوند  شك،  بي  لرِِضَاهَا؛  يرَْضَي  وَ  فاطمة  لغَِضَبِ  ليَغَْضِبُ  الله  »انَِّ 

فاطمه به خشم مي  آيد و با خشنودي او خشنود مي  شود«.4 
»يا فاطمة! لو ان كل نبي بعثه الله وكل ملك قربه شفعوا في كل مبغض لك غاصب 
لك ما اخرجه الله من النار ابدا؛ اي فاطمه! اگر تمام پيامبراني كه خدا برانگيخته و 
تمام فرشتگاني كه مقرب درگاه خود گردانده است، براي هر كينه توزي كه حق 
تو را غصب نموده است، شفاعت كنند، هرگز خدا او را از آتش ]دوزخ[ خارج 

نمي  سازد«.5 
»ملعونٌ ملعونٌ مَنْ يظَلمِ بعدي فاطمة ابِنْتَيِ وَ يغَْصبها حَقّها وَ يقَْتلهَا؛ مورد نفرين 
است، مورد نفرين است هر كس پس از من به فاطمه دخترم ستم كند و حقش 

را غصب نمايد و او را بکشد«.6

دلیل دوم: آیات قرآن، بازگو کننده  ی مقام حضرت فاطمه؛

 ،با توجه به حجم گسترده روايات و نيز سيره  ی رفتاری پيامبر با دخترشان فاطمه
همگان نسبت به جايگاه ممتاز آن حضرت واقف شده بودند. رفتارها و محبت  های 
ويژه پيامبر نسبت به حضرت زهرا، آن چنان شفاف و روشن بود كه همگان 
به خوبی دريافته بودند كه اين محبت  ها نه تنها به دليل عاطفه  ی پدر و فرزندی، 
بلکه حکايتگر شأن و مقام معنوی دختر رسول الله است؛ از اين رو، دومين دليل 

1  . بحارالانوار، ج 27، ص 116؛ مأة منقبه، محمد بن احمد القمی، ص 127. 
2  . امالی شیخ طوسی، ص 427؛ احتجاج، ج 2، ص 103.

3  . امالی شیخ صدوق، ص 575؛ بحار الانوار، ج 43، ص 24.
4  . امالي، شیخ مفید، ص 94 . 

5  . بحارالانوار، ج 76، ص 354 .
6  . وسائل الشیعه، ج 11، ص 518؛ بحارالانوار، ج 73، ص 355 .
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قيام حضرت زهرا را می  توان در مُهر تأييد الهی بر عظمت مقام قدسی آن حضرت 
و حضور و همراهی همه جانبه با پيامبر در تمامی صحنه  های معنوی، سياسی و 
اجتماعی و نزول آيات فراوان در مورد ايشان به عنوان فردی از اهل  بيت عصمت و 

طهارت)ع( و جزيی از پنج تن آل عبا دانست. 
 به تناسب بحث، به چند مورد از آياتی كه بازگو كننده  ی مقام حضرت فاطمه

است، اشاره می  نماييم.

آیات در شأن حضرت فاطمه

آیه تطهیر

رَكُمْ تطَْهيرا؛ً ای اهل بيت، خدا  جْسَ أهَْلَ البْيَتِْ وَ يطَُهِّ َّما يرُيدُ اللهُ ليِذُْهِبَ عَنکُْمُ الرِّ »إنِ
می   خواهد پليدی را از شما دور كند و شما را پاك دارد«.1

در روايات آمده است كه يکي از روزهايي كه پيغمبر اكرم در خانة »ام سلمه« بود، 
جبرئيل آيه »إنمّا يرُيدُ الله لِيذهب عَنکم الرِجس أهَل البيَت و يطُهرِكم تطهيراً« را بر 
آن حضرت نازل كرد. آن گاه رسول اكرم حسن، حسين، فاطمه و علي را 
احضار كرده، اطراف خود نشاند. سپس پارچه  اي ـ يا عباي پشمين خود را- بر سر 
همگي كشيد و با خواندن اين آيه، عرضه داشت: »الَلّهم هؤلاء أهَلُ بيَتي، اللّهم أذَهِب 
عَنهم الرِجس وطَهّرِهم تطَهيرا؛ً خدايا! اهل بيت من اينها هستند. خدايا! رجس و 

پليدي را از اينها دور كن و مطهّرشان گردان«. 
امّ سلمه با ديدن اين صحنه گفت: يا رسول الله! آيا من نيز در اين مجموعه داخل و 
مشمول اين آيه هستم؟ فرمود: تو بر مکانت و منزلت خود هستي، تو بر خير هستي؛ 

»أنتِ علي مکانكِ وإنكِ علي خيرٍ«.2

آیه مباهله

كَ فيهِ منِْ بعَْدِ ما جاءَكَ منَِ العْلِْمِ فَقُلْ تعَالوَْا ندَْعُ أبَنْاءَنا وَ أبَنْاءَكُمْ وَ نسِاءَنا  »فَمَنْ حَاجَّ
وَ نسِاءَكُمْ وَ أنَفُْسَنا وَ أنَفُْسَکُمْ ثمَُّ نبَتْهَلِْ فَنجَْعَلْ لعَْنتََ اللهِ عَلَی الکْاذبِينَ؛ پس از آن 
كه به آگاهی رسيده ای، هر كس كه درباره او با تو مجادله كند، بگو: بياييد تا حاضر 

1  . سوره احزاب، آیه 33.
2 6. شواهد التنزیل، ج 2، ص 82، حدیث 756 و 757؛ الإحتجاج علی أهل اللجاج، ج  1، ص 215.
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آوريم، ما فرزندان خود را و شما فرزندان خود را، ما زنان خود را و شما زنان خود را، 
ما برادران خود را و شما برادران خود را. آن گاه دعا و تضرع كنيم و لعنت خدا را بر 

دروغگويان بفرستيم«.1
بی  ترديد، مصداق مباهله كنندگان، پنج تن آل عبا بودند كه اسُقف نجران با ديدن 
آنان گفت: من عذاب را در چند قدمي خود احساس مي كنم؛ زيرا او به راه خود 
ايمان راسخ دارد، وگرنه هيچ گاه فردي كه در كار خود ترديد داشته باشد، عزيزان و 
نور چشمان خود را در معرض عذاب الهي قرار نمي دهد. اگر با اين وضع دست به 
نفرين برداريم، تمام ما نابود خواهيم شد و تا روز قيامت يك نفر مسيحی روي زمين 
باقي نخواهد ماند و نام كليسا از حافظه ی تاريخ محو خواهد شد؛ از اين   رو عاجزانه 
گفتند: اي ابوالقاسم! ما مباهله نمي كنيم، تو دين خود را داشته باش و اجازه بده ما هم 

به دين خود باقي بمانيم.
پيامبر فرمود: »نه! اگر حاضر به مباهله نيستيد، مسلمان شويد«. 

اسقف گفت: نه! مسلمان نمي شويم و چون توانايي جنگ نداريم، مانند ساير اهل 
كتاب، جِزيه2ِ مي دهيم. پيامبر نيز پذيرفت و مصالحه نمود.3 

آیه مودت

»قُلْ لا أسَْئلَُکُمْ عَلَيهِْ أجَْراً إلِاَّ المَْوَدَّةَ فیِ القُْرْبی ؛ بگو: بر اين رسالت مزدی از شما، جز 
دوست داشتن خويشاوندان، نمی   خواهم«.4

ابن عباس می  گويد: وقتی اين آيه نازل شد، به رسول خدا عرض كردم: اين 
كسانی كه مودّت و محبت آنها واجب شده، كيستند؟ رسول خدا فرمود: »علی و 

 5.» فاطمه و حسن و حسين

آیه ایثار

ا نطُْعمُِکمُ ْ لوَِجْهِ اللهِ لَا نرُِيدُ  عَامَ عَلیَ  حُبِّهِ مسِْکِيناً وَ يتَيِمًا وَ أسَِيرًا* إنِمَّ »وَ يطُْعمُِونَ الطَّ

1  . سوره آل عمران، آیه 61.
2 . جزیه، نوعي مالیات است كه باید اهل كتاب، به رهبر مسلمانان بپردازند و در مقابل، در سایه حکومت اسلامي، 

جان و مال آنان محترم بوده و با امنیت خاطر و آسایش كامل زندگي مي كنند.
3 . المیزان، ج 3، ص 250.

4  . سوره شورا، آیه 23.
5  . تفسیر نور الثقلین، ج  4، ص 572.
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منِکمُ ْ جَزَاءً وَ لَا شُکُورًا؛ و غذای )خود( را با اينکه به آن علاقه )و نياز( دارند، به 
مسکين و يتيم و اسير می   دهند و می   گويند ما شما را به خاطر خدا اطعام می   كنيم و 

هيچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهيم«.1
در اين سوره مباركه، خداوند برای اهل بيت، نعمت ها، رحمت ها و بهشت هايی 
را وعده می دهد كه نه گوشی شنيده و نه چشمی ديده است. از لطايف اين سوره 
اين است كه انواع نعمت های بهشتی در آن بيان شده ولی برای رعايت حرمت 

فاطمه، از نعمت حورالعين سخنی به ميان نيامده است.2 

آیه فدک

آخرين آيه مورد اشاره در اين مجال، آيه ذی القربی است كه خداوند خطاب به 
پيامبرش فرمود: »وَآتِ ذَالقُْرْبیَ حَقَّهُ...؛ و حق خويشاوند را به او بده«.3 به گفته  ی 

مفسران، پس از نزول اين آيه، پيامبر فدك را به حضرت فاطمه بخشيد.4
دليل سوم: علی مأمور به صبر و سکوت بود؛ 

دليل سوم، صبر و سکوت تلخ به عنوان مأموريت ويژه  ی اميرمؤمنان)ع(، برای حفظ 
اسلام و بقای دستاوردهای آن بود.

پس از رحلت پيامبر، اميرالمؤمنين سياست سکوت اعتراض آميز و در عين 
حال توأم با همکاري حساب شده با خلفا را به عنوان بهترين راه نجات امت اسلامي 
از هلاكت و گمراهي برگزيد و به ناچار، سکوتي تلخ و شکننده را تحمل كرد تا از 
بروز شکاف،  درگيری و جنگ داخلی در امت اسلامي جلوگيري گردد و دشمنان را 

برای تلاش دوباره در جهت نابودی اسلام نااميد گرداند. 
بر اين اساس، پس از ماجراي سقيفه، ابوسفيان سركرده  ی بني اميه، سعي كرد آتش 
 درگيري و نزاع را در ميان اصحاب شعله  ور سازد، از اين رو نزد حضرت علي
آمد و گفت: »سوگند به خدا، اگر بخواهي اين شهر را عليه ابوبکر، پر از سواره و پياده 
مي  كنم«،5 ولي امام علي با فراست خاص،  بصيرت الهی و بينش عميق سياسي 

1  . سوره دهر)انسان(، آیات 9-8.
2  . نک: المیزان، ج 20، ذیل آیه. 

3  . سوره اسراء،  آیه 26.
4 . نک: الدرّ المنثور فی تفسیر المأثور، ج 5، ص 273.
5  .  شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید،  ج 2، ص 45 . 
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و اجتماعي خويش، به او فرمود: »تو در پي كاري هستي كه ما اهل آن نيستيم،1 تو 
مدت  ها بدخواه اسلام و مسلمانان بوده  اي«.2

فلسفه سکوت در کلام علی

آن حضرت در كلمات خويش نيز به حقيقت و چرايی سکوت خويش اشاره كردند، 
ينَْ المُْسْلمِينَ وَ انَْ يعَُودَ  َـ َـةِ ب رْق ُـ ةُ الفْ َـ َـخـاف ْـمُ اللهِ لوَْلا م همانگونه كه فرمود: »وَ ايَ
الکُْفْرُ وَ يبَوُرَ الدّينُ لکَُناّ عَلی غَيرِْ ما كُناّ لهَُمْ عَلَيهْ؛ِ به خدا سوگند! اگر بيم وقوع تفرقه 
ميان مسلمين و بازگشت كفر و تباهی دين نبود، برخورد ما با )مدعيان خلافت( به 

گونه  ای ديگر بود«.3
و وقتی يکی از فرزندان ابولهب به نام عُتبةَُ بنُ أبي  لهَب،  اشعاری در ستايش حضرت 
ينِ  علی سرود،4 حضرت او را از اين  نوع  گفتار نهي  نمودند و فرمود: »سَلامَةُ الدِّ
احََبّ الِيَنْاَ منِْ غَيرِْه؛ِ در شرايط حساس بعد از رسول خدا، برای ما حفظ اساس 
دين )كه جز با چشم پوشی از حق خلافت ما حاصل نمی  شود( از هر چيز ديگر 

ارزشمندتر است«.5 
آن حضرت، همچنين در مناسبت  های مختلف به دلايل خداپسندانه خويش درباره 
فلسفه سکوت اشاره دارند. از جمله در خطبه 5 نهج البلاغه فرمودند: »بلِ اندَْمَجْتُ 
وِيِّ البْعَيِدَةِ! اينکه  عَلَي مَکْنوُنِ عِلْمٍ لوَْ بحُْتُ بهِِ لَاضْطَرَبتْمُُ اضْطِرَابَ الْرْشِيةَِ فيِ الطَّ
سکوت برگزيدم، از علوم و حوادث پنهاني آگاهي دارم كه اگر باز گويم مضطرب 

مي  گرديد، چون لرزيدن ريسمان در چاه  هاي عميق«. 
1  . الدرجات الرفیعة في طبقات الشیعة، سید علي خان مدني، ص 87 . 

2  . شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 2، ص 45 .
3  . بحارالانوار، ج 22، ص 61؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 307.
4  . او گفت: مَا كُنتُ أحْسِبُ أنَّ الامرَْ منُصَرِفٌ  عَن  هَاشِمٍ ثمَُّ منِهَا عَن  أبي  الحَسَن

ننَِ َّاسِ باِلقُرْآنِ وَالسُّ َّاسِ إیماناً وَ سَابقَِةً         وَأعْلمَِ الن لِ الن عَن  أوَّ
َّبيِِّ وَ مَن        جِبرِیلُ عَونٌ لهَُ فيِ  الغَسْلِ وَالکَفَن َّاسِ عَهْداً باِلن وَ آخِرِ الن

مَن  فیِهِ مَا فیِهِمْ لا  یمَْترَُونَ بهِِ         وَ لیَسَْ فيِ  القَوْمِ مَا فیِهِ منِ  الحَسَن
من  أبداً چنین  نمي پنداشتم  كه  امر خلافت  را از بني  هاشم  و بالاخصّ از حضرت  أبوالحسن  برگردانند؛ از اوّلین  كسي  
كه  از میان  مردم  ایمان  و سابقه  دارد و داناترین  مردم  است  به  قرآن  و سنتّ هاي  پیغمبر؛ و از آخرین  كسي  كه  عَهْد با 
پیغمبر داشته  است ، و جبرائیل  در تغَسیل  و تکفین  پیامبر با او كمک  كار بوده  است ؛ آن  كسي  كه  آنچه  از كمالات  

در قریش  است ، بدون  شکّ در او هست ؛ ولیکن  آن  محاسن  و مکارمي  كه  در اوست ، در تمام  قوم  قریش  یافت  
نمي شود«. 

5  . النص و الاجتهاد، سید عبدالحسین شرف الدین، ص 23؛ بحارالانوار، ج 28، ص 353؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی 
الحدید، ذیل خطبه 119.
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برَْ عَلی ذلكَِ  در جايی ديگر درباره  ی علل سکوت خود فرمودند: » فَرَأيتُْ انََّ الصَّ
افَْضَلُ منِْ تفَريقِ كَلمَِةِ المُسْلمِِينَ وَ سَفْكِ دمِائهِمِْ وَ الناّسُ حَدِيثوُ عَهْدٍ باِلاسِلام وَالدّينِ 
يمُْخَضْ مَخْضَ الوَطْبِ، يفُسَدهُ ادَْنی وَهَنٍ وَ يعَکسه اقََلّ خُلْفٍ؛ با خود انديشيدم و 
ديدم كه صبر )بر محروميت از حق ولايت و زعامت مسلمين( بهتر است از به هم 
زدن وحدت مسلمين و ريخته شدن خونشان، چرا كه مردم تازه مسلمان بودند و دين 
نوپا به مشکی می  ماند كه كمترين سسستی آن را تباه و ناتوان  ترين مردم، آن را وارونه 

می  كرد«.1
امام در خطبه »شقشقيه« از دو راهی دشوار و حساسی سخن می  گويد و می فرمايد: 
»من ردای خلافت را رها ساختم و دامن خود را از آن در پيچيدم )و كنار رفتم(، در 
حالی كه در اين انديشه فرو رفته بودم كه آيا با دست تنها )بدون ياور( بپا خيزم )و 
حق خود و مردم را بگيرم( و يا در اين محيط پرخفقان و ظلمتی كه پديد آورده  اند،  
صبر كنم؟ محيطی كه پيران را فرسوده، جوانان را پير و مردان با ايمان را واپسين دم 
زندگی به رنج وا می  دارد. ديدم بردباری و صبر، به عقل و خِرَد نزديك  تر است، لذا 
شکيبايی ورزيدم؛  فَصَبرَْتُ وَ فیِ العَْينِْ قَذی وَ فیِ الحَْلْقِ شَجَاً، أرََی ترَُاثیِ نهَْباَ؛ً ولی به 
كسی می  ماندم كه خار در چشم و استخوان در گلو دارد.  با چشم خود می  ديدم ميراثم 

را به غارت می  برند«.2
آن حضرت همچنين در ذی حجه سال 23 هجری پس از قتل عُمَر، در روز شورا و 
ِّی أحََقّ النَّاسِ بهَِا منِْ غَيرِْی وَ وَ اللهِ  بيعت كردن مردم با عثمان، فرمود: »لقََدْ عَلمِْتمُْ أنَ
ةً التْمَِاساً لِجَْرِ  لَسُْلمَِنَّ مَا سَلمَِتْ أمُُورُ المُْسْلمِِينَ وَ لمَْ يکَُنْ فيِهَا جَوْرٌ إلِاَّ عَلَیَّ خَاصَّ
ذَلكَِ وَ فَضْلهِ؛ِ شما خود می  دانيد من از همه برای خلافت شايسته  ترم. به خدا سوگند! 
]به آنچه انجام داده  ايد،[ گردن می  نهم تا هنگامی كه اوضاع مسلمين رو به راه باشد 
]و از هم نپاشد[ و در آن ظلمی جز بر من نيست و پاداش اين گذشت و سکوت را 

از خدا انتظار دارم«.3

1  . شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ذیل خطبه 65.
2  . خطبه 3.

3  . نهج البلاغه، خطبه 74.
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جمع  بندی و نتیجه  گیری

نتيجه آنکه: حضرت فاطمه به تصريح آيات قرآن كريم، منزّه از دروغ و گناه و 
به فرموده  ی پيامبر، ملاك حق يا باطل بودن حکومت منتخب به عنوان جانشين 
پس از پيامبر بود. رسول خاتم كه از حوادث پس از خود آگاه بود، پيش از 
آن بارها بر فضائل، صداقت در رفتار و گفتار، بهشتی بودن، حوراء انسيه و مقام ممتاز 
معنوی و الهی ايشان تاكيد كرده بودند؛ از اين رو در جامعه  ای كه بناست جانشين 
پيامبر انتخاب گردد، همراهی، تأييد و امضای دختر پيامبر، نشانه  ی مقبوليت 
و مورد رضايت الهی بودن يا عدم مشروعيت آن حکومت است؛ همانگونه كه 
پيامبر با تعابير مختلفی، رضايت خود و خدا را با رضايت زهرای بتول، گره 
زده بود و فرموده بود: »»انَِّ الله ليَغَْضِبُ لغَِضَبِ فاطمة وَ يرَْضَي لرِِضَاهَا«.  بدين معنا 
كه محور رضايت الهی، بر مدار رضايت فاطمه می  چرخد و اگر می  خواهيد بدانيد 

حکومت، مورد رضايت الهی هست، چشم به گفتار و رفتار فاطمه بدوزيد. 
 ،نيز با قيام خويش، با يادآوری مقام و منزلت امير مؤمنان حضرت فاطمه
با خطبه فدكيه و... نارضايتی خود را از حکومت اعلام نمود و به وجدان بيدار تاريخ 
 نماياند كه چنين حکومتی، مورد رضايت خدا و رسولش نيست و اينك كه علی
با توجه به كينه  ها و حساسيت  های موجود و به تعبير دعای ندبه: »احقاداً بدريه و 
خيبريه و حنينيه«، به خاطر بی وفايی مردم، نداشتن يار و جفای دشمنان و منافقان 
دين، مأمور به سکوتی تلخ است و با وجود تمام شجاعت  ها، بايد صبر نمايد تا نهال 
اسلام به رشديافتگی و كمال خود برسد، قيام دختر پيامبر، حقيقت حکومت 
جور و غاصب را افشا نموده و مظلوميت ولايت را در حافظه تاريخ، به يادگار 

می  گذارد. 

دستان بسته ولیّ

به ديگر سخن، هر گاه دست ولیّ خدا بسته باشد و برای حفظ و بقای دين، مأمور به 
صبر و سکوت گردند، اين زنان ولايتمدار هستند كه برای تکميل و تبيين حقيقت، 
گام در عرصه می  نهند و وظيفه خويش را به بهترين شيوه به انجام می  رسانند. 
همانگونه كه حضرت زهرا چنين نمود و در زمانه  ای نه چندان دور، تربيت 
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يافته  ی همين مکتب، حضرت زينب، به دفاع از حضرت سجاد می  پردازد.

پیامی برای امروز

پيام قيام و حركت حضرت زهرا برای امروز ما اين است كه انحراف از مسير 
رهبری و حکومت دينی، آفت  هايی بسياری به دنبال آورده، باعث غربت ولايت و 
مظلوميت ولیّ خدا می  گردد، از اين رو آحاد جامعه ديندار و مؤمن، نبايد با انتخاب 
نادرست خود، جامعه را به سمت بی ايمانی،  هرج و مرج و انحراف سوق دهند، ولی 
اگر اين اتفاق تلخ رخ داد و رهبر و قائد جامعه، ندای »ايَنَْ عمّار« سر داد، بر همگان 
فرض است كه به ندای او لبيك گفته، تا پای جان بر باورهای دينی و دفاع از ولايت 
و رهبر خويش ايستادگی نمايند، تا بار ديگر، شاهد غربت و مظلوميت علی و 

فرزندان او نباشند. 
همانطور كه شهدا بر اين عهد و پيمان استوار ماندند، شيعيان و پيروان واقعی حضرت 

فاطمه نيز چنين خواهند بود و ورد زبانشان اين است:    
ما از الست طايفه ای سينه خسته ايم              ما بچـه های مادر پهلو شکسـته ايــم

امروز اگر سينه و زنجـير می زنيم                فردا به عشق فاطــمـه شمشير می زنيم
ما را نبی قبيله سلمان خطاب كرد               روی غرور و غيرت ما هم حساب كرد

از ما بـترس طايفه ای پرُ اراده ايم                 ما مثل كوه پشت عـــلی ايستـاده ايم

گریز به روضه 

امير مؤمنان با تمام شجاعت و دلاوری كه داشت، اما قطره  ی اشك يتيمی، او 
را شکست می  داد و توان از پاهايش می  گرفت. يکی از جاهايی كه رمق از پاهای 
علی گرفته شد، وقتی بود كه خبر شهادت حضرت زهرا به ايشان داده شد.  
زهرا به وظيفه خويش عمل نمود و رسالت خويش را به انجام رساند، آخرين 
لحظات عمر پربركت كوثر امامت و مادر ايمان و دخت نبوت است. به »اسماء 
بنت عميس« فرمود: آبي بياور. اسماء آب را حاضر نمود. حضرت زهرا با آن 
وضو ساخت و به روايتي غسل كرد. بوي خوش طلبيد و خود را خوشبو گردانيد 
و جامه  هاي نو پوشيد. آن گاه فرمود: اسماء! جبرئيل هنگام وفات پدرم چهل درهم 
كافور از بهشت آورد. حضرت آن را سه قسمت كرد، قسمتي براي خود گذاشت 
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و يك قسمت براي من و قسمتي هم براي علي. آن كافور را بياور كه مرا به آن 
حنوط كنند. چون كافور را آورد، فرمود: نزديك سر من بگذار. 

پس پاي خود را به قبله كرد و خوابيد و جامه را بر روي خود كشيد و فرمود: اسماء 
مدتي صبر كن، بعد از آن مرا بخوان، اگر جواب نيامد علي را طلب كن و بدان كه من 

به پدرم ملحق گرديده  ام.
دٍ المُْصْطَفَی ياَ بنِتَْ أكَْرَمِ مَنْ  فَانتْظََرَتهَْا هُنيَهَْةً ثمَُّ ناَدَتهَْا فَلَمْ تجُِبهَْا فَناَدَتْ ياَ بنِتَْ مُحَمَّ
ِّهِ  قابَ قَوْسَينِْ أوَْ أدَْنی؛  حَمَلَتهُْ النِّسَاءُ ياَ بنِتَْ خَيرِْ مَنْ وَطِئَ الحَْصَا ياَ بنِتَْ مَنْ كَانَ منِْ رَب
اسماء لحظاتي انتظار كشيد، آن گاه حضرت را ندا كرد و صدايي نشنيد. گفت: اي 
دختر مصطفي، اي دختر بهترين فرزندان آدم، اي دختر بهترين كسي كه بر روي زمين 
گام نهاده است، اي دختر آن كسي كه در شب معراج به مرتبه قاب قوسين او ادني 
رسيده است. چون جواب نشنيد جامه را از روي مباركش برداشت، ديد مرغ روحش 
به رياض جنت پرواز كرده است، خود را به روي حضرت انداخت و او را مي  بوسيد 

و مي  گفت: سلام اسماء بنت عميس را به خدمت رسول خدا برسان. 
در اين حال حضرت امام حسن و امام حسين از در آمدند و گفتند: اي 

اسماء! مادر ما چرا در اين وقت به خواب رفته است؟ 
اسماء گفت: مادرتان به خواب نرفته، بلکه به رحمت الهي واصل گرديده است. 
امام حسن عليه السلام خود را به روي آن حضرت افکند و روي مادر را مي  بوسيد 
و مي  گفت: »ياَ أمَُّاهُ كَلِّمِينيِ قَبلَْ أنَْ تفَُارقَِ رُوحِي بدََنيِ ؛ مادر با من سخن بگو، پيش 
از آنکه روحم از بدنم جدا شود. امام حسين بر روي پاي مادر افتاد و مي  بوسيد 
عَ قَلْبيِ فَأَمُوت ؛ مادر منم  و مي  گفت: »ياَ أمَُّاهْ أنَاَ ابنْكُِ الحُْسَينُْ كَلِّمِينيِ قَبلَْ أنَْ يتَصََدَّ

حسين تو، با من سخن بگو، پيش از آنکه دلم شکافته شود و از دنيا مفارقت كنم«. 
اسماء گفت: اي دو جگر گوشه  ی رسول خدا، برويد و پدر بزرگوار خود را خبر 
كنيد و خبر وفات مادرتان را به او برسانيد. آن دو بزرگوار بيرون رفتند، چون نزديك 
مسجد رسيدند، صدا به گريه بلند كردند، پس صحابه به استقبال ايشان دويدند و 
گفتند: اي فرزندان رسول خدا! چرا گريه مي  كنيد؟ حق تعالي هرگز شما را گريان 

نگرداند. فرمودند: مادر ما از دنيا رفته است. 
چون حضرت اميرالمؤمنين اين خبر جانسوز را شنيد بيهوش شد؛ »فَوَقَعَ عَليٌِّ 
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عَلَی وَجْههِِ«.
اين طعنه ي تلــخ بر زبـان  ها افتاد بی تو گذرم به دشت و صحرا افتاد     

می  گفت علی هم آخر از پا افتاد با نيش و كـنايه هر كسی را ديدم  
آب به صورت حضرت پاشيدند تا به هوش آمد و مي  فرمود: »يقَُولُ بمَِنِ العَْزَاءُ ياَ بنِتَْ 
دٍ كُنتُْ بكِِ أتَعََزَّی فَفيِمَ العَْزَاءُ منِْ بعَْدِك؛ بعد از تو خود را به كه تسلي دهم؟  مُحَمَّ
تا زنده بودي مصيبتم را به تو تسليت مي  دادم، اكنون بعد از تو چگونه آرام گيرم؟«.1 

َّذِی دُونَ الفْرَِاقِ قَليِلٌ 2  لکُِلِّ اجْتمَِاعٍ منِْ خَليِلَينِْ فُرْقَةٌ       وَ كُلّ ال
وَ إنَِّ افْتقَِادیِ فَاطِماً بعَْدَ أحَْمَدَ      دَليِلٌ عَلَی أنَْ لَا يدَُومَ خَليِل3

حَبيِبٌ ليَسَ يعَدِلهُُ حَبيِبٌ            وَ مَا لسَِواهُ فیِ قَلبیِ نصَِيب4ٌ
حَبيِبٌ غَابَ عَن عَينی وَ جِسمِی   وَ عَن قَلبیِ حَبيِبی لَا يغَيب5ِ

-----------------------------
اينـك آمـــد نـوبــت افلاكــيان  مدتــي بـــودي جلـيس خـاكيان  
اين زمان بايد كني ماوي به عرش  مسکنت گر چند روزي بود فرش   
حاليا زين خـاكدان بيرون خـرام  لايــق بــزم تـو نبود اين مقـام   

 »وَسَيعَْلَمُ الذَِّينَ ظَلَمُوا أيََّ مُنقَلَبٍ ينَقَلبِوُنَ«

َّةِ فقََسَمَهُ أثَلَْاثاً ثلُثُاً لنِفَْسِهِ  ا حَضَرَتهُْ الوَْفاَةُ بکَِافوُرٍ منَِ الجَْن َّبيَِّ لمََّ ا حَضَرَتهَْا الوَْفاَةُ قاَلتَْ لِأَسْمَاءَ إنَِّ جَبرَْئیِلَ أتَیَ الن 1  . لمََّ
َّةِ حَنوُطِ وَالدِِي منِْ مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا فضََعِیهِ عِندَْ  وَ ثلُثُاً لعَِليٍِّ وَ ثلُثُاً ليِ وَ كَانَ أرَْبعَِینَ دِرْهَماً فقََالتَْ یاَ أسَْمَاءُ ائتْیِنيِ ببِقَِی

ِّي قدَْ قدَِمتُْ عَلیَ أبَيِ  تْ بثِوَْبهَِا وَ قاَلتَِ انتْظَِرِینيِ هُنیَهَْةً وَ ادْعِینيِ فإَنِْ  أجََبتْکُِ  وَ إلِاَّ فاَعْلمَِي أنَ رَأسِْي فوََضَعَتهُْ ثمَُّ تسََجَّ
ِّسَاءُ یاَ بنِتَْ خَیرِْ مَنْ وَطِئَ  دٍ المُْصْطَفَی یاَ بنِتَْ أكَْرَمِ مَنْ حَمَلتَهُْ الن فاَنتْظََرَتهَْا هُنیَهَْةً ثمَُّ ناَدَتهَْا فلَمَْ تجُِبهَْا فنَاَدَتْ یاَ بنِتَْ محَُمَّ
نیْاَ  َّوْبَ عَنْ وَجْهِهَا فإَذَِا بهَِا قدَْ فاَرَقتَِ الدُّ ِّهِ  قابَ قوَْسَینِْ أوَْ أدَْنی  قاَلَ فلَمَْ تجُِبهَْا فکََشَفَتِ الث الحَْصَا یاَ بنِتَْ مَنْ كَانَ منِْ رَب
لَامَ فبَیَنْاَ هِيَ  ِّلهَُا وَ هِيَ تقَُولُ فاَطِمَةُ إذَِا قدَِمتِْ عَلیَ أبَیِکِ رَسُولِ اللهِ فأََقرِْئیِهِ عَنْ أسَْمَاءَ بنِتِْ عُمَیسٍْ السَّ فوََقعََتْ عَلیَهَْا تقَُب

اعَةِ قاَلتَْ یاَ ابنْيَْ رَسُولِ اللهِ لیَسَْتْ أمُُّکُمَا ناَئمَِةً  كَذَلکَِ إذِْ دَخَلَ الحَْسَنُ وَ الحُْسَینُْ فقََالا یاَ أسَْمَاءُ مَا ینُیِمُ أمَُّناَ فيِ هَذِهِ السَّ
ِّمِینيِ قبَلَْ أنَْ تفَُارِقَ رُوحِي بدََنيِ قاَلتَْ وَ أقَبْلََ الحُْسَینُْ  ةً وَ یقَُولُ یاَ أمَُّاهْ كَل ِّلهَُا مَرَّ نیْاَ فوََقعََ عَلیَهَْا الحَْسَنُ یقَُب قدَْ فاَرَقتَِ الدُّ

عَ قلَبْيِ فأََموُتَ قاَلتَْ لهَُمَا أسَْمَاءُ یاَ ابنْيَْ رَسُولِ اللهِ  ِّمِینيِ قبَلَْ أنَْ یتَصََدَّ ِّلُ رِجْلهََا وَ یقَُولُ یاَ أمَُّاهْ أنَاَ ابنْکُِ الحُْسَینُْ كَل یقَُب
انطَْلقَِا إلِیَ أبَیِکُمَا عَليٍِّ فأََخْبرَِاهُ بمَِوْتِ أمُِّکُمَا فخََرَجَا حَتَّی إذَِا كَاناَ قرُْبَ المَْسْجِدِ رَفعََا أصَْوَاتهَُمَا باِلبْکَُاءِ فاَبتْدََرَهُمَا جَمِیعُ 

كُمَا فبَکََیتْمَُا شَوْقاً إلِیَهِْ  حَابةَِ فقََالوُا مَا یبُکِْیکُمَا یاَ ابنْيَْ رَسُولِ اللهِ لَا أبَکَْی اللهُ أعَْینُکَُمَا لعََلَّکُمَا نظََرْتمَُا إلِیَ مَوْقفِِ جَدِّ الصَّ
دٍ كُنتُْ  فقََالا لَا أَ وَ لیَسَْ قدَْ مَاتتَْ أمُُّناَ فاَطِمَةُ صَلوََاتُ اللهِ عَلیَهَْا قاَلَ فوََقعََ عَليٌِّ عَلیَ وَجْهِهِ یقَُولُ بمَِنِ العَْزَاءُ یاَ بنِتَْ محَُمَّ

بکِِ أتَعََزَّی ففَِیمَ العَْزَاءُ منِْ بعَْدِک. )بحارالأنوار، ج  43، ص 186-187؛ الانوار البهیه، ص 61؛ كشف الغمة، اربلی، ج 
2، ص 122(.

2  . میان هر دو دوست فراقی هست و هر چیز دیگر كه غیر از فراق دوست باشد تحملش آسان است.
3  . و اینکه من فاطمه را پس از احمد از دست داده ام، دلیل بر آن است كه دوستی در این دنیا دوام 

نمی یابد.
4  . دوستی كه معادل وی دوستی نیست و برای غیر او در قلب من بهره ای نیست.

5  . محبوبی كه از چشم و از جسم من غائب شد، ولی هرگز از قلب من این دوست غائب نمی شود. )كشف الغمة، 
اربلی، ج 2، ص 123؛ بحارالانوار، ج  43، ص 187(.
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بسم الله الرحمن الرحيم

شیوه  های قیام حضرت زهرا

چکیده بحث

 در اين بحث ضمن اشاره به جايگاه رفيع ولايت، به شيوه  های حضرت فاطمه
در دفاع عملی و همه جانبه از ولايت اميرمؤمنان از قبيل اعلان عدم مشروعيت 
حکومت غاصب، تلاش برای آگاهی بخشی به عوام و خواص، استفاده از سياست 

قهر و سکوت و وصيت به دفن شبانه، پرداخته شده است.  

پس از خطبه اولیه....
ِ  مَثنْی  وَ فُرادی«.1 َّما أعَِظُکُمْ بوِاحِدَةٍ أنَْ تقَُومُوا لِله »إنِ

دعای سلامتی امام زمان : اللَّهُمَّ كُنْ لوَِليِكَِّ الحُجَهِ بنِ الحَسَن صَلَواتكَُ علَيهِ 
اعَهِ وَ فیِ كُلِّ سَاعَهٍ وَليِاًّ وَ حَافظِاً وَ قَائدِاً وَ ناَصِراً وَدَليِلًا وَ  و عَلی آبائهِِ فیِ هَذِهِ السَّ

عَينْاحًَتیَّ تسُْکِنهَُ أرَْضَكَ طَوْعاً وَ تمَُتعَهُ فيِهَا طَوِيلا.

1  . »شما را تنها به یک چیز اندرز می دهم و آن اینکه: دو نفر دو نفر و یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام كنید«. 
سوره سبأ، آیه 46.
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 ولایت معصومین

در فرهنگ تشيع، ولايت معصومين از جايگاه ممتاز و اهميت فوق العاده  ای 
برخوردار است؛ به گونه  ای كه بر اساس آموزه  های قرآنی و روايی، ولايت  پذيری به 
عنوان روح عبادات، شرط قبولی اعمال و رسيدن به بهشت موعود الهی دانسته شده 
است و وجود مبارك امام معصوم، عامل بقای زمين و نظم و سکون جهان آفرينش،1 

واسطه  ی بين خدا و خلق و نزول فيض الهی معرفی شده است.2
در روايتی كه از پيامبر اعظم نقل شده، آن حضرت يکايك امامان را برای جابر بن 
عبدالله انصاری معرفی  كردند تا رسيدند به امام عسکری و فرمودند: »ثمَّ الزَّكی 
مَانِ  دُ بنُْ الحَْسَنِ صَاحِبُ الزَّ الحَْسَنُ بنُْ عَلیِ ثمَُّ ابنْهُُ القَْائمُِ باِلحَْقِّ مَهْدِی أمَُّتیِ مُحَمَّ
َّذِی يمْلَُ الْرْضَ قسِْطاً وَ عَدْلًا كمَا مُلئِتَْ ظُلْماً وَ جَوْراً«.  صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيهمِْ أجَْمَعيِنَ ال
سپس فرمودند: »هَؤُلَاءِ يا جَابرُِ خُلَفَائیِ وَ أوَْصِيائیِ وَ أوَْلَادیِ وَ عِترَْتیِ مَنْ أطََاعَهُمْ 
فَقَدْ أطََاعَنیِ وَ مَنْ عَصَاهُمْ فَقَدْ عَصَانیِ وَ مَنْ أنَکْرَهُمْ أوَْ أنَکْرَ وَاحِداً منِهُْمْ فَقَدْ أنَکْرَنیِ 
ماءَ أنَْ تقََعَ عَلَی الْرْضِ إلِاَّ بإِذِْنهِِ وَ بهِمِْ يحْفَظُ اللهُ الْرْضَ  بهِمِْ يمْسِك اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ السَّ
أنَْ تمَِيدَ بأَِهْلهَِا؛ ای جابر! اين افراد خلفا و اوصيا و فرزندان و عترت من هستند. هر 
كس از آنان اطاعت كند، مرا اطاعت نموده و هر كس به ايشان عصيان ورزد، مرا 
نافرمانی نموده و هر كس همه آنان يا يکی از ايشان را انکار نمايد، مرا انکار نموده 
است؛ و خداوند به خاطر وجود ايشان آسمان  ها را از سقوط حفظ می  كند و زمين را 

از حركت و لغزش نگه می  دارد«.3 
طبراني]از بزرگان اهل سنت[ در كتاب المعجم الاوسط از رسول اكرم روايت 
وَجَلَّ وَ هُوَ يوََدّنا دَخَلَ الجَْنَّةَ  َّهُ مَنْ لقََي اللهَ عَزَّ مي كند: »الزْمُوا مَوَدَّتنَا اهَْلَ البْيَتْ فَِانِ
َّذي نفَْسي بيِدَِهِ لا ينَفَْعُ عَبدْاً عَمَلُهُ الِّا بمَِعْرِفَة حَِقِّنا؛ در دوستي )التزام  بشَِفاعَتنِا وَ ال
و اعتقاد قلبي( با ما اهل  بيت پايدار و استوار باشيد. هر كس خداوند -عزّوجل- را 
ملاقات كند در حالي كه ما را دوست بدارد، با شفاعت ما به بهشت داخل مي شود. 
سوگند به آنکه جانم در دست اوست، عمل هيچ كس برايش سود نمي بخشد، مگر با 

1 . نک: كافي، كتاب الحجة باب ان الارض لا تخلو من الحجة؛ الاختصاص شیخ مفید، ص 224.  
2  . خداوند نیز فرموده است: » وَابتْغَُواْ إلِیَهِ الوَْسِیلةََ؛ و وسیله  اي ]براي تقرب[ به سوي خدا بجوئید«. سوره مائده، آیه 

.35
3  . كمال الدین و تمام النعمه، ص 258؛ بحارالانوار، ج 27، ص 120؛ الإحتجاج علی أهل اللجاج، ج  1، ص 88.
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شناخت حق )ولايت(.1
امام صادق نيز درباره  ی جايگاه امام در عالم هستی فرمودند: »لوَْ بقَيِتَِ الارضُ 

بغَِيرِْ امِامٍ لسََاخَتْ؛ اگر زمين بدون امام بماند، حتما فرو خواهد ريخت«.2 

تفسیر سه آیه پیرامون ولایت

ِّی لغََفَّارٌ لمَِنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ  صادق آل محمد همچنين در تفسير آيه  ی »وَ إنِ
صالحِاً ثمَُّ اهْتدَی ؛ و من آمرزنده  ی همه كسانی هستم كه توبه كرده و ايمان آورده و 
عمل صالح انجام داده و سپس هدايت يابند«،3 فرمودند: »آيا نمی بينی چطور شرط 
كرده كه توبه، ايمان و عمل صالح، نفعی نمی رساند تا اينکه هدايت شود؟ والله اگر 

برای عملی تلاش كند، قبول نمی شود؛ مگر اينکه هدايت شود.
راوی پرسيد: به چه كسی هدايت شود؟ فرمودند: بايد به  سوی ما هدايت شود«.4 

د وَ  پيامبر اعظم نيز در تفسير اين آيه فرمودند: »قَالَ: آمَنَ بمَِا جَاءَ بهِِ مُحَمَّ
د؛ ايمان آورد به آنچه  عَمِلَ صَالحِاً قَالَ أدََاءُ الفَْرَائضِِ، ثمَُّ اهْتدََی إلِیَ حُبِّ آلِ مُحَمَّ
محمد  آورده است و عمل صالح انجام دهد؛ يعنی واجبات را انجام دهد، سپس 

5.»هدايت شود؛ يعنی هدايت شود به حبّ آل محمد
رسول گرامی اسلام وقتی آيه  ی »لَا يسْتوَِی اصَْحَابُ النَّارِ وَ اصَْحَابُ االجَْنَّةِ، 
اصَْحَابُ الجَْنَّةِ هُمُ الفَْائزِِونَ؛ اصحاب جهنم و بهشت مساوی نيستند. اصحاب بهشت 
رستگارنند «،6 را تلاوت كردند، چنين فرمودند: »اصحاب بهشت كسانی هستند كه 
مرا اطاعت كنند و در برابر علی  تسليم باشند و ولايت او را بپذيرند و ياران جهنمّ 
آنان اند كه ولايت علی را ناخوش دارند و با او نقض پيمان كنند و با او بجنگند «.7 

تلاش دشمنان برای انحراف جامعه

با توجه به جايگاه خطير امامت، پيامبر اعظم به دستور خدای تعالی، جانشين 

1  . معجم الاوسط، طبراني، ج  2، ص 2230 ؛ بحارالانوار، ج  27، ص 170. 
2 . كافی، ج 1، ص 179.

3 . سوره طه، آیه 82. 
4 . تفسیر القمی، ج 2، ص 61.

5 . مستدرک الوسائل، ج 1، ص 170؛ بحارالانوار، ج 27، ص 198؛ شواهد التنزیل، حاكم حسکانی، ج 1، ص 494.
6 . سوره حشر، آیه 20.

7 . عیون اخبار الرضا ، ج 1،  ص 280.
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و امام پس از خود را معرفی كردند و همگان را به پيروی از ايشان امر نمودند. 
اما با كمال تأسف، پس از رحلت پيامبر، عده  ای تلاش كردند با ناديده گرفتن 
و به فراموشی سپردن تمامی آنچه پيامبر اكرم به صورت مکرّر در يوم الدار،1 
آيه  ی ولايت، غدير خم، حديث منزلت،2حديث سفينه،3 حديث ثقلين و دهها آيه و 
روايتی كه در مناسبت  های مختلف، درباره  ی ولايت و امامت علی  بيان نموده 
بودند، مسير امت پيامبر خاتم را از آنچه مورد رضايت خدا و پيامبرش بود، 
منحرف نموده و هنوز جنازه  ی مقدس پيامبر دفن نشده، به تعيين جانشين برای خاتم 

رسولان پرداختند   ! 
پس از برداشته شدن اولين گام انحراف از ولايت، گام  های بعدی نيز برداشته شد و 
غاصبان ولايت، با تحت فشار قرار دادن وابستگان به خاندان پيامبر، غصب فدك، 
تهديد مخالفان به قتل و تبعيد، تطميع برخی دنياپرستان با پول و مقام و ديگر ترفندها، 

همگان را به تبعيت از رهبر خودساخته، مجبور نمودند.
در چنين شرايطی بود كه حضرت زهرا بر خود لازم ديد به دفاع از حريم ولايت 
و امامت بپردازد و با يادآوری زحمات پيامبر و افق  های روشنی كه آن حضرت برای 
اسلام پس از خود ترسيم نموده بودند، آنان را از رفتن به بيراهه  های ستم بازدارد و 
مردم را به صراط مستقيم ولايت و امامت علی هدايت نمايد؛ از اين رو آن راضيه 
مرضيه و حوراء انسيه، حضرت صديقه طاهره، با شيوه  های مختلفی، به حمايت و 
حراست از ولايت اميرمؤمنان پرداختند كه به چند نمونه از اقدامات عملی ايشان 

اشاره می  نماييم. 

شیوه  های قیام حضرت فاطمه

 به يقين، بررسی همه  ی ابعاد، شيوه  ها و فعاليت  های حضرت صديقه طاهره

1 . »وَأنَذِرْ عَشِیرَتکََ الأْقرَْبیِنَ؛ و خویشانِ نزدیکت را هشدار ده«. )سوره شعرا، آیه 214(. 
2 . جمله  ی پیامبر خطاب به حضرت علی)ع( كه فرمود: »أنتَ منِیِّ بمَِنزِلةَِ هَارُونَ منِ موُسی إلاّ أنهَُّ لا نبَیَِّ بعَدی؛ 

جایگاه تو نزد من، همانند جایگاه هارون است نزد موسی، جز اینکه بعد از من پیامبری نیست«. صحیح بخاری، كتاب 
آغاز آفرینش در باب فضائل علی)ع(، ج 4، ص 250، ح 3706.

3 . پیامبر اكرم فرمودند: »انما مثل اهل بیتی فیکم كسفینة نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق؛ همانا مثل 
اهل بیتم در میان شما مانند كشتی نوح است كه هر كس سوارش شود، نجات یابد و هر كس از آن تخلف كند، غرق 
می  گردد«. المستدرک، حاكم نیشابوری، ج 7، ص 432؛ بحارالانوار، ج 22، ص 408؛ الاحتجاج، طبرسی، ج 1، ص 
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برای احقاق حقوق از دست رفته  ی اهل  بيت و به طور خاص، دفاع از ولايت 
اميرمؤمنان، مجال بيشتری می  طلبد. در اين فرصت، به چند شيوه  ی و اقدام عملی 

آن حضرت، اشاراتی خواهيم داشت. 

شیوه  ی اول: اعلان عدم مشروعیت حکومت

يکی از شيوه  های حضرت فاطمه برای مبارزه با حکومت جعلی و غاصب، 
بيعت نکردن با حکومت بود. اين بيعت نکردن، يك پيام ويژه با خود به همراه داشت 

و آن پيام، به رسميت نشناختن حکومت بود. 
مانند  و شخصيتی   پيامبر يادگار  يگانه  عنوان  به   مرضيه زهرای  وقتی 
اميرمؤمنان و تعدادی از اصحاب و خواص برجسته و شناخته شده مانند سلمان، 
ابوذر و مقداد، حاضر به بيعت نمی  گردند، يعنی از نظر آنها، حکومت موجود 

نامشروع و برخلاف خواست خدا و رسولش می  باشد.
هنگامی كه دختر پيامبر با آن همه مناقب و فضائلی كه زبانزد عام و خاص است، 
به مقابله بر می  خيزد و حاضر به تأييد حکومت نيست، پيام اين اعتراض، عدم 
مشروعيت و مقبوليت حکومت در ميان چهره  های سرشناس و خواصی است كه 
همگان از فضائل و برتری  های آنان، در گفتار و رفتار پيامبر خدا آگاه شده بودند.

اهمیت بیعت علی برای غاصبان

در اين ميان، بيعت اميرمؤمنان برای خليفه و طرفدارانش، از اهميت ويژه  ای 
برخوردار بود؛ چرا كه تأخير حضرت علي در بيعت، بيانگر آن بود كه خلافت 
ابوبکر از ديدگاه شخصيت برگزيده  ی پيامبر مورد قبول نمي  باشد و اين مسأله، 
باعث تزلزل بنيان حکومت ابوبکر و گسترش اعتراض بر ضد حکومت جعلی آنان 

می  شد. 
از اين رو، سران فتنه  ی سقيفه پس از بيعت گرفتن از برخي اصحاب، به سرعت 
سراغ علي آمدند تا در اسرع وقت از آن بزرگوار بيعت بگيرند و سند مشروعيت 
حکومت خود را به امضاء برسانند و از سويی با بيعت علی، باب مخالفت و 

اعتراض ساير بني هاشم و حاميان اهل  بيت را نيز مسدود نمايند. 
آنان درصدد بودند به هر طريق ممکن، حضرت علي را به پذيرش حاكميت 
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خود وادار نمايند، اما با مقاومت شديد حضرت زهرا مواجه شدند و در اجرای 
اهداف خود ناكام ماندند.

جلوه  ای از مبارزه حضرت فاطمه

بر اين اساس، مبارزه حضرت فاطمه كار خلفا را بسيار دشوار ساخت و آنان را 
در رسيدن به اهداف شيطانی  شان ناكام گذارد. يکی از جلوه  های اين مبارزه، هنگامی 

بود كه مهاجمان برای گرفتن بيعت به درب خانه حضرت علی آمدند. 
دينوري در كتاب »الامامة والسياسه« مي  نويسد: »ابوبکر از كساني كه از بيعت با او 
سرباز زده و نزد علي جمع شده بودند، پرس و جو كرد و عمر را به دنبال آنها 
فرستاد. عمر آنها را صدا زد، ولي آنها بيرون نيامدند؛ لذا هيزم خواست و گفت: يا 

بيرون مي  آييد و يا خانه را با اهلش به آتش مي  كشم! 
به او گفته شد: اي اباحفص! در اين خانه فاطمه است. گفت: اگرچه او )فاطمه( باشد! 
علي فرمود: »حَلَفْتُ انَْ لااخَْرُجَ وَ لااضََعَ ثوَْبيِ عَلَي عَاتقِيِ حَتَّي اجَْمَعَ القُْرآنَ؛ 

قسم ياد كرده  ام تا قرآن را جمع نکنم خارج نشوم و لباسم را بر شانه نيفکنم«. 
در اين هنگام فاطمه پشت درب ايستاد و فرمود: »لاعَهْدَ ليِ بقَِومٍ حَضَرُوا اسَْوَاَ 
َّا وَ لمَْ  مَحْضَراً منِکُْمْ ترََكْتمُْ رَسُولَ اللهِ ِ جِناَزَةً بيَنَْ ايَدِْيناَ وَ قَطَعْتمُْ امَْرَكُمْ لمَْ تسَْتاَمرُِون
ترَُدّوا لنَاَ حَقّا؛ من امتي بد برخوردتر از شما نمي  شناسم، جنازه  ی رسول خدا را 
روي دست ما رها كرديد و كار ]خلافت[ خود را ]بين خودتان[ سامان داديد، از ما 

طلب امر نکرديد و حق را به ما باز نگردانديد«. 
به گفته  ی دينوري، برخورد تند و علني حضرت زهرا موجب خوف آنها شد، 
زيرا نمي  خواستند مردم مدينه خشم حضرت زهرا بر آنها را بدانند. به همين 
جهت، بار دوم و سوم خودشان نيامدند، بلکه قُنفذ را فرستادند تا از علي بخواهد 

نزد ابوبکر بيايد و بيعت كند، ولي حضرت نپذيرفت.
 وقتي پيغام آنان بي  نتيجه ماند، به ناچار بار ديگر عمَر با عده  اي به طرف خانه حضرت 
فاطمه آمدند و دق الباب كردند. وقتي حضرت فاطمه سر و صدايشان را 
شنيد، اين بار حمله  اش را متوجه شخص ابوبکر و عمر كرد و با صداي بلند فرياد زد: 
»يا أبتَِ! يا رَسُولَ اللهِ! ماذا لقَيِنا بعَْدَكَ منِْ ابنِْ الخَْطّابِ وَ ابنِْ أبيِ قُحافَه؟؛ اي پدر، اي 
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رسول خدا، ما پس از تو از پسر خطّاب و پسر ابي قُحافه چه كشيده  ايم؟!« 
ناله  های دردمندانه و جانسوز دختر پيامبر، دل  هاي عده  ی زيادي از اطرافيان عمر 
را لرزانيد، به طوري كه وقتي ناله فاطمه و گريه  اش را شنيدند، گريه كنان برگشتند، 

اما عمر و عده  اي ايستادند و علي را از خانه بيرون آوردند و نزد ابوبکر بردند. 

دفاع از جان حضرت علی

در همين هنگام حضرت زهرا به دنبال مولای خود اميرمؤمنانوارد مجلس 
 گفت: بايعِْ: بيعت كن. حضرت علی شد. عمربن خطاب به حضرت علی
فرمود: »إنْ أنا لمَْ افَْعَل فَمَه؛ اگر بيعت نکنم، چه خواهيد كرد؟« پاسخ داد: والله نضَْرِبُ 

عُنقَُكَ؛ به خدا قسم، در اين صورت گردنت را می  زنيم.  
ابوبکر همچنان ساكت بود و حرف نمي  زد، لحظه، لحظه  ی سرنوشت  سازي بود، 
اگر ابوبکر كوچك  ترين اشاره  اي مي  كرد، علي به شهادت مي  رسيد، ولي حضور 
زهراي اطهر، مانع از قتل علي شد، همانگونه كه ابوبکر اعتراف كرد: »لا 
اكُْرِههُ عَلَی شَيئْ مَا كانتَْ فَاطمةُ الِیَ جَنبْهِ؛ِ مادامی كه فاطمه نزد اوست، او را به كاری 

مجبور نمی  كنم«.1 
بنابراين، بيعت نکردن حضرت زهرا كه به معنای عدم مشروعيت حکومت 
محسوب  از ولايت  دفاع  برای   زهرا شيوه  ی حضرت  اولين  بود،  غاصب 
آنها  بودند،  قيد حيات  تا حضرت زهرا در  نقل مسعودي،  می  گردد. طبق 
 ،بيعت بگيرند. بني  هاشم نيز پس از شهادت زهراي اطهر نتوانستند از علي
با ابوبکر بيعت كردند. همين امر به عنوان سندي روشن بر عدم مشروعيت خلافت 
ابوبکر از ديدگاه اميرمؤمنان و حضرت فاطمه و بني هاشم، در تاريخ ثبت 

گرديد.2

شیوه  ی دوم: تلاش برای بیداری عوام و خواص

روش ديگری كه حضرت صديقه طاهره برای مبارزه با حکومت غاصب 

1 . الامامة والسیاسه، معروف به تاریخ الخلفاء، ابن قتیبه دینوری، ج 1، ص 19؛ مروج الذهب، ج 2، ص 308؛ 
الاختصاص، شیخ مفید، ص 186؛ بحارالانوار، ج 28، ص238؛ احتجاج، ج 1، ص 80؛  امالی مفید، ص 49؛ 

بحارالانوار، ج 28، ص 231و....
2  . مروج الذهب، ج 2، ص 308 .
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انتخاب نمود، آگاهی بخشی به عموم افراد جامعه نسبت به ظلم و ستمی است كه در 
حق خاندان پيامبر و ذريه  ی رسول الله روا داشته شده بود. 

غصب فدك توسط حکومت، فرصت و بهانه  ی خوبی برای بيداری مردم از خواب 
غفلت بود كه آن حضرت در سخنرانی خويش در مسجد پيامبر، در سخنانی 
ژرف كه اقيانوسی از معارف دينی را در خود گنجانده بود، مردم را با واقعيات و 
پشت پرده  ی غصب فدك كه در واقع، غصب ولايت بود، آگاه كرد و حتی توانست 
با استدلال  های متين و قرآنی خويش، ابوبکر را وادار به تسليم نموده، سند فدك را 
از وی بازپس بگيرد. اگرچه بعداً عمر بن خطاب، آن سند را از حضرت پس گرفت 

و پاره كرد.
در همين خطبه، آن حضرت علاوه بر مخاطب قرار دادن عموم مردم، خواص و به 
ويژه انصار را مخاطب قرار داد و آنان را به قيام بر عليه حکومت نامشروع و جعلی 

فرا خواند. 
در همين راستا، آن حضرت برای اتمام حجت با مردم، شب  ها درب خانه  ها می  رفت 

و مردم را به ياری علی فرا می  خواند.
همچنين، وقتی آن حضرت به بستر بيماری افتادند و گروهی از زنان مدينه به عيادتش 
آمده بودند، حضرت از اين فرصت نيز برای آگاهی و تنبهّ مردم استفاده كرده، آنان 
را نسبت به انحراف موجود آگاه كردند. آن حضرت در بخشی از سخنان خود چنين 
فرمود: »حالم به گونه ای است كه از دنيای شما بسی بيزار و مردان شما را دشمن 
می دانم. از رفتار آنها خيلی ناراحت و ناراضی ام... چه بد ذخيره ای از پيش برای خود 

فرستادند. خشم خداوند را به جان خريدند و در آتش پاينده اند«.
سپس حضرت درباره ی غصب ولايت حضرت علی سخن گفتند و فرمودند: 
»چه چيزی سبب گرديد تا از علی عيب جويی كنند؟ بر او عيب نهادند، چون 
شمشيرش خويش و بيگانه و شجاع و ترسو نمی شناخت. دريافتند كه او به مرگ 
توجهی ندارد. علی در آشکار و نهان، خواستار خير و نيکی برای آنان است. او به 
كتاب خدا مسلط و دانا، و خشم او در راه خشنودی خداوند بود. به خداوند سوگند 
از طريق آشکار و نمايان حق منحرف شده، از قبول دلايل و حجت های روشن و 
آشکار امتناع می نمودند، آنان را به راه مستقيم، هدايت می كرد و از انحراف و كج روی 
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جلوگيری می نمود«.1

شیوه  ی سوم: سیاست قهر و سکوت

شيوه  ی ديگر حضرت زهرا برای به چالش كشاندن حکومت، استفاده از 
سياست قهر با خلفا و اعلان نارضايتی از آنان بود. اين اقدام هوشمندانه حضرت، اين 
پرسش را در ذهن  ها تداعی می  كرد كه چه اتفاقی رخ داده كه دختر پيامبر خدا، با 

جانشينان او قهر كرده و با آنان سخن نمی  گويد؟
تأثير اين سياست چنان بود كه خلفای غاصب پس از اين قضيه، با واسطه قرار دادن 
 حضرت علی)ع(، از او تقاضا كردند تا برای ديدار و عيادت از حضرت فاطمه

واسطه شود.   

 تقاضای ملاقات از حضرت زهرا

به گفته  ی تاريخ:  ابوبکر و عمر از حضرت زهرا چندين مرتبه اجازه ی ملاقات 
 خواستند، اما به آنان اجازه ی ديدار نداد. آن دو دست به دامن حضرت علی
شدند. اميرمؤمنان به همسر خود فرمود: »من عهده دار شده ام تا آنان با شما ديدار 
كنند«. فاطمه فرمود: »خانه، خانه ی توست، هر آن چه تو فرمان دهی من قبول 

دارم«.2
عمر و ابوبکر وارد خانه ی حضرت فاطمه شدند. برخی از محدثين و مورخين 
سنیّ نوشته اند: ابوبکر با مهربانی با حضرت زهرا سخن گفت تا وی را راضی 
كند )اين نکته خود نوعی اعتراف است كه حضرت زهرا از دست آنان ناراحت 

بوده است(، اما ظاهرًا، از اين ديدار نتيجه ای كه در نظر داشتند، حاصل نشد. 
»ابن قُتيَبهِ ديِنوَری« درباره ی جريان اين ملاقات می نويسد: هنگامی كه ابوبکر و عمر 
نزد حضرت زهرا نشستند، حضرت روی خود را به طرف ديوار برگردانيد. 

آنان به دختر پيامبر سلام كردند، ولی حضرت پاسخ نداد. 
ابوبکر شروع به سخن گفتن كرد و گفت: ای حبيبه ی رسول خدا، به خدا سوگند 
قرابت و خويشاوندی رسول خدا را بيشتر از خويشاوندی با خود دوست  دارم و 

1 . احتجاج، ج 1، صص 292-286.
2 . علل الشرایع، ج 1، ص 178؛ بحارالانوار، ج 28، ص 303؛ كتاب سلیم بن قیس، ص 868، ح 48.
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تو را بسيار بيشتر از عايشه، دخترم دوست  دارم. ای كاش، روزی  كه پدرت از دنيا 
رفت، من هم مرده بودم و بعد از او در اين دنيا نمی ماندم. حال كه می بينی من حق 
تو را و فضل و كرامت ات را می شناسم، آيا ممکن است كه تو را از حقوق و ميراث 

باز دارم؟1
حضرت زهرا در جواب سخنان فريبکارانه و خدعه آميز ابوبکر، خطاب به آن 
دو نفر فرمود: »آيا می خواهيد برای شما حديثی از رسول خدا بگويم كه بدانيد 

و به آن عمل كنيد؟«
پاسخ دادند، آری. 

حضرت فرمودند: »شما را به خداوند سوگند می دهم، آيا نشنيده ايد كه رسول 
خدا می فرمود: رضای فاطمه، رضای من است و خشم فاطمه، خشم من است، 
هر كس فاطمه را دوست بدارد مرا دوست می دارد و كسی كه فاطمه را خشنود 
كند، مرا خشنود كرده است و هر كس فاطمه را خشمگين كند، مرا خشمگين كرده 

است؟« 
آن دو پاسخ دادند: آری! اين سخنان را از رسول خدا شنيده ايم.

حضرت زهرا فرمود: »من خداوند و ملائکه را شاهد می گيرم كه شما دو 
نفر مرا به غضب آورديد و رضای خاطر مرا به جا نياورديد، وقتی كه پيامبر را 
ملاقات كنم، از شما شکايت خواهم كرد«.2 سپس فرمود: »به خدا سوگند، ديگر با تو 

سخن نخواهم گفت و در هر نمازم شما را نفرين خواهم نمود«.3

1 . الامامه والسیاسه، ج 1، ص 20.
2 . »نشدتکما الله الم تسمعا رسول الله یقول: رضا فاطمه من رضای و سخط فاطمه من سخطی، فمن احب فاطمه 

 ابنتی فقد احبنی و من ارضی فاطمه فقد ارضانی و من اسخط فاطمه فقد اسخطنی؟ قالا نعم سمعناه من رسول الله
قالت: فانی اشهد الله و ملائکته انکما اسخطتمانی و ما ارضتیمانی، ولئن لقیت البنی لا شکوتکما الیه...«. نک: الامامه 

والسیاسه، ج 1، ص 31؛ علل الشرایع، ج 1، صص 223- 219؛ الغدیر، ج 7، ص 239.
3 . سخن نگفتن حضرت فاطمه علیها السلام، چند گونه نقل شده است. یک بار  به آن دو فرمود: »سوگند به خدا! بعد 
از این با شما دو نفر حتی یک كلمه نیز سخن نمی گویم تا به ملاقات خدا بشتابم و شکایت شما دو نفر را به نزد خدا 
  ،می برم و توضیح خواهم داد كه شما با من چه كردید و چه اعمالی را مرتکب شدید«. )فرهنگ سخنان فاطمه

َّمْتکَُ أبدَاً  ! لا كَل ص 211، ح 176؛ علل الشرایع، شیخ صدوق، ج1، ص 185(. و در خصوص ابو بکر فرمود: »وَاللهِّ
! لَادْعُوَنَّ اللهَّ عَلیَکَْ في كُلِّ صَلوة اصُلیّها...«. )نک: الامامه و السیاسه، ج 1، ص 20؛ الغدیر، ج 7، ص 230(. و  وَاللهِّ

ِّمُ عُمَرَ حَتَّی الَقَی الله؛ و سوگند به خدا تا زنده ام با عمر سخن نخواهم گفت«. )فرهنگ  درباره عمر فرمود: »وَ اللهِ لَا اكَُل
سخنان فاطمه، ص 212؛ الغدیر، ج 7، ص 77؛ بحار الانوار، ج28، ص 322، ح 339(. 
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شیوه  ی چهارم: دفن شبانه

تاكتيك كوبنده  ی ديگری كه صديقه طاهره اتخاذ كرد و ضربه سهمگين و به 
تعبيری، تير خلاص بر پيکر حکومت غاصبان بود، وصيت  نامه  ی سياسی آن حضرت 
بود. وصيت  نامه  ای كه برای بيدار ساختن افکار خفته و توجه افکار عمومی و عدم 
بهره برداری حاكمان سياسی وقت از مراسم سوگواری و دفن آن حضرت نگاشته 

شد.
حضرت زهرا در وصيت  نامه  ی خودشان تأكيد كردند كه احَدی از كسانی كه 

به او ستم كرده  اند، در تشييع جنازه  اش حاضر نشوند و شبانه او را دفن كنند. 
در حقيقت، با اين وصيت نامه، حربه سياسی از دست حاكمان وقت گرفته شد. آنان 
می  خواستند در مرگ آن حضرت با مرثيه  سرايی و اشك و ماتم و تأسف از رحلت او، 
مخالفت  ها و مبارزات حضرت زهرا را در دفاع از حريم ولايت، تحت الشعاع 
قرار دهند و خلافت غاصبانه خود را در اذهان جامعه، بر حق جلوه دهند و يا ادعا 
نمايند كه حضرت فاطمه، به علت گريه  های فراوانی كه در فراق پدر بزرگوار 

خويش نموده، به بيماری مبتلا شده و به مرگ طبيعی از دنيا رفته  اند! 
اما دفن شبانه آن حضرت و نامشخص بودن مکان دفن ايشان تا زمان ظهور امام 
زمان، يك علامت سؤال بزرگ را برای هميشه تاريخ باقی گذاشت كه چه اتفاقی 
افتاده بود كه تنها فرزند و يگانه گوهر گران  قدر او، حدود هفتاد روز پس از رحلت 
پدر بزرگوارشان، وصيت كرد كه او را شبانه و پنهانی دفن كنند و به هيچ كس اطلاع 

ندهند؟
مقصود خصم، كشتن بانوی خانه بود آتش زدن به خانه مولا بهانه بود 

تشييع مخفيانه و دفن شبانه بود آن شب قوی ترين سند غربت علی 
مرحوم »شيخ صدوق« درباره  ی علت دفن شبانه ی آن حضرت می نويسد: »عَنِ 
الحَْسَنِ بنِْ عَليِِّ بنِْ أبَيِ حَمْزَةَ عَنْ أبَيِهِ قَالَ سَأَلتُْ أبَاَعَبدِْاللهِ لِيَِّ عِلَّةٍ دُفنِتَْ فَاطِمَةُ 
جُلانِ [؛ علي  َّهَا أوَْصَتْ أنَْ لا يصَُلِّيَ عَلَيهَْا رجَِالٌ ]الرَّ باِللَّيلِْ وَ لمَْ تدُْفَنْ باِلنَّهَارِ قَالَ لِنَ
بن ابوحمزه از امام صادق پرسيد: چرا فاطمه را شب دفن كردند نه روز؟ فرمود: 
حضرت فاطمه وصيت كرده بود تا در شب وی را دفن كنند تا ابوبکر و عمر بر 
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جنازه ی آن حضرت نماز نخوانند«.1

دفن شبانه، در روایات اهل سنت

نارضايتی حضرت فاطمه از حکومت و وصيت ايشان به دفن شبانه، چنان 
واضح و روشن است كه حتی بزرگان اهل سنت نيز بدان معترف شده  اند. 

»محمد بن اسماعيل بخاری« كه كتابش بعد از قرآن كريم، بالاترين درجه  ی اعتبار 
را در بين اهل سنت دارد، می نويسد: وَ عَاشَتْ بعَْدَ النبي سِتَّةَ أشَْهُرٍ فلما توُُفِّيتَْ دَفَنهََا 
زَوْجُهَا عَليٌِّ ليَلًْا ولم يؤُْذنِْ بها أبَاَ بکَْرٍ وَصَلَّی عليها؛ فاطمه زهرا، شش ماه پس 
از رسول خدا زنده بود، زمانی كه از دنيا رفت، شوهرش علي او را شبانه دفن 

كرد و ابوبکر را باخبر نساخت.2
»ابن قتيبه دينوری« نيز در كتاب »تأويل مختلف الحديث« می نويسد: وقد طالبت 
فاطمة رضي الله عنها أبابکر رضي الله عنه بميراث أبيها رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فلما لم يعطها إياه حلفت لا تکلمه أبدا وأوصت أن تدفن ليلا لئلا يحضرها فدفنت 
ليلا؛ فاطمه از ابوبکر ميراث پدرش را خواست، ابوبکر نپذيرفت، قسم خورد كه 
ديگر با او )ابوبکر( سخن نگويد و وصيت كرد كه شبانه دفن شود تا او )ابوبکر( در 

دفن وی حاضر نشود.3
و »ابن أبي الحديد معتزلی« به نقل از »جاحظ« )متوفای 255( می نويسد: و ظهرت 
الشکية، واشتدت الموجدة، وقد بلغ ذلك من فاطمة  أنها أوصت أن لا يصلي 
عليها أبوبکر؛ شکايت و ناراحتی فاطمه )از دست غاصبين( به حدی رسيد كه وصيت 

كرد ابوبکر بر وی نماز نخواند.4

ولایت فقیه، تداوم ولایت معصوم

موارد ذكر شده، گوشه  هايی از تلاش  های حضرت زهرا برای احيای ولايت 
و دفاع از حقانيت اميرمؤمنان بود كه در لابلای صفحات تاريخ به يادگار مانده 
است. حضرت فاطمه با توجه به شناختی كه از جايگاه ولايت در جهان هستی 

1 . علل الشرایع، ج  1، ص 185.
2 . صحیح بخاري، ج 4، ص 1549، ح3998، كتاب المغازي، باب غزوة خیبر.

3 . تأویل مختلف الحدیث، ج 1، ص 300.
4 . إبن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة، ج 16، ص 157.
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و نقش آفرينی آن در سعادت دنيوی و اخروی انسان داشتند، تمام تلاش خود را در 
حراست از مقام ولايت انجام دادند و اگرچه خود، مظلومانه به شهادت رسيدند،  
ولی نتيجه  ی مدنظر آن حضرت كه بقای ولايت و حفظ و حراست از شجره  ی طيبه 
ولايت معصومين است،  به ثمر نشست، تا زمانی كه منتقم حقيقی آن حضرت، 

بقية الله الاعظم ظهور فرمايند و انتقام خون مادرشان را از غاصبان بستانند. 
وظيفه امروزی تك تك شيعيان ولايت  مدار و محبّ فاطمه آن است كه در 
تداوم خواست و اهداف مقدس اهل  بيت و پاسداشت تلاش  های حضرت 
زهرا، به حراست و حمايت از ولايت بپردازند؛ ولايتی كه امروزه و در زمان 
غيبت امام معصوم، تبلور آن در مقام معظم رهبری، امام خامنه  ای به عنوان 
نائب و جانشين امام معصوم است و سخن و عمل ايشان، حجت و فصل 
الخطاب برای رهروان حقيقی ولايت است، چنانکه امام زمان مي  فرمايد: »أما 
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلي رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليکم و أنا حجة الله؛ 
در رويدادهاي تازه به راويان حديث ما )علماء و مجتهدين( رجوع كنيد، زيرا آنان 

حجت من بر شما مي  باشند و من حجت خدا هستم«.1 
بر ما لازم است كه به پيروی از حضرت فاطمه، در عمل به حراست و حفاظت 
از ولايت بپردازيم و مطيع و گوش به فرمان رهبر و مقتدای خويش باشيم تا زمانی 
كه اين حکومت ولايی و علوی، به دست صاحب اصلی آن حضرت بقية الله الاعظم 
روحی و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداه برسد و ثمره  ی نهايی قيام حضرت 
زهرا، متجلی و متبلور گردد و جهان، زيبايی و لذت حکومت در سايه ولايت 

را احساس نمايد. إن  شاءالله

گریز به روضه

روزها، ساعات و لحظات پايانی عمر شريف حضرت زهرا، در كتب تاريخی 
و منابع و مصادر روايی ما نقل شده است كه از جمله  ی آنها، وصيت  نامه حضرت 

فاطمه است كه به فرازهايی از آن اشاره می  كنيم.  
مرِضَتْ فَاطِمَةُ  مَرَضاً شَدِيداً وَ مَکَثتَْ أرَْبعَيِنَ ليَلَْةً فیِ مَرَضِهَا إلِیَ أنَْ توُُفِّيتَْ 

1  . وسائل الشیعه، ج 18، ص 101؛ احتجاج طبرسي، ج 2، ص 283.
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هَتْ  ا نعُيِتَْ إلِيَهَْا نفَْسُهَا دَعَتْ أمَُّ أيَمَْنَ وَ أسَْمَاءَ بنِتَْ عُمَيسٍْ وَ وَجَّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيهَْا فَلَمَّ
خَلْفَ عَلیٍِّ وَ أحَْضَرَتهُْ؛ روزهای پس از رحلت پيامبر مصادف شد با غصب 
ولايت و افزون بر غم فراق پدر، تازيانه  های بی مهری مردم، غربت علی و ظلم 
و ستم  هايی همانند سوزندان درب خانه، جسارت و اسائه ادب غاصبان نسبت به 
حضرت و سقط محسن شش ماهه و مانند آن، حضرت فاطمه را بستر بيماری 

كشاند و اين بيماری مدت چهل روز ادامه داشت تا اينکه به شهادت رسيد. 
حضرت صديقه، هنگامی كه يقين به مرگ پيدا كرد، امّ ايمن و اسماء بنت 
عميس را خواست و فرستاد تا حضرت امير هم آمد و پس از گفت و گوهای 
عاطفی كه بين حضرت علی و حضرت زهرا رخ داد، هر دو به شدت 
گريستند. بعد حضرت علی سر فاطمه  اش را به سينه چسباند و آن حضرت كه 

شايد ديگر چندان رمقی در بدن نداشت، جملاتی را وصيت نمود. 
يکی از فرازهای وصيت نامه حضرت اين بود: قَالتَْ أوُصِيكَ ياَ ابنَْ عَمِّ أنَْ تتََّخِذَ لیِ 
لُ  رُوا صُورَتهَُ فَقَالَ لهََا صِفيِهِ لیِ فَوَصَفَتهُْ فَاتَّخَذَهُ لهََا فَأَوَّ نعَْشاً فَقَدْ رَأيَتُْ المَْلَائکَِةَ صَوَّ
نعَْشٍ عُمِلَ عَلَی وَجْهِ الْرْضِ ذَاكَ وَ مَا رَأیَ أحََدٌ قَبلَْهُ وَ لَا عَمِلَ أحََدٌ؛ پسر عمو! من به 
تو وصيتّ می كنم كه تابوتی برايم تهيه نمايی، زيرا ديدم كه ملائکه شکل و تصويری 

از آن تابوت را به من نشان دادند.
 امير المؤمنين فرمود: اوصاف آن تابوت را برای من شرح بده. حضرت زهرا
مشخصات آن را شرح داد و علی آن را تهيه نمود. آن تابوت اوّلين تابوتی  بود كه 

در روی زمين ساخته شد و كسی قبلًا نظير آن را نديده بود و بعداً هم ساخته نشد.
َّذِينَ ظَلَمُونیِ وَ أخََذُوا حَقِّی  ثمَُّ قَالتَْ أوُصِيكَ أنَْ لَا يشَْهَدَ أحََدٌ جِناَزَتیِ منِْ هَؤُلَاءِ ال
َّهُمْ عَدُوِّی وَ عَدُوّ رَسُولِ اللهِ ص وَ لَا تتَرُْكُ أنَْ يصَُلِّیَ عَلَیَّ أحََدٌ منِهُْمْ وَ لَا منِْ  فَإنِ
أتَبْاَعِهمِْ وَ ادْفنِِّی فیِ اللَّيلِْ إذَِا هَدَأتَِ العُْيوُنُ وَ ناَمَتِ البْصَْارُ؛ حضرت فاطمه پس از 
اين جريان به حضرت علی رو كرد و گفت: »مبادا احدی از اين گروهی كه در حقّ 
من ظلم روا داشتند و حقّ مرا غصب كردند، برای تشييع جنازه ام حاضر شوند!! 
زيرا ايشان دشمن من و دشمن رسول خدا می باشند. مبادا بگذاری احدی از آنان و 
پيروانشان به جنازه ام نماز بخوانند! مرا شبانه در آن هنگام كه چشم  ها همه به خواب 

رفته باشند، دفن كن«. 
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ثمَُّ توُُفِّيتَْ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيهَْا وَ عَلَی أبَيِهَا وَ بعَْلهَِا وَ بنَيِهَا؛ پس از اين وصيتّ بود كه 
فاطمه زهرا از دنيا رفت. 

فَصَاحَتْ أهَْلُ المَْدِينةَِ صَيحَْةً وَاحِدَةً وَ اجْتمََعَتْ نسَِاءُ بنَیِ هَاشِمٍ فیِ دَارهَِا فَصَرَخُوا 
صَرْخَةً وَاحِدَةً كَادَتِ المَْدِينةَُ أنَْ تتَزََعْزَعَ منِْ صُرَاخِهنَِّ وَ هُنَّ يقَُلْنَ ياَ سَيِّدَتاَهْ ياَ بنِتَْ 

رَسُولِ الله؛ِ
 آن گاه اهل مدينه عموما صدا به ضجّه و فرياد بلند كردند، زنان بنی هاشم در ميان 
خانه حضرت فاطمه اجتماع نمودند و به نحوی صدا به صيحه و گريه بلند كردند 
كه نزديك بود مدينه طيبّه به علّت گريه آنان از جا كنده شود! مردم فرياد می زدند: يا 

سيدتاه! يا بنت رسول الله!
وَ أقَْبلََ النَّاسُ مثِلَْ عُرْفِ الفَْرَسِ إلِیَ عَلیٍِّ  وَ هُوَ جَالسٌِ وَ الحَْسَنُ وَ الحُْسَينُْ ع 
بيَنَْ يدََيهِْ يبَکِْياَنِ فَبکََی النَّاسُ لبِکَُائهِمَِا وَ خَرَجَتْ أمُّ كُلْثوُمٍ وَ عَلَيهَْا برُْقُعَةٌ وَ تجَُرّ ذَيلَْهَا 
مُتجََلِّلَةً برِِدَاءٍ عَلَيهَْا تسَُبِّجُهَا وَ هِیَ تقَُولُ ياَ أبَتَاَهْ ياَ رَسُولَ اللهِ الْنَ حَقّاً فَقَدْناَكَ فَقْداً لَا 
لقَِاءَ بعَْدَهُ أبَدَا؛ً مردم همچنان پشت سر يك ديگر به حضور حضرت علی بن ابی 
طالب شدند و آن بزرگوار نشسته بود و حسنين عليهما السّلام در حضور آن 

حضرت مشغول گريه بودند و مردم به واسطه  ی گريه آنان اشك می ريختند! 
امّ كلثوم در حالی خارج شد كه روبنده به صورت داشت و دامن لباسش به زمين 
كشيده می شد، فرياد می زد و می گفت: ای پدر بزرگوارم، يا رسول الله! گويا كه هم 

اكنون تو را به نحوی از دست داديم كه بعدا ملاقاتی در كار نخواهد بود! 
وَ اجْتمََعَ النَّاسُ فَجَلَسُوا وَ هُمْ يضَِجّونَ وَ ينَتْظَِرُونَ أنَْ تخُْرَجَ الجِْناَزَةُ فَيصَُلوّنَ عَلَيهَْا؛ 
 مردم مدينه اجتماع كردند و نشستند، در انتظار بودند كه جنازه حضرت فاطمه

خارج شود و بر آن نماز بخوانند. 
رَ إخِْرَاجُهَا فیِ هَذِهِ  وَ خَرَجَ أبَوُ ذَرٍّ وَ قَالَ انصَْرِفُوا فَإنَِّ ابنْةََ رَسُولِ اللهِ  قَدْ أخُِّ
العَْشِيَّة؛ِ ولی ابوذر بيرون آمد و به مردم گفت: برگرديد، زيرا خارج كردن جنازه دختر 

پيامبر به تأخير افتاد. 
ا أنَْ هَدَأتَِ العُْيوُنُ وَ مَضَی  فَقَامَ النَّاسُ وَ انصَْرَفُوا؛ مردم نيز برخاستند و رفتند. فَلَمَّ
ارٌ وَ المِْقْدَادُ وَ عَقيِلٌ وَ  شَطْرٌ منَِ اللَّيلِْ أخَْرَجَهَا عَلیٌِّ وَ الحَْسَنُ وَ الحُْسَينُْ  وَ عَمَّ
الزّبيَرُْ وَ أبَوُ ذَرٍّ وَ سَلْمَانُ وَ برَُيدَْةُ وَ نفََرٌ منِْ بنَیِ هَاشِمٍ وَ خَوَاصّهُ صَلَّوْا عَلَيهَْا وَ دَفَنوُهَا 
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فیِ جَوْفِ اللَّيلِْ؛ هنگامی كه چشم مردم به خواب رفت و قسمتی از شب گذشته بود 
علی بن ابی طالب و حسنين  با عمّار، مقداد، عقيل، زبير، ابو ذر، سلمان، بريده 
و گروهی از بنی هاشم جنازه مبارك حضرت زهرا را خارج نمودند و بر بدن آن بانو 

نماز خوانده او را شبانه به خاك سپردند.
رَةً مقِْدَارَ سَبعَْةٍ حَتَّی لَا يعُْرَفَ قَبرُْهَا وَ قَالَ بعَْضُهُمْ  ی عَلیٌِّ  حَوَاليَهَْا قُبوُراً مُزَوَّ وَ سَوَّ
یَ مَعَ الْرْضِ مُسْتوَِياً فَمَسَحَ مَسْحاً سَوَاءً مَعَ الْرْضِ حَتَّی لَا  منَِ الخَْوَاصِّ قَبرُْهَا سُوِّ
يعُْرَفَ مَوْضِعُه ؛ آن گاه حضرت علی در اطراف قبر فاطمه صورت هفت 
قبر تشکيل داد كه قبر مطهّر فاطمه تشخيص داده نشود. بعضی از خواص گفته اند كه 

قبر حضرت زهرا را با زمين يکسان  نمودند، تا محلّ قبر مشخص نباشد.1
تـا عـلـی ماهَـش بـه سـوی قبـر برُد        مـاه، رخ از شـرم، پـشـت ابـــر برُد

آرزوهــا را عـلــی در خـاك كــرد         خاك هـم گـويی گـريبـان چاك كرد
زد صــدا: ای خــاك، جانـانـم بگير         تـن نـمـانـده هيـچ از او، جانم بگير

نــاگـهـان بـر يــاری دســت خـدا         دسـتــی آمد، همچو دست مصطفـی
گـوهـرش را از صــدف، دريا گرفت        احـمــد از دامـاد خـود، زهرا گرفت
گـفـتـش ای تـاج سـر خيـل رُسُـل         وی بـَر تـو خُــرد، يکسر جزء و كل

از مـن اين آزرده جـانـت را بـگـيـر        بـازگــردانـدم، امـانــت را بـگيــــر
بــار ديــگر، هـديـه  ی داور بـگيـر         كـوثـرت از سـاقــــی كـوثـــر بگير

می  كـِشد خجلـت علی از محضرت          يــــاس دادی، می  دهــد نيلوفــرت2 

َّذينَ ظَلَمُوا أیََّ مُنقَْلَبٍ ينَقَْلبِوُنَ. وَ سَيعَْلَمُ ال

1  . بحارالانوار، ج 43، ص 183؛ روضة الواعظین، فتال نیشابوری، ص 152.
2  . علی انسانی.
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بسم الله الرحمن الرحيم

لباس تقوا  

چکیده بحث

در اين بحث ضمن اشاره به آداب و سنت  های رايج در نوروز همانند نظافت، 
آراستگی و نوسازی و تغيير لباس ظاهر، به لزوم برخورداری و پوشش لباس  هايی 
معنوی همانند لباس تقوا و حيا پرداخته شده است. در ادامه با تمسك به سخن و 
سيره  ی حضرت زهرا، به چرايی قيام حضرت اشاره شده و اينکه اصلی  ترين 
پيام قيام حضرت زهرا آن است كه بايد بر قامت حکومت دينی، لباس ولايت 
پوشانده شود، در غير اين صورت، جامعه به دوری از باورهای ناب اسلامی و 

كهنگی ايمان و تقوا مبتلا خواهد گرديد.

پس از خطبه اولیه ....

َّهُ قالَ: »أزَينَُ اللِّباسِ للِْمُؤْمنِِ لبِاسُ التَّقْوی؛ زيباترين لباس  عن الصادق عليه السلام أن
برای مؤمن، لباس تقوا و خويشتنداری است«. 1

1  . مستدرک الوسائل، ج 3، ص 324.
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مقدمه

تقارن نوروز امسال با ايام شهادت صديقه طاهره و مظلومه شهيده، بايد با دگرگونی 
و تحول جديدی در زندگی ما همراه باشد. نوروز يعنی روزی نو و شروعی دوباره. 
هرگاه در انسان تحول معنوی و گرايش  های مثبت و مورد رضايت پروردگار متعال 
ايجاد شد، آن روز برای انسان عيد و نوروز است؛ همانگونه كه اميرمؤمنان فرمود: 

»كُلّ يوَْمٍ لا يعُْصَي اللهُ فَهُوَ عِيد؛ هر روز كه خدا نافرماني نشود، آن روز عيد است«.1

نوروز؛ روزی نو 

اگرچه بيشتر افراد عيد را با تغيير و تحولات ظاهری، خانه تکانی، تغيير لباس و 
دگرگونی طبيعت می  شناسند و چندان توجهی به عمق و محتوای معنوی آن ندارند، 
ولی بايد دانست كه يك انسان مسلمان، بايد با افزايش شناخت و معرفت خويش 
نسبت به تغيير و تحولات طبيعت، با عزم و اراده  ای راسخ و مؤمنانه، درصدد ايجاد 
دگرگونی در خود و زدودن زشتی  ها و پلشتی  ها از رفتار، افکار و باورهای ناصواب 
خويش برآيد تا نوروز، به معنای واقعی كلمه، روزی نو و جديد، همراه با تحولات 
 معنوی باشد. به ويژه در اين ايام كه مقارن با ايام شهادت حضرت صديقه طاهره
است و بستر تغييرات معنوی و گرايش  های مذهبی، بيش از گذشته وجود دارد و 
انسان می  تواند با توسل به آن حضرت، زودتر و راحت  تر به مقاصد معنوی خود نائل 

گردد. 

نوروز در کلام رهبر

بر اين اساس است كه مقام معظم رهبری، تعبير زيبا و عميقی از نوروز دارند. 
ايشان می  فرمايد: نوروز، يعني روزي نو در تاريخ بشر و حالتي نو در زندگي انسان  ها. 
]لذا[ آن روزي كه رسول اكرم، اميرالمؤمنين را به خلافت منصوب كرد، آن روز، 
نوروز بود. يا آن روزي كه دجّال در آخرالزمان، به  دست حضرت مهدي)ارواحنافداه( 
به قتل برسد، آن روز، نوروز است. يا حتيّ در بعضي از روايات آمده، آن روزي كه 

آدم هبوط كرد، آن روز، نوروز بود. 
نوروز، يعني روزي كه شما با عمل خودتان، با حادثه  اي كه اتفاق مي  افتد، آن را نو 

1  . نهج البلاغه، حکمت 428.
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مي  كنيد. روز بيست  ودوم بهمن كه ملت ايران، حادثه  ي عظيمي را به كمك خدا 
تحقق بخشيد، روز نويي )نوروز( است. آن روزي كه امام امت، قاطعاً به دهانِ 
مستکبرِ قلدرِ گردن  كلفت دنيا-يعني امريکا- مشت كوبيد، آن روز، روز نو و راه 
نويي )نوروز( بود؛ حادثه ي نويي بود كه اتفاق مي  افتاد و افتاد. ما بايد نوروز را، نو 
روز كنيم. نوروز به حسب طبيعت، نوروز است؛ جنبه ي انساني قضيه هم به دست 

ماست كه آن را نوروز كنيم.1

سنت  های مثبت

در هر حال، به مناسبت ايام نوروز، مردم ايران مقيد به يکسری سنت  ها و آداب 
هستند كه از جمله آنها می  توان به خانه تکانی و اهميت دادن به آراستگی و زيبايی 
فردی و خانوادگی با زدودن گرد و غبار از چهره منزل و وسائل آن، ديد و بازديد و 
رفع كدورتها و كينه ها و ابراز محبتّ به يکديگر كه همان برادری و عطوفت اسلامی 
و صلة رحم مورد تأكيد آموزه های دينی است و بركات و دستاوردهای فراوان مادی 

و معنوی برای انسان به همراه می آورد، اشاره كرد. 

دیدارهای حضوری یا پیامکی؟

همانطور كه می  دانيم، يکی از گرفتاری  ها و مشکلات جامعه امروز اين است كه با 
بهانه  های مختلف و گرفتاری  ها و اشتغالات خودساخته مردم، ديد و بازديد و با خبر 
بودن از يکديگر كمرنگ شده و فاصله  های عاطفی عميقی بين خويشاوندان ايجاد 
شده است؛ به گونه  ای كه گاه برادر و خواهری در يك شهر زندگی می  كنند، ولی 
شايد ماهها می  گذرد و به صورت حضوری يکديگر را نمی  بينند و تنها به رابطه  های 

مجازی و پيامکی اكتفا می  كنند. 
در حالی كه اصل صله  ی رحم، ديدار حضوری و نشست و برخاست  هايی است كه 
منشأ بركات زيادی است. البته رابطه تلفنی يا پيامکی و مانند آن، در حد خبر گرفتن 
و در اصطلاح روايات، صله  ی رحم حداقلی است كه باعث می  شود انسان تا حدود 
زيادی از پيامدهای قطع رحم در امان بماند، همانگونه كه پيامبر اعظم فرمود: 

1 . بیانات معظم له در دیدار مسؤولان 1369/1/1.
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»صِلوُا ارَْحامَکُمْ وَلوَْ بسَِلام؛ٍ صله رحم كنيد ولو به سلام گفتن«.1 كه كنايه از برقراري 
ارتباط با خويشان به كمترين حد ممکن و پرهيز از قطع رابطه است.

برکات صله رحم

بنابراين، آنچه باعث رفع كينه و كدورت و ايجاد انس و الفت و محبوبيت و دوستی 
بين خويشاوندان می  گردد، ديد و بازديدهای حضوری و سركشی به نزديکان و 
فاميل است. جالب اينکه در روايات معصومين، يکی از آثار مثبت صله رحم، 
ايجاد دوستی و محبوبيت دانسته شده است؛ بدين معنا كه دوری و نداشتن رابطه با 
خويشاوندان، باعث قضاوت  های نابجا،  سوء ظن و دل  گيری و كدورت بين فاميل 
می  شود و بهترين چيزی كه می  تواند به رفع اين مشکل كمك نمايد، ديدار حضوری 
و چهره به چهره با يکديگر است كه سوءظن  ها را برطرف و محبت  ها را افزايش 
خواهد داد. امام علی نيز می  فرمود: »صله رحم... انسان را در ميان خانواده و 

بستگانش محبوب می  سازد«.2     

افزایش عمر، دستاورد ویژه صله رحم

از ديگر بركات صله رحم به عنوان يکی از سنن و آداب عيد نوروز، افزايش طول 
عمر انسان است كه در قرآن و روايات متعددی به اين مسئله اشاره شده است. به 
عنوان مثال، قرآن در اين باره مي فرمايد: »وَ الذّينَ يصَِلُونَ ما أمََرَ الّله بهِِ أنَْ يوُصَلَ وَ 
يخَْشَوْنَ رَبهُّمْ وَ يخَافُونَ سُوءَ الحِْسابِ؛ مؤمنان كساني هستند كه پيوندهايي را كه 
خداوند دستور به برقراري آن داده را برقرار مي دارند و از پروردگارشان مي ترسند و 

از بدي حساب در روز قيامت بيمناكند«.3
ه انَْ يمُِدِّ لهَُ  در حديثي از رسول خدا نقل شده كه آن حضرت فرمود: »مَن سَرَّ
في عُمْرِهِ و يبَسُْطَ رزقَه فَلْيصَِلْ ابَوََيهْ فانّ صلتهما طاعةُ الله وليِصَِل ذا رَحِمَه؛ هر كسي 
دوست دارد عمر طولاني داشته باشد و روزي او فراوان شود، بايد به پدر و مادر خود 
رسيدگي كرده و از حال آنان باخبر باشد كه رسيدگي به پدر و مادر عبادت خداوند 

1 .  بحارالانوار، ج 71، ص 84 و ص 104. 
2 . كافی، ج  2، ص  151.

3 . سوره رعد، آیه 21. 
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محسوب مي گردد«.1
 امام صادق نيز فرمود: »تأثير هيچ چيزي در طول عمر انسان، بيشتر از صله  ی 
رحم نيست و هيچ چيزي مانند صله  ی رحم، عمر انسان را زياد نمي كند«.2 و امام 
رضا فرمود: »چه بسا مردی كه تنها سه سال از عمرش باقی مانده است، اما خدا به 

خاطر صله  ی رحم، باقيمانده  ی عمرش را به سی سال می  رساند«.3
حضرت زهرا نيز در خطبه فدكيه  ای كه پس از غصب خلافت اميرمؤمناندر 
مسجدالنبی ايراد فرمودند، در بخشی از سخنرانی خويش كه به رفتارهای دينی 
و سبك زندگی مسلمانان اشاره می  كردند، چنين فرمودند: »»وَ صِلَةَ الاْرْحامِ مَنسْاءً 
فيِ العُْمْرِ وَ مَنمْاةً للِْعَدَد؛ِ خداوند متعال، صله  ی ارحام را برای طولانی شدن عمر و 

افزايش جمعيت مقرر فرمود«.

غبارزدایی از جسم و جان

از ديگر آداب مثبت و مورد تحسين نوروز، اهتمام به پاكيزگی و نظافت است؛  چه 
آراستگی و پيراستگی شخصی كه توجه به ظاهر و نوع پوشش، استفاده از بوی 
خوش برای مردان و مانند آن است و چه توجه به زيبايی منزل و محل سکونت 
كه در روايات ما اين عمل، به عنوان نماد شکرگزاری و سپاس از نعمت  های الهی 
معرفی شده است. در روايتي از امام صادق آمده است: »انَِّ اللهَ يحُِبّ الجَْمَالَ وَ 
التَّجَمّل وَ يبُغْضُِ البْؤُْسَ وَ التَّباَؤُس، فَانَِّ اللهَ اذَِا انَعَْمَ عَلَي عَبدِْهِ نعِْمَةً أحََبَّ انَْ يرََي 
ص دارَهُ وَ يکَنسِ  ف ثوَْبهَُ وَ يطَُيِّب ريِحَهُ وَ يجَُصِّ عَلَيهِْ اثَرََهَا. قيِلَ: كَيفَْ ذَلكَ؟ قالَ: ينُظَِّ
ُافَْنيِتَهَُ؛ خداوند زيبايي و آراستگي را دوست دارد و كثيفي و ژوليدگي را دشمن دارد، 
خداوند دوست دارد وقتي به بنده خود نعمتي مي  دهد اثر آن را در او مشاهده كند و 

بنده آن نعمت را نمايان سازد. 
پرسيدند: اين ظاهر كردن نعمت به چه چيز است؟ فرمود: اظهار نعمت به اين است 
كه لباس تميز بپوشد، خود را معطر سازد، به تميزي و زيبايي خانه اهميت دهد و آن 

را گچ كاري كند، حياط و جلوي خانه را تميز نمايد«.4
1 .  بحارالانوار، ج 7، ص 85.  

2 . بحارالانوار، ج 71، ص 121. 
3 . اصول كافی، ج 2، ص 150. 

4 . بحارالانوار، ج 73، ص 176و ج 76، ص 300؛  امالي شیخ طوسي، ص 275.
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روشن است كه انسان نبايد به اين بهانه، دچار اسراف و ريخت و پاش  های نابجا 
گردد و زمينه اختلاف و درگيری اعضای خانواده را فراهم آورند، وگرنه همين عمل 

مثبت و خداپسند، تبديل به معصيت و گناه شده، وبال گردن انسان می  گردد.

لباس  های معنوی بر قامت انسان

از ديگر سنت  های نوروز، تغيير لباس و نو كردن لباس است كه باعث شادابی و 
طراوت روحی، به ويژه برای كودكان و نوجوانان می  گردد.

گذشته از اين لباس ظاهر، خداوند متعال چند لباس معنوی را نيز برازنده  ی شخصيت 
انسان  های باايمان می  داند كه در اين مجال به دو مورد آن، اشاره  ای كوتاه خواهيم 

داشت. 

1. لباس تقوا

يکی از اين لباس  های معنوی، لباس تقوا است. خداوند متعال هنگامی كه در مورد 
لباس سخن می  گويد، ابتدا به فوايد لباس اشاره كرده و می  فرمايد:  «يا بنَي آدَمَ قَدْ أنَزَْلنْا 
عَلَيکُْمْ لبِاسًا يوُاري سَوْآتکُِمْ وَ ريشًا؛ اي فرزندان آدم! ما لباسي برای شما فرستاديم كه 

اندام شما را می  پوشاند و مايه زينت و زيبايی شماست،«.1 
پس از آن می  فرمايد: »وَ لبِاسُ التَّقْوي  ذلكَِ خَيرٌْ؛ اما لباس تقوا و پرهيزگاری، زيباترين 

و نيکوترين جامه  ی شماست«. 
يعنی همانطور كه پوشيدن لباس ظاهر، عيوب انسان را می  پوشاند و ظاهری زيبا و 
دلنشين به انسان می  بخشد، بر تن كردن لباس تقوا و پرهيزگاری نيز عيوب معنوی و 
رذايل اخلاقی و رفتاری انسان از قبيل حسادت، عيب  جويی، حرص و طمع، دروغ، 
تزوير و بسياری ديگر از زشتی  ها را از بين می  برد و باعث می  شود در پرتو پرهيزگاری 
و انس با محبوب، ابهّت و دوستی انسان در قلب  ها راه يابد و همگان به ديده  ی عزت 
و احترام به او بنگرند؛ همانگونه كه خداوند متعال نيز يکی از دستاوردهای ايمان 
َّذِينَ آمَنوُا  و تقوا را وجاهت و شخصيت اجتماعي انسان دانسته و مي فرمايد: »إنَّ ال
ا؛ً به طور حتم، كساني كه ايمان آورده  حْمَانُ وُدَّ الحَِاتِ سَيجَْعَلُ لهٌَمٌ الرَّ وَعَمِلُوا الصَّ
و كارهاي شايسته انجام داده  اند، خداوند رحمان محبتي براي آنان در دل  ها قرار 

1  . سوره اعراف، آیه 26.
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مي دهد«.1 

حبّ خوبان

به عبارت ديگر، محبت افراد با ايمان در سرشت پاك انسان  ها جاي دارد و انسان  هاي 
با تقوا، مورد علاقه و محبت خواهند بود و انسان نسبت به آنها نوعي احساس انس 
و الفت داشته، به برقراري ارتباط و هم صحبتي با آنان علاقه  مند مي شود. از داستان 
حضرت يوسف در زندان چنين بر مي  آيد كه آن دو نفري كه آمدند تا حضرت 
يوسف خوابشان را تعبير كند، آثار ايمان و تقواي حضرت بود كه آنها را به سمت 
او كشاند؛ از اين رو پس از بيان درخواست خود مبني بر تعبير خوابشان گفتند: »إناّ 

نرَاكَ منَِ المُْحسِنينَ؛ ما تو را از نيکوكاران مي  بينيم«.2
پس اين جمله كه ورد زبان برخی  ها افتاده و می  گويند: انسان بايد دلش پاك باشد و به 
ظاهر ربطی ندارد، جمله  ای اشتباه و نادرست است كه انسان با اين توجيه، تنها خود 

را می  فريبد. 

ابهت مؤمنانه

در هر صورت، يکی ديگر از رواياتی كه درباره  ی محبوبيت افراد باتقوا و ديندار 
است، روايتی است كه از رسول خدا نقل شده كه ايشان فرمودند: »ما أقْبلََ عَبدٌْ 
إلي اللهِ إلّا أقْبلََ اللهُ بقُِلُوبِ المؤمنين إليَهِ حتيّ يرَْزُقَهُمْ مَوَدَّتهَُمْ وَ رَحْمَتهَُمْ وَ مَحَبَّتهَُمْ؛ 
هيچ بنده  اي قلب و دلش متوجه خدا نمي شود؛ مگر اينکه خدا دل  هاي مؤمنان را 

متوجه او مي كند تا دوستي، رحمت و محبت آنها را روزي او كند«.3
يعنی انسان مؤمن و پرهيزگار در پرتو عمل به باورهای زيبای دينی، از چنان جذابيت 
و ابهتی برخوردار است كه حضور و ديدار وی، بوی معنويت و خداخواهی به مشام 

جان انسان می  رساند و همه به چشم عزت و احترام به او خواهند نگريست.
در كلام نوراني معصوم ششم نيز آمده است: » مَنْ خَافَ اللهَ أخَافَ اللهُ منِهُْ كُلَّ شَئٍ 
وَ مَنْ لمَْ يخَِفِ اللهَ أخَافَهُ اللهُ منِْ كُلِّ شَئٍ؛ هركس از خدا بترسد، خدا چنان ابهتي به 
او مي دهد كه همه از او حساب ببرند و كسي كه از خدا نترسد، خداوند او را از هر 

1 . سوره مریم،  آیه 96.
2 .  سوره یوسف، آیه 36.

3 . تفسیر مجمع البیان، ح 6، ص 454.
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چيزي مي ترساند«.1
آن حضرت در روايتي ديگر به »مُعَلَّي بنِ خُنيَسْ« فرمودند: »اي معلّي! از خداوند 

عزت و قدرت بخواه تا تو را قدرتمند كند. عرض كرد: چگونه يابن رسول الله؟!
فرمود: اي معلّي ! از خدا حساب ببر، همه چيز از تو حساب ببرد«.2 

چارچوب آراستگی

بر اين باور، آنچه از متون دينی و سيره  ی زندگی پيامبر و معصومين عليهم السلام 
به دست آيد آن است كه اگرچه توصيه به خودآرايی اندام ظاهر، امری پسنديده و 
مورد تأييد است، اما آراستگی به فضايل معنوی و اخلاقی كه زمينه ساز سعادت 
و كمال روحی انسان هستند، مهم تر از آراستگی ظاهر است؛ از اين رو حضرت 
علی می فرمايند: »ثوَبُ التقّي  أشرَفُ المَْلابس؛ لباس تقوا و خويشتنداري، برترين 
لباس هاست«.3 و در روايت ديگری می  فرمايد: »زينةُ البوََاطِن اجَْمَل منِْ زيِنةَِ الظّوَاهِر؛ 

زيبايی باطن و درون، از زيبايی ظاهر، بسيار زيباتر است«.4
يعنی برخی افراد ممکن است با استفاده از انواع عطر و ادكلن، بوی خوش و 
دل  نشينی از آنان به مشام برسد، ولی مدوات بر گناه و دوری از معنويات، باطنی نازيبا 
و چندش  آور برای گناهکاران رقم خواهد زد. بدين سبب، امام علی چنين توصيه 
رُوا باِلاسْتغِْفَارِ لا تفَْضَحَنَّکُمْ رَوَائحُِ الذّنوُبِ؛ خود را با استغفار معطر  می  فرمايد: »تعََطِّ
كنيد، تا بوی بد گناه، شما را رسوا نکند«.5 و امام باقر در توصيف اين گونه افراد 
می  فرمايد: »مَن كَانَ ظاهِرُه أرَجَح منِ باَطِنهِ، خَفَّ ميِزانه؛ هر كس ظاهرش از باطنش 

بهتر باشد، كم ارزش و ترازوی اعمالش سبك است«.6

2.لباس فاخر حیا

يکی ديگر از لباس  های معنوی برازنده  ی انسان مسلمان، لباس حيا و شرم است. 
اگرچه حيا تنها مربوط به زنان و بانوان نيست، ولی چون اين خصلت در آنان نمود 

1 . كافي ج 2، ص 68؛ وسائل الشیعه، ج 15،  ص 219.
2  . بحارالانوار، ج 67، ص 382؛ میزان الحکمه، ج 1، ص 829.

3 . عیون الحکم والمواعظ، ص 217؛ میزان الحکمه، ج 4،  ص 3626.
4 . عیون الحکم والمواعظ، ص 276.

5  . وسائل الشیعه، ج 16، ص 70؛ بحارالانوار، ج 90، ص 278.
6 . تحف العقول، ص 294؛ وسائل الشیعه، ج 1، ص 50.
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و جلوه  ی بيشتری دارد، از اين رو انسان با شنيدن اين واژه، به ياد حيای دختران و 
زنان می  افتد. 

البته واقعيت نيز همين است كه حيا در سرشت زنان، بسيار بيشتر از مردان است، 
 همانگونه كه امام جعفر صادق عليه السلام فرمودند: »الَحَياءُ عَشَرَةُ أجَزاءٍ فَتسِعَةٌ فیِ 
النِّساءِ وَ واحِدٌ فیِ الرِّجالِ؛ حيا ده جز دارد، نهُ جزء آن در زنان است و يك جزء در 
مردان«.1 و در روايت جالب ديگری فرمودند: »زن بی  حيا ]در مقابل نامحرم[، مانند 

غذای بی نمك است«.2
بحث پيرامون حيا بسيار است، از انواع حيا گرفته كه به حيای از خود، از مردم و 
از خدا تقسيم می شود و چه حيای در خلوتها و دوری از گناه و چه تقسيم حيا به 
مثبت و منفی و... ؛ اما آنچه در اين بحث بايد عرض كنيم اين است كه لباس فاخر 
و گرانقيمت حيا، از چنان جايگاهی برخوردار است كه دينداری بدون آن، ناقص 
و نامفهوم است؛ همانگونه كه امام صادق می  فرمايد: »الحَْياَءُ وَ الْيِمَانُ مَقْرُوناَنِ 
فیِ قَرَنٍ فَإذَِا ذَهَبَ أحََدُهُمَا تبَعَِهُ صَاحِبهُ؛ حيا و ايمان در يك رشته و همدوش 

همديگرند، چون يکی از آن دو رفت، ديگری هم می رود«.3

ترفندهای بدخواهان حیا

برخورداری از خصلت زيبای حيا، به منزله پاسبان و حارسی است كه باعث دوری 
از زشتی  ها و رفتارهايی می شود كه برای انسان خفت و خواری به دنبال می آورد و 
عفاف و پاكدامنی و عزت و شرافت او را در معرض تهديد و خطر قرار می دهد؛ از 
اين رو امام علی  می فرمايند: »احَسَنُ مَلابسِِ الدّينِ الحَياءُ؛ زيباترين لباس  های 
دين، حياست«.4 يعنی لباس حياست كه انسان را به معنويت و قداست رسانده، به 

پروردگار خويش نزديك می  سازد.

نقش ماهواره در حیازدایی

به همين جهت است كه امروزه يکی از گام  ها و اقدامات اساسی شيطان و شيطان 

1 . من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 468.
2  . ارشاد القلوب، ج 1، ص 193.
3  . بحارالانوار، ج 78، ص 309. 

4  . میزان الحکمه، محمدی ری شهری، ج 2، ص 716، روایت 4544. 
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صفتان برای فريب مردم مسلمان ايران همين است كه با تشويق به گناه و دوری 
از معنويت و خداخواهی، آنان را به تدريج در دام بی  حيايی بيفکنند كه امروزه، 
بخش عمده  ای از برنامه  های ماهواره،  برای تقدس  زدايی و شکستن همين حريم  ها 
برنامه  ريزی شده و دشمنان و بدخواهان، در قالب  های مختلف، به القای اين فکر 
شيطانی خود می  پردازند تا دختران و بانوان ايرانی را از حيا و آزرم خدايی خود به 
زير كشند و مردان را نيز به سمت بی  تفاوتی و بی  غيرتی سوق دهند؛ همان كاری كه 
از روز اول شيطان با آدم و حوا كرد و باعث سقوط آنان از مقام و رتبه  ی الهی  شان 

گرديد. 
يطْانُ؛ شيطان آدم و  قرآن اين ماجرا را اين گونه شرح داده است: »فَوَسْوَسَ لهَُمَا الشَّ
حوا را وسوسه كرد، »ليِبُدِْیَ لهَُما ما وُوریَِ عَنهُْما منِْ سَوْآتهِمِا؛ تا بی آبرويشان كند و 
زشتی  هايشان را آشکار سازد«.1 »شيطان آن قدر حرف نادرست خود را تکرار كرد تا 

بالاخره آن دو را فريب داد«.2 
يعنی بی  حيايی و بی  حجابی، رفتاری است كه شيطان و اعوان و انصار جنیّ و انِسی 
او را خرسند می  نمايد، ولی خداوند متعال كه به دنبال حفظ شخصيت و جايگاه 
ارزشمند دختران و بانوان است، برای آنان لباس و پوشش تدارك ديده است كه 
باعث حفظ حرمت و حيای آنان خواهد شد: »ياَ بنَيِ آدَمَ قَدْ أنَزَلنْاَ عَلَيکُْمْ لبِاَسًا 
يوَُاريِ سَوْءَاتکُِمْ وَ ريِشًا؛ ای فرزندان آدم! همانا بر شما لباسی فرو فرستاديم تا هم 

زشتی]برهنگی[ شما را بپوشاند و هم زيور و زيبايی باشد«.3
از مطالب فوق به خوبی استفاده می شود كه بين ماندگاری دين در جامعه و وجود 
حيا، رابطه تنگاتنگی وجود دارد. مهاجمان فرهنگی، به خوبی اين رابطه و ملازمه 
را دريافته  اند، از اين رو »نتانياهو« می  گويد: »برنامه های ماهواره ای، به مثابه يك 
نيروی شورشی بسيار مؤثری عمل می كنند؛ بچه های ايرانی مسلما لباسهای زيبايی 
را خواهند خواست كه در شوهای تلويزيونی می بينند. آنها استخرهای شنا و شيوه 

زندگی فانتزی خواهند خواست.4

1 . سوره اعراف، آیه 20.
2 . »فدََلاَّهُما بغُِرُورٍ؛ شیطان  آنها را فریب داد«.

3 .  سوره اعراف، آیه 26.
4 . هفته نامه بصیرت، سال نهم، شماره 26، 82/2/10، ص 4.
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نگاهی به سیره  ی الگوی زنان

در هر حال، يکی از لباس  های زيبای دينداران، لباس حيا و شرمی است كه باعث 
دوری جستن از رذائل و ناپاكی  ها خواهد شد. سيره  ی معصومين هم بر همين 
نکته پافشاری دارد، به گونه  ای كه حضرت زهرا به عنوان الگوی زنان مسلمان، 
از چنان حيايی برخوردار بودند كه حتی در مقابل نامحرم نيز بالاترين درجه  ی حيا و 

عصمت را مراعات می  نمودند.
حضرت علی می  فرمايد: »مردی نابينا از حضرت فاطمه خواست كه به 
خانه او وارد شود. حضرت فاطمه)از شدت شرم و حيا( خود را پوشاند. رسول 
خدا فرمود: چرا از او حجاب گرفتی، او كه تو را نمی  بيند؟ عرض كرد: اگر او 
مرا نمی  بيند، من او را می  بينم، به علاوه اين مرد نابينا می  تواند بو را استشمام كند. 

پيامبر فرمود: من گواهی می  دهم كه تو پاره  ی تن منی«.1
جالب آنکه مشابه اين اتفاق برای همسران پيامبر نيز اتفاق افتاد، ولی آنان رفتار 
متفاوتی از خود بروز دادند و مورد توبيخ پيامبر قرار گرفتند. »امُّ سَلَمه«، همسر 
پيامبر نقل می  كند: روزی من و »ميمونه«، نزد رسول خدا بوديم كه »ابِن 

مَکتوُم« نابينا وارد شد. پيامبر به ما فرمود: »پشت پرده قرار گيريد«.
گفتيم: ای رسول خدا! مگر نه اين است كه او نابيناست و ما را نمی  بيند؟!

حضرت در پاسخ فرمود: »آيا شما دو نفر هم نابينا هستيد؟ آيا او را نمی  بينيد؟!«.2

کهنگی لباس دین

بايد توجه داشت همانگونه كه اگر لباس  های ظاهری انسان در صورت بی  توجهی 
و سهل انگاری و عدم محافظت و مراقبت، خيلی زود كهنه و مندرس خواهد شد، 
لباس  های معنوی انسان نيز اگر مورد غفلت و بی توجهی قرار گيرند، كارآيی و 

تأثيرگذاری آنها دچار ضعف، سستی و كمرنگی خواهد شد. 
به عبارت ديگر، يکی از خطراتی كه ايمان انسان را با تهديد و چالش جدی مواجه 
می  سازد، كهنگی و مندرس شدن لباس ايمان و حياست. بدين معنا كه همانگونه كه 
انسان نسبت به حفظ و نگهداری لباس  های ظاهری خود مراقبت داشته، هر از گاهی 

1 . بحارالانوار، ج 43، ص 91، ح16.
2 . بحارالانوار، ج 101، ص 37.
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با شست  وشو، تازگی و طرواتی دوباره به آن می  بخشد، همانگونه نيز بايد از لباس 
دينداری كه همان تقوا و مديريت زندگی مؤمنانه است، مراقبت ويژه نمايد تا گرد و 
غبارهای گناه، آن را چركين و دچار فرسودگی و كهنگی ننمايد؛ در غير اين صورت، 
شيطان با اندك وسوسه  ای، او را به سمت خود می  كشاند و با بيرون كردن لباس حيا 

و تقوا، به سوی گناهان می  كشاند.
رسول خدا با اشاره به اين حقيقت تلخ، می  فرمود: »انَِّ الْايِمَانَ ليَخَْلُقُ فیِ جَوفِ 
دَ الْايِمَانَ فیِ قُلُوبکُِمْ؛ ايمان  احََدِكُمْ كَمَا يخَْلُقُ الثَّوبُ الخَْلَقُ فَاسْأَلوُا اللهَ تعََالیَ انَْ يجَُدِّ
در درون شما كهنه و فرسوده می  شود؛ همان  گونه كه لباس در تنَ شما كهنه می  شود. 

پس از خدای متعال بخواهيد كه ايمان را در قلب  هايتان تازه و نو گرداند«.1 
يعنی يك فرد مسلمان همان  طوری كه لباس  هايش را نو می  كند و به مرور زمان بهتر 
و زيباتر می  نمايد، نيروی ايمان را نيز بايد تقويت كند تا روز به روز، با روحيه  ای تازه 

و ايمانی قوی  تر، به سوی كمال در حركت باشد. 

راهکارهایی برای طراوات ایمان

بدون شك راهکارهای فراوانی برای اين موضوع قابل ارائه است كه به چند مورد 
آن، اشاره  ای گذرا خواهيم داشت.  

يك: مداومت بر نماز و اقامه آن در اول وقت و همراه با توجه و حضور قلب و در 
صورت امکان در مسجد و به جماعت خواندن آن؛  

دو: انس با قرآن كريم و خواندن آياتی از كتاب خدا برای پنديری و موعظه پذيری از 
سخنان خالق هستی، 

سه: دعا و مناجات و ترنمّ دل و زبان به ذكر و ياد خدا2 
چهار: ياد مرگ: پيامبر اعظم فرمودند: »إنّ هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد 
قيل فما جلاءها قال ذكر الموت و تلاوة القرآن؛ دل  ها مانند آهن زنگ مي  زند. گفتند: 

صيقل آن چيست؟ فرمود: ياد مرگ و خواندن قرآن«.3 
پنج: شركت در مراسم  های مذهبی و توسل به نيکان و اولياء الهی؛ همين حضور 

1 . كنزالعمال، ج 1، ص 262؛ مجمع الزوائد، هیثمی، ج 1، ص 52.
2 . بحارالانوار، ج 69، ص 165.

3 . الدعوات، قطب راوندی، ص 237؛ مستدرک الوسائل، ج 2، ص 104.
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در مساجد و شركت در عزاداريها و نيز رفتن به مراكز زيارتی و بقاع متبركه و حرم 
امامزادگان و وابستگان به خاندان رسالت، باعث تازگی و طراوت بخشيدن به لباس 

ايمان و تقوا شده، انسان را به دوری از گناه و معصيت تشويق می نمايد. 
شش: دوری از گناه و انجام اعمال نيك همانند دستگيری از نيازمندان فاميل و ...، 

و موارد ديگری از اين قبيل، راهکارهايی است كه در روايات و متون دينی، برای 
جلوگيری از كهنگی و فرسودگی لباس ايمان و تقوا، سفارش شده است.  

پیام  های غصب خلافت 

پس از رحلت پيامبر و غصب خلافت و به دنبال آن، غصب فدك، واكنش و قيام 
حضرت زهرا را در پی داشت تا در برهه  ای كه اميرمؤمنان)ع( مأمور به صبر 
و سکوت است، تنها يادگار پيامبر خدا كه پيش از اين، بارها بر شرافت و بزرگی او 
تأكيد كرده و همگان از جايگاه قدسی و معنوی او باخبر شده بودند، به پا خيزد و 

مردم را از خواب غفلت بيدار نمايد. 
حضرت زهرا در سخنرانی خويش در مسجد، در جمله  ای هشدارگونه، با 
انتقاد از بی  تفاوتی و بی  اعتنايی نسبت به غصب خلافت و ظلم و ستمی كه نسبت به 
اهل  بيت و يگانه يادگار خاتم رسولان روا داشته شده است، دوری مردم از 
حقيقت تقوا و ايمان و فرسودگی و غبارگرفتگی ايمان را، عامل اصلی اين انحراف 
دانستند و فرمودند: »وَ سَمَلَ جِلْبابُ الدّينِ؛ پس از پيامبر، لباس دين و معنويت 

كهنه و فرسوده شد«.
بدين معنا كه انحرافی كه اكنون آشکار شده، نشانه  ی آلودگی لباس دينداری و تقوای 
مسلمانان است كه به سبب مطامع دنيوی يا كاسته شدن از خوشی  ها و لذت  های 
زندگی، نسبت به پايمال كردن و غصب حق ولیّ خدا، دچار سکوت و بی تفاوتی 

شده  اند.

پیام ویژه قیام حضرت زهرا

اين قيام سيده  ی نساء دو سرا، حاوی پيامی ويژه و هشداری عميق برای مردم بود 
و آن اينکه: بر قامت حکومت دينی بايد لباس ولايت پوشانده شود، در غير اين 

صورت، جامعه به انحراف و اندراس ايمان و تقوا كشانده خواهد شد.
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به عبارت ديگر، تنها لباسی كه زيبنده  ی جانشين پيامبر خاتم است و آنان را از 
انحراف و آلودگی به گناه حفظ خواهد نمود، لباس ولايت امير مؤمنان است كه 

آن حضرت بارها بر جانشينی ايشان پس از خود تصريح كرده بود.

خطر انحراف از ولایت

حضرت فاطمه در ديدار زنانی كه به عيادت ايشان آمده بودند، بار ديگر اين 
خطر انحراف را گوشزد نمودند و فرمودند: »وَيحَْهُمْ انَیّ زَعْزَعُوها عَنْ رَواسِی الرِّسالةَِ 
ينِ ألَاَ ذَلكَِ  لالةَِ، وَ مَهْبطِِ الرّوحِ الامَيِنَ وَالمطّلعيِنِ باُِمُورِ الدّنيْا وَ الدِّ ةِ وَ الدَّ وَ قَواعِدِ النبّوَُّ
هُوَ الخُْسْرَانُ المُْبيِنُ؛1 وای بر آنها! چگونه خلافت را از كوههای محکم رسالت و 
شالوده  های متين نبوّت و رهبری و جايگاه نزول وحی و جبرئيل امين، و آگاهان در 

امر دنيا و دين، كنار زدند؟ آگاه باشيد كه زيان آشکار همين است«. 
ی إلِاَّ أنَْ  سپس فرمودند: »وَيحَْهُمْ! أفََمَنْ يهَْدِی إلِیَ الحَْقِّ أحََقّ أنَْ يتَُّبعََ أمََّنْ لاَّ يهَدِِّ
يهُْدَی فَمَا لکَُمْ كَيفَْ تحَْکُمُونَ؛ وای به حال آنها! »آيا كسی كه هدايت به سوی 
حق می  كند برای پيروی شايسته  تر است يا آن كس كه خود هدايت نمی  شود، مگر 

هدايتش كنند؟! شما را چه می  شود؟ چگونه داوری می  كنيد؟«.2
»امََا لعََمْرِی لقََدْ لقََحَتْ، فَنظَِرَةٌ رَيثْمَا تنُتْجُِ، ثمَُّ احْتلَبِوُا ملِاْ القَْعْبِ دَماً عَبيِطاً، وَ ذُعافاً 
لوُنَ، ثمَُّ طِيبوُا عَنْ  سَ الاوََّ مُبيِداً، هُنالكَِ يخَْسَرُ المُْبطِْلُونَ وَ يعَْرِف التاّلوُنَ غِبَّ ما اسََّ

دُنيْاكُمْ انَفُْساً وَ اطْمَئنِوّا للِْفتِنْةَِ جَأْشاً. 
وَ ابَشِْرُوا بسَِيفْ صارمِ، وَ سَطْوَةِ مُعْتدَ غاشِم، وَ بهَِرَج شاملِ، وَ اسْتبِدْاد منَِ الظّالمِِينَ 
يدََعُ فَيئْکَُمْ زَهِيداً، وَ جَمْعَکُمْ حَصِيداً. فَيا حَسْرَةً لکَُمْ وَ انَیّ بکُِمْ وَ قَدْ عَمِيتَْ عَلَيکُْمْ؟ 
أنَلُْزِمُکُمُوهَا وَ أنَتْمُْ لهََا كَارهُِونَ؛3 بدانيد به جان خودم سوگند! ناقه خلافت باردار 
شده، منتظر باشيد چندان نمی  گذرد كه نوزاد خود را به دنيا می  آورد ]آن گاه ببينيد چه 
نوزادی آورده[ سپس به جای كاسه شير، كاسه  های پر از خون تازه و سم كشنده را 
بدوشيد ]و لا جرعه سر كشيد![. »و آن زمان است كه طرفداران باطل گرفتار خسران 

می  شوند«. 

1  . اشاره به آیه 15 سوره زمر.
2  . اشاره به آیه 35،  سوره یونس.

3  . اشاره به آیه 28، سوره هود.
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آری، سرانجام، دنباله روان ]چشم و گوش بسته و بی  خبر[ عاقبت كاری را كه 
پيشوايانشان پايه گذاری كردند خواهند فهميد ]و با تمام وجودشان آثار شوم آن را 

لمس می  كنند[. 
]برويد[ از اين پس به دنيای خود دل خوش كنيد و از آن راضی و خوشحال باشيد، 
ولی برای امتحان و فتنه پراضطرابی كه در انتظار شماست، خود را آماده كنيد و 
شادمان باشيد به شمشيرهای برنده! و سلطه  ی تجاوزگرانی ستمگر و خونخوار و 
هرج و مرجی فراگير و حکومتی مستبد از ناحيه ظالمان، حکومتی كه ثروت  های شما 

را بر باد می  دهد و جمعيتّ شما را درو می  كند«.1

هشداری برای امروز

ناگفته روشن است كه اين سخنان هشدارگونه حضرت، برای امروز نيز كارآيی دارد. 
بدين معنا كه وقتی حکومت به دست افراد بی دين و ناباور به آموزه  های اسلامی 
بيفتد، دينداری مردم نيز تضعيف خواهد شد؛ همانگونه كه در زمان طاغوت چنين 
بود و جلوه  ها و مظاهر فساد، در جای جای ايران مشاهده می  شد و حتی برگزاری 

مراسم عزاداری اهل بيت، با موانع و محدويت  های زياد انجام می  گرفت.
بر اين اساس، بايد از ارتکاب گناه و معصيت دوری جست؛ زيرا گناه، به تدريج 
انسان را به دوری از باورهای اوليه و جدا شدن از فطرت می  كشاند؛ به گونه  ای كه 
رفته رفته نسبت به مسائل دينی و باورهای زيبای مذهبی دچار كسالت و بی حالی 
می  شود و در رفتارهای اجتماعی و سياسی نيز  با اولويت قرار دادن منافع شخصی،  
با لجاجت و تکبر در مقابل حقايق روشن و مبرهن، به مقابله با رهبر و امام جامعه 
می  پردازد و زنگارهای گناه چنان بر روح و جان او می  نشيند كه ديگر گوش شنوايی 
برای پندپذيری و چشم و عقلی برای بصيرت و حق بينی ندارد و با نادانی خويش، 

بستر فتنه و آشوب را مهيا می  نمايد.

نشانه  های طراوت ایمان

اكنون بايد به اين پرسش پاسخ گفت كه از كجا بايد دانست لباس دينداری و ايمان، 

1  . نک: الإحتجاج،  شیخ طبرسي، ج  1، ص 108؛ زهرا)علیها السلام( برترین بانوی جهان ، آیت الله العظمی ناصر 
مکارم شیرازی، ص 219.
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به آفت اندراس و كهنگی مبتلا شده است يا خير؟
برای اين كار هر كسی می  تواند از خودش تست و آزمايش بگيرد، همانگونه كه برای 

تشخيص بيماری  ها به آزمايشگاه می  رود. 
اين تست در روايت زيبايی از پيامبر اعظم نقل شده كه در آن، اركان تقوا را 
برشمرده  اند و بر مبنای اين حديث نورانی، هركس بايد به حال خود نظر نمايد و 

ببيند در چه وضعيتی قرار دارد. 
َّهُ قالَ: »للِتَّقْوی أرْبعََةُ أرْكانٍ؛ الَخَْوْفُ منِْ رَبِّ الجَْليلِ وَ العَْمَلُ باِلتَّنزِْيلِ وَ  عن النبی انَ

حِيلِ؛1 برای تقوا چهار ركن است؛  القَناَعَةُ باِلقَْليلِ وَ الْاسِْتعِدَادُ ليِوَْمِ الرَّ

نشانه  ی اول

ترس از پروردگار بزرگ؛ به گونه  ای كه مرتکب گناه نگردد. البته انسان معصوم از 
خطا و گناه نيست، مقصود آن است كه انسان نيت انجام گناه نداشته باشد و تا انجا كه 

در توان دارد، از گناه دوری می  نمايد.

نشانه  ی دوم

عمل به آنچه نازل شده؛ يعنی عمل به واجبات و محرمات، اعم از واجبات فردی 
مانند نماز و روزه و پرداخت خمس و زكات، يا واجب سياسی و اجتماعی مانند 
حمايت و اطاعت از رهبری و دفاع از حيثيت و شرافت كشور در مقابل دشمنان و 

بدخواهان.

نشانه  ی سوم

 قناعت به اندك؛ يعنی به آنچه خدا روزی او كرده اكتفا نمايد و برای به دست آوردن 
مال دنيا حلال و حرام را مخلوط نکند و به گناه نيفتد. 

ساده زیستی دردانه  ی اشرف پیامبران

سيره  ی حضرت زهرا، برترين الگو برای همه پيروان ايشان است. آن حضرت 
با اينکه دختر رهبر جهان اسلام بود و می توانست از موقعيت خود بيشترين بهره 

برداری مادّی بکند، امّا چنين نکرد. 
1 . بحار الانوار، ج 6، ص 137. 
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سلمان فارسی می گويد: روزی حضرت فاطمه  را ديدم كه چادری ساده بر 
سر داشت. با تعجب عرضه داشتم: عجبا! دختران پادشاهان ايران و قيصر روم بر 
كرسی  های طلايی می نشينند و پارچه های زربافت و اشرافی به تن می كنند؛ امّا دختر 
رسول خدا كه عظمت و جلالتش از همه آنها بالاتر و بيشتر است، نه چادرهای 

گران قيمت بر سر دارد و نه لباس  های فاخر و زيبا! 
رَ لنَاَ الثِّيابَ وَ الکَْرَاسِی ليِوْمٍ آخِرٍ؛  ای  حضرت زهرا فرمود: »يا سَلْمَانُ انَِّ اللهَ ذَخَّ
سلمان! خداوند ]بزرگ[ لباس  های ]زينتی[ و تخت  های ]طلايی[ را برای ما در روز 

قيامت ذخيره كرده است«. 
حضرت فاطمه آن گاه به محضر رسول خدا آمد و عرض كرد: »يا رسول 
الله! سلمان از لباس ساده من تعجب كرد. قسم به خدايی كه تو را به رسالت در راه 
حق بر انگيخت، من و همسرم علی، همواره زندگی ساده را پيشه خود كرده  ايم. 
فرش خانه ما پوست گوسفندی است كه روزها شترمان بر روی آن علف می خورد و 
شب  ها بر روی آن می خوابيم و بالش ما چرمی است كه از ليف خرما پر شده است«.1 

گریه پیامبر

روزی رسول خدا وارد منزل حضرت زهرا شد و دخترش را مشاهده كرد 
كه روی زمين نشسته، با يك دست فرزندش را در آغوش گرفته، شير می دهد و با 

دست ديگر با آسياب دستی، گندمها را آرد می كند. 
از ديدن زندگی ساده، امّا گرم و پرعاطفه حضرت فاطمه، اشك در چشمان 
لیِ مَرَارَةَ الدنيا بحَِلاوَةِ الْخِرَة؛ِ دخترم!  رسول خدا حلقه زد و فرمود: »يا بنِتْاَهْ تعََجَّ
مشکلات دنيا را به ياد شيرينی ]و حلاوت زندگی در[ جهان آخرت بر خود هموار 

ساز و تحمل كن!«
ِ عَلَی نعَْمَائهِِ وَ الشّکْرُ  حضرت فاطمه نيز عرضه داشت: »يا رَسُولَ اللهِ الحَْمْدُ لِلهَّ
ِ عَلَی آلَائهِ؛ِ  ای رسول خدا! حمد و سپاس خداوند را در مقابل اين همه نعمتی كه  لِلهَّ

به ما داده است«.2

1  . بحارالانوار، ج 8، ص 303. 
2  . مکارم الاخلاق،  ص 117.



در سوگ یاس

112

نشانه  ی چهارم

آمادگی برای مرگ؛ يعنی وضعيت انسان به گونه  ای باشد كه اگر همين الان به ما خبر 
دادند كه وقت رفتن است، آمادگی داشته باشيم. 

گریز به روضه

در روز آخر حيات فاطمه گاه نشسته و گاه ايستاده، لباس اطفال را با دست های 
لرزان خود شست. آن گاه يك يك كودكان را فرا خواند و شست و شو داد. 

حضرت علی وارد خانه شد... فاطمه زهرا به او گفت: »چون امروز آخرين 
روز عمر من است، خود بلند شده ام تا سر و لباس فرزندانم را بشويم؛ زيرا كه آنان به 

زودی يتيم و بی مادر خواهند شد«.1 
در كشف الغمه روايت است كه: »وقتی وفات فاطمه زهرا نزديك شد، به اسماء 
فرمود: »آبی بياور تا وضو سازم«. بعد از وضو - يا غسل -  خود را با بوی خوش 
معطر ساخت و لباسی نو پوشيد و فرمود: » ای اسماء! جبرييل در وقت وفات پدرم، 
چهل درهم كافور از بهشت آورد. حضرت آن را سه قسمت كرد. يك بخش را برای 

خود گذاشت. بخش دوم برای من و بخشی برای علی. آن كافور را بياور«.
وقتی كافور را آورد. فرمود: »نزديك سر من بگذار«.

آن گاه پای خود را رو به قبله كرد و خوابيد و پارچه ای را به سرش كشيد و فرمود: 
» ای اسماء! لحظاتی صبر كن. بعد مرا صدا بزن اگر جواب ندادم، علی را بخواه و بدان 

من به پدرم ملحق شده ام«.2
او نيز چنين كرد و هرچه صدا زد، فاطمه جوابی نداد. او خود را به روی حضرت 
انداخت. او را می بوسيد و می گفت: »وقتی به خدمت رسول خدا رفتی، سلام اسماء 

را به آن حضرت برسان«. 
در همان حال حسن و حسين وارد شدند و پرسيدند: »ای اسماء! مادرمان در اين 
وقت خوابيده است؟« اسماء گفت: »مادرتان نخوابيده، بلکه به رحمت خدا رفته 
است«. آن دو خود را به روی مادر افکندند و هر يك با سوز دل با مادرشان سخن 

1 . بیت الاحزان، ص 179.
تْ بثِوَْبهَِا وَ قاَلتَِ  َّةِ حَنوُطِ وَالدِِي منِْ مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا فضََعِیهِ عِندَْ رَأسِْي فوََضَعَتهُْ ثمَُّ تسََجَّ 2  . »یاَ أسَْمَاءُ ائتْیِنيِ ببِقَِی

ِّي قدَْ قدَِمتُْ عَلیَ أبَيِ«. انتْظَِرِینيِ هُنیَهَْةً وَ ادْعِینيِ فإَنِْ  أجََبتْکُِ  وَ إلِاَّ فاَعْلمَِي أنَ
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گفتند. 
اسماء گفت: » ای جگر گوشه های رسول خدا، نزد پدر برويد و او را مطّلع كنيد«. آن 
دو از خانه بيرون رفتند و چون نزديك مسجد شدند ناله  شان بلند شد. و به پدر وفات 

مادر را خبر دادند. 
علی با شنيدن اين خبر با خود می گفت: »بعد از تو خود را به كه تسلّی دهم...«.1 

نه بال و پر كه خاكستر ندارد ديگر پروانه بـال و پر نـدارد  
كه قــرآن عـلی، كـوثر ندارد مفسّرها همه با خون نويسيد  

»وَسَيعَْلَمُ الذَِّينَ ظَلَمُوا أيََّ مُنقَلَبٍ ينَقَْلبِوُنَ«

1 . كشف الغمّه، ج 2، ص 122.
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بسم الله الرحمن الرحيم

حدود و مرزهای الهی )1(

چکیده بحث

در اين بحث ضمن اشاره به آيات حدود و بازخوانی مفهوم حدود الهی،  به غصب 
فدك به عنوان مصداقی روشن از ناديده گرفتن حدود الهی و نيز دلايل، مستندات 
و دادخواهی  های حضرت زهرا برای جلوگيری از اين انحراف عقيدتی و 

اجتماعی، پرداخته شده است. 

پس از خطبه اولیه....

قالت فاطمة الزهرا: »ياَبنَْ ابَي قُحافَةَ! افَي كتِابِ اللهِ ترَِثُ ابَاكَ وَ لا ارَثُِ ابَي؟ 
لقََدْ جِئتَْ شَيئْاً فَرِياًّ، افََعَلی عَمْدٍ ترََكْتمُْ كتِابَ اللهِ وَ نبَذَْتمُُوهُ وَراءَ ظُهُوركُِمْ، إذْ يقَُولُ »وَ 

وَرثَِ سُلَيمْانُ داوُدَ«.
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واسطه  گری ممنوع

زنی از اشراف قريش از قبيله بنی مخزوم به نام فاطمه مخزوميه، دست به دزدی زده 
بود. قرار شد كه حد الهی بر او جاری شود. افرادی از قريش به تکاپو افتادند و اسامة 
بن زيد “ از ياران نزديك پيامبر “ را واسطه قرار دادند تا پيامبر اين اشراف زاده 

را در حاشيه امن قرار دهد. 
وقتی اسامه در اين زمينه با حضرت سخن گفت، پيامبرِ رحمت، چنان برآشفت و 
ناراحت شد كه به اسامه نهيب زد: »أتَشَفَع فی حَدٍّ من حدودِ الّله؟« آيا درباره حدّی از 
حدود الهی ]با من چانه می زنی و[ شفاعت می كنی؟! بعد رسول خدا  بالای منبر 
رفت و خطبه خواند و در ضمن سخنانش فرمود: »اقوام پيشين كه هلاك شدند برای 
اين بود كه خلافکاری و فقط دزدی اشراف و اشراف  زادگان را ناديده می گرفتند و 
خلافکاران ضعيف و بيچاره ]و آفتابه دزدان[ را مجازات می كردند. بعد با قاطعيت 
تمام فرمود: »ايمُ اللهِّ لوَ أنََّ فاطمة بنت محمد سَرقَت لقََطعتُ يدَها؛ به خدا سوگند! اگر 

فاطمه دختر محمد هم دست به سرقت بزند دستش را قطع می كنم«.1 

حدودالله در قرآن 

يکی از مباحث مورد توجه در آيات نورانی قرآن كريم، آيات حدود است. بدين معنا 
كه در چندين آيه از قرآن كريم، مباحثی پيرامون حدود الهی آمده است. به عنوان 
مثال در بقره آيه 187 درباره شب اول ماه مبارك رمضان، آمده است: »وَكُلُواْ وَاشْرَبوُاْ 
َّليلِْ  ياَمَ إلِیَ ال حَتَّی يتَبَيََّنَ لکَُمُ الخَْيطُْ البَيْضَُ منَِ الخَْيطِْ السَْوَدِ منَِ الفَْجْرِ ثمَُّ أتَمِّواْ الصِّ
وَلاَ تبُاَشِرُوهُنَّ وَأنَتمُْ عَاكفُِونَ فيِ المَْسَاجِدِ تلِْكَ حُدُودُ اللهِّ فَلَا تقَْرَبوُهَا كَذَلكَِ يبُيَِّنُ 
الّله آياَتهِِ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يتََّقُونَ؛ و بخوريد و بياشاميد تا رشته سپيد بامداد از رشته سياه 
]شب[ بر شما نمودار شود. سپس روزه را تا ]فرا رسيدن[ شب به اتمام رسانيد و در 
حالی كه در مساجد معتکف هستيد ]با زنان[ درنياميزيد اين است حدود احکام الهی 
پس ]زنهار به قصد گناه[ بدان نزديك نشويد اين گونه خداوند آيات خود را برای 

مردم بيان می كند باشد كه پروا پيشه كنند«. 

1  . لباب التأویل فی معانی التنزیل، علاء الدین علی بن محمد بغدادی، ج  2، ص 40؛ شرح   نهج البلاغه، ابن ابی 
الحدید معتزلی، ج 20، ص 19؛ قاموس الرجال، شیخ محمد تقی تستری، ج 2، ص312؛ السنن الکبری، احمد بن 

شعیب نسائی، ج 8، ص 73.
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تاَنِ فَإمِْسَاكٌ  لَاقُ مَرَّ و در آيه 229 سوره بقره درباره طلاق چنين آمده است: »الطَّ
ا آتيَتْمُُوهُنَّ شَيئْاً إلِاَّ أنَ يخََافَا  بمَِعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِيحٌ بإِحِْسَانٍ وَلاَ يحَِلّ لکَُمْ أنَ تأَْخُذُواْ ممَِّ
ألَاَّ يقُيِمَا حُدُودَ اللهِّ فَإنِْ خِفْتمُْ ألَاَّ يقُيِمَا حُدُودَ اللهِّ فَلَا جُناَحَ عَلَيهْمَِا فيِمَا افْتدََتْ بهِِ تلِْكَ 
المُِونَ؛ طلاق ]رجِعی[ دو  حُدُودُ اللهِّ فَلَا تعَْتدَُوهَا وَمَن يتَعََدَّ حُدُودَ اللهِّ فَأُوْلئَكَِ هُمُ الظَّ
بار است، پس از آن يا ]بايد زن را[ به خوبی نگاه داشتن يا به شايستگی آزاد كردن و 
برای شما روا نيست كه از آنچه به آنان داده ايد چيزی بازستانيد مگر آنکه ]طرفين[ در 
به پا داشتن حدود خدا بيمناك باشند پس اگر بيم داريد كه آن دو حدود خدا را برپای 
نمی دارند در آنچه كه ]زن برای آزاد كردن خود[ فديه دهد گناهی بر ايشان نيست 
اين است  حدود احکام الهی، پس از آن تجاوز مکنيد و كسانی كه از حدود احکام 

الهی تجاوز كنند، آنان همان ستمکارانند«. 
در آيه بعدی همين سوره نيز بر رعايت حدودالله تأكيد ورزيده و همگان را از 

مخالفت با فرامين الهی باز می  دارد.1

مفهوم حدودالله

»حدود« جمع حد است و حد از نظر لغت به معناي منع است، »الحدّ هو المنع«، در 
لغت عرب حد به معناي منع است،2 مثلاً  مرزي كه بين دو كشور است و دو كشور 
را از همديگر جدا مي كند، حد و حدود مي نامند، زيرا مانع از آن است كه شهروند 

كشوري، بدون مجوز وارد كشور ديگر شود. 
بر اين اساس، منظور از »حُدُودُ الله«، مرزهای الهی است؛ مانند مرز ميان حلال و 
حرام، مرز ميان ممنوع و مجاز و... كه مجموعه  ای از تحذيرها و هشدارهای فردی، 
اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی و سياسی را شامل می  شود و مانع از آن است كه انسان 

فراتر از آن برود.
آيات نورانی قرآن كريم نيز با بيان آنها يادآور شده است كه كسی حق ندارد از اين 

َّا أنَ یقُِیمَا حُدُودَ  َّقَهَا فلََا جُناَحَ عَلیَهِْمَا أنَ یتَرََاجَعَا إنِ ظَن َّیَ تنَکِحَ زَوْجًا غَیرَْهُ فإَنِ طَل َّقَهَا فلََا تحَِلُّ لهَُ منِ بعَْدُ حَت 1  . »فإَنِ طَل
ِّنهَُا لقَِوْمٍ یعَْلمَُونَ؛ و اگر ]شوهر برای بار سوم[ او را طلاق گفت پس از آن دیگر ]آن زن[  اللهِّ وَتلِکَْ حُدُودُ اللهِّ یبُیَ

برای او حلال نیست تا اینکه با شوهری غیر از او ازدواج كند ]و با او همخوابگی نماید[ پس اگر ]شوهر دوم[ وی را 
طلاق گفت اگر آن دو ]همسر سابق[ پندارند كه حدود خدا را برپا می دارند گناهی بر آن دو نیست كه به یکدیگر 

بازگردند و اینها حدود احکام الهی است كه آن را برای قومی كه می دانند بیان می كند«. )سوره بقره، آیه 230(.
2  . الفروق اللغویه، ابوهلال عسکری، ص 311.
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حدود و مرزها تجاوز نمايد، در غير اين صورت، تبعات منفی و پيامدهای گسترده  ی 
دنيايی و آخرتی آن، دامنگير او خواهد شد؛ همانگونه كه فرمود: »تلِْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا 
المُِون؛ اينها حدود و مرزهای الهی است  تعَْتدَُوها وَ مَنْ يتَعََدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئكَِ هُمُ الظَّ

و از آنها تجاوز نکنيد. هر كس از حدود خدا تجاوز كند، ستمگر است«.1

آیه  ای مهم در باب حدودالله

يکی از آيات مهمی كه درباره حدودالله آمده است، آيه مربوط به ارث است. خداوند 
پس از آنکه احکام مربوط به ارث را بيان می  كند، می  فرمايد: »تلِْكَ حُدُودُ اللهِ وَ مَنْ 
يطُِعِ اللهَ وَ رَسُولهَُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْري منِْ تحَْتهَِا الْنهْارُ خالدِينَ فيها وَ ذلكَِ الفَْوْزُ 
العَْظيمُ؛  اينها حدود و مرزهای الهی است و هر كس خدا و پيامبرش را اطاعت كند، 
)و قوانين او را محترم بشمرد،( خداوند وی را در باغهايی از بهشت وارد می  كند كه 
همواره آب از زير درختانش جاری است، جاودانه در آن می  مانند و اين، پيروزی 

بزرگی است«.2
يعنی هم والدين بايد هنگام تقسيم ارث يا در وصيت  نامه  ی خود، عدالت و احکام 
الهی را رعايت نمايند و هم ورّاث از ظلم و ستم و حق كشی پرهيز نمايند. البته 
اين بدان معنا نيست كه همه بايد مساوی ارث بيرند، بلکه احکام الهی بر اساس 
حکمت  ها و مصالح انسان قرار داده شده است و خداوند حکيم و مهربان، برترين 

احکام را برای سعادت دنيا و آخرت انسان مقرر فرموده است. 

پاسخ به یک شبهه

بر اين باور، اينکه می  پرسند چرا سهم مرد از ارث دو برابر سهم زن است3و چرا در 
احکام خداوند، چنين تبعيضی بين زنان و مردان وارد شده است، سخنی نادرست و 

از روی ناآگاهی است.
از امام حسن عسکری پرسيده شد: چرا زن يك سهم دارد و مرد دو سهم؟ امام 
فرمود: »چون زن جهاد و نفقه واجب ندارد و اين تکاليف بر عهده  ی مردان است. 
حق و تکليف، دو روی يك سکه  اند. هركس تکليفش بيشتر باشد، از حقوق بيشتری 

1 . سوره بقره، آیه 229. 
2  . سوره نساء، آیه 13.

كَرِ مثِلُْ حَظِّ الْانُثْیَینَْ«. سوره نساء، آیه 11. 3 . »للِذَّ
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برخوردار است«.1
از امام رضا نيز چنين نکته ای پرسيده شد، حضرت فرمود: »زن هنگام ازدواج، 
اموالی را می گيرد و مرد مهريه می دهد؛ به همين سبب، سهم مردان بيشتر شده است«.2 
و امام صادق فرمود: »به علت اينکه زن مهريه می گيرد، سهم ارثش كمتر است«.3 

تمثیلی در باب ارث زنان

برای درك بهتر عدم تبعيض در ارث بين زنان و مردان، به ذكر تمثيلی از استاد قرائتی 
اكتفا می  نماييم. ايشان می  نويسد: حقوق كارگرِ روز مزد بيشتر از كارمند رسمی است. 
اين به خاطر آن نيست كه شخصيتّ كارگر از كارمند بيشتر است، بلکه به خاطر آن 
است كه برای كارمند، بيمه، بازنشستگی، مرخّصی، حقّ مأموريتّ، حقّ مديريتّ، 
حقّ عائله، سختی كار، بدی آب و هوا و... در نظر گرفته شده است كه اگر همة آنها 

محاسبه شود، حقوق كارمند از كارگر بيشتر می شود. 
اسلام، ارث زن را نصف مرد قرار داده، ولی در عوض هزينة زندگی را از دوش او 
برداشته و هزينه هایِ خوراك، پوشاك، مسکن و درمان او را توسط مرد تأمين كرده 

است. 
زن، سهم ارث خود را برای خود حفظ می كند و تمام مخارج زندگی خود را هم از 
شوهر می گيرد. به علاوه، مهريه ای را هم از او دريافت می كند كه اگر مهريه و هزينۀ 

زندگی را در كنار سهم ارث بگذاريم، سهم زن بيشتر می شود.4
بر اين اساس، احکام الهی به مقتضای نيازهای واقعی انسان صادر شده است و اين 
موضوع نبايد بهانه و دستاويزی برای ظلم و ستم به زنان و دختران يا تهمت  های 

ناروا نسبت به احکام و مقررات الهی قرار گيرد.

 غصب فدک؛ ظلم آشکار به حضرت زهرا

يکی از مواردی كه ظلم آشکاری در آن صورت گرفته است، غصب فدك و محروم 
كردن حضرت زهرا ار ارث است كه خليفه اول تصميم گرفت با غصب فدك 

1 . وسائل الشیعه، ج 26، ص 94.
2 . پیشین، ص 95.

3 . پیشین.
4 . نک: تمثیلات، حجت الاسلام والمسلمین استاد قرائتی.
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كه سرزمينی حاصلخيز و پردرآمد بود، ضمن استفاده از اهرم فشار اقتصادی به 
اهل  بيت، اقبال و توجه مردم نسبت به خاندان پيامبر را نيز منحرف نمايد، 
زيرا درآمد حاصل از اين باغ صرف فقرا و نيازمندان می شد و همين توجه به 
اهل  بيت، باعث نگرانی خلفای غاصب شده بود؛  لذا حدود 10 روز پس از 
وفات پيامبر، به دستور خليفه، نيروها و كارگران حضرت فاطمه را از فدك بيرون 

كردند و آن را به تصرف خودشان درآوردند.1 
ا بلََغَ فَاطِمَةَ عَلَيهَا  حضرت زينب كه شاهد اين ماجرا بود، چنين می  فرمايد: »لمََّ
لَامُ إجِْمَاعُ أبَیِ بکَْرٍ عَلَی مَنعْهَِا فَدَكَ لَاثتَْ خِمَارَهَا وَ خَرَجَتْ فیِ حَشَدَةِ نسَِائهَِا  السَّ
وَ لمَُةٍ منِْ قَوْمهَِا، تجَُرّ أدَْرَاعَهَا، مَا تخَْرِمُ منِْ مشِْيةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَيهِ ]وَ آلهِِ [ 
شَيئاً، حَتَّی وَ قَفَتْ عَلَی أبَیِ بکَْر؛ هنگامی كه به ]مادرم،[ فاطمه  خبر رسيد كه 
ابوبکر قصد دارد او را ]از ارث پدری محروم نمايد و[ از فدك منع كند، آن حضرت 
مقنعه اش را بر سر گذاشت و در ميان بانوان و گروهی از قومش خارج شد؛ در حالی 
كه دست  هايش را می كشيد.2 چيزی از راه رفتن رسول خدا  كم نگذاشت، تا در 

مقابل ابی بکر ايستاد و آن خطبۀ غرّا را ايراد نمود.3

دادخواهی  های فاطمی

حضرت فرمايشات بسيار زيادی در اين خطبه دارند كه دريايی از معارف ناب 
توحيدی و آموزه  های سعادت آفرين است كه پرداختن به آن ما را از اصل بحث دور 
می  نمايد. تنها به اين نکته اشاره می  كنيم كه يکی از بخش  های اين خطبه،  اعتراض 

حضرت نسبت به غصب فدك و منع خليفه از ارث بردن ايشان است. 
عُمُونَ انَْ لا ارِْثَ لنَا  حضرت ابتدا خطاب به جمع كردند و فرمودند: »وَ انَتْمُُ الانَ تزََْ
أفََحُکْمَ الجْاهِليَِّةِ تبَغُْونَ، وَ مَنْ احَْسَنُ منَِ اللهِ حُکْماً لقَِومٍ يوُقنِوُنَ، أفََلا تعَْلَمُونَ؟ بلَی، 
احِيةَِ أنَيّ ابِنْتَهُُ؛ و شما اكنون گمان می بريد كه برای ما  مْسِ الضَّ قَدْ تجََلَّی لکَُمْ كَالشَّ
ارثی نيست، آيا خواهان حکم جاهليت هستيد، و برای اهل يقين چه حکمی بالاتر 

1 . حضرت زهرا خطاب به ابوبکر فرمود: »تمنعنی میراثی من ابی و اخرجت وكیلی من فدک«. تفسیر 
نورالثقلین، ج 4، ص 186.

2  . ظاهراً كنایه از شتاب در راه رفتن است.
3  . مواقف الشیعه، علي احمدي میانجي، ج 1، ص 480؛ دلائل الامامه، محمد بن جریر طبري، ص 31؛ بلاغات 

النساء، احمد بن طیفور، ص26؛ بحارالانوار، ج 29، ص 239.
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از حکم خداوند است، آيا نمی دانيد؟ در حالی كه برای شما همانند آفتاب درخشان 
روشن است، كه من دختر او هستم. 

»ايَهَّا المُْسْلمُِونَ! أاَغُْلَبُ عَلی ارِْثي؛ ای مسلمانان! آيا سزاوار است كه ارث پدرم را از 
من بگيرند؟!«

سپس حضرت فاطمه خطاب به ابوبکر نمودند و از او پرسيد: »ياَبنَْ ابَي قُحافَةَ! افَي 
كتِابِ اللهِ ترَِثُ ابَاكَ وَ لا ارَثُِ ابَي؟ لقََدْ جِئتَْ شَيئْاً فَرِياًّ، افََعَلی عَمْدٍ ترََكْتمُْ كتِابَ اللهِ 
وَ نبَذَْتمُُوهُ وَراءَ ظُهُوركُِمْ، إذْ يقَُولُ »وَ وَرثَِ سُلَيمْانُ داوُدَ«1 وَ قالَ فيما اقْتصََّ منِْ خَبرَِ 
زَكَرِيَّا اذِْ قالَ: »فَهَبْ لي منِْ لدَُنكَْ وَليِاًّ يرَِثنُي وَ يرَِثُ منِْ الِ يعَْقُوبَ«،2 وَ قالَ: »وَ اوُلوُا 
كَرِ  الاْرْحامِ بعَْضُهُمْ اوَْلي ببِعَْضٍ في كتِابِ اللهِ«،3 وَ قالَ »يوُصيکُمُ اللهُ في اوَْلادكُِمْ للِذَّ
مثِلُْ حَظِّ الْانُثْيَيَنِْ«،4 وَ قالَ »انِْ ترََكَ خَيرْاً الوَْصِيَّةَ للِْوالدَِينِْ وَالاْقْرَبيَنِْ باِلمَْعْرُوفِ حَقّاً 

عَلَی المُْتَّقينَ«.5
 ای پسر ابی قحافه،آيا در كتاب خداست كه تو از پدرت ارث ببری و از ارث پدرم 
محروم باشم امر تازه و زشتی آوردی، آيا آگاهانه كتاب خدا را ترك كرده و پشت سر 
می اندازيد، آيا قرآن نمی گويد »سليمان از داود ارث برد«، و در مورد خبر زكريا آنگاه 
كه گفت: »پروردگار مرا فرزندی عنايت فرما تا از من و خاندان يعقوب ارث برد«، و 
فرمود: »و خويشاوندان رحمی به يکديگر سزاوارتر از ديگرانند«، و فرموده: »خدای 
تعالی به شما درباره فرزندان سفارش می كند كه بهره پسر دو برابر دختر است«، و 
می فرمايد: »هنگامی كه مرگ يکی از شما فرا رسد، بر شما نوشته شده كه برای پدران 

و مادران و نزديکان وصيت كنيد و اين حکم حقّی است برای پرهيزگاران«.
کُمُ اللهُ باِيةٍَ اخَْرَجَ  »وَ زَعَمْتمُْ انَْ لا حَظْوَةَ لي، وَ لا ارَثُِ منِْ ابَي، وَ لا رَحِمَ بيَنْنَا، افََخَصَّ
ابَي منِهْا؟ امَْ هَلْ تقَُولوُنَ: انَِّ اهَْلَ ملَِّتيَنِْ لا يتَوَارَثانِ؟ اوََ لسَْتُ انَاَ وَ ابَي منِْ اهَْلِ ملَِّةٍ 
واحِدَة؟ٍ امَْ انَتْمُْ اعَْلَمُ بخُِصُوصِ القُْرْانِ وَ عُمُومهِِ منِْ ابَي وَابنِْ عَمّي؟ فَدُونکََها مَخْطُومَةً 
مَرْحُولةًَ تلَْقاكَ يوَْمَ حَشْرِكَ؛ و شما گمان می بريد كه مرا بهره ای نبوده و سهمی از 
ارث پدرم ندارم، آيا خداوند آيه ای به شما نازل كرده كه پدرم را از آن خارج ساخته؟ 

1 . سوره نمل، آیه 16.
2 . سوره مریم، آیه 6.

3  . سوره احزاب، آیه6. 
4  . سوره نساء، آیه 11.
5  . سوره بقره، آیه180.
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يا می گوييد: اهل دو دين از يکديگر ارث نمی برند؟ آيا من و پدرم را از اهل يك دين 
نمی دانيد؟ و يا شما به عام و خاص قرآن از پدر و پسرعمويم آگاه  تريد؟ اينك اين 
تو و اين شتر، شتری مهارزده و رحل نهاده شده، برگير و ببر، با تو در روز رستاخيز 

ملاقات خواهد كرد«.
و در بخشی از سخنان خود، خطاب به گروه انصار فرمود: »ايهاً بنَي قيلَةَ! ءَاهُْضَمُ ترُاثَ 
عْوَةُ وَ تشَْمَلُکُمُ الخُْبرَْةُ،  ابَي وَ انَتْمُْ بمَِرْأی منِيّ وَ مَسْمَعٍ وَ مُنتْدَی وَ مَجْمَعٍ، تلَْبسَُکُمُ الدَّ
عْوَةُ فَلا  لاحُ وَ الجُْنَّةُ توُافيکُمُ الدَّ ةِ، وَ عِندَْكُمُ السِّ ةِ وَ الاْداةِ وَ القُْوَّ وَ انَتْمُْ ذَوُو العَْدَدِ وَ العُْدَّ
رْخَةُ فَلا تغُيثوُنَ؛ ای پسران قيله- گروه انصار- آيا نسبت به  تجُيبوُنَ، وَ تأَْتيکُمُ الصَّ
ميراث پدرم مورد ظلم واقع شوم، در حالی كه مرا می بينيد و سخن مرا می شنويد و 
دارای انجمن و اجتماع  ايد، صدای دعوت مرا همگان شنيده و از حالم آگاهی داريد و 
دارای نفرات و ذخيره ايد و دارای ابزار و قوه ايد، نزد شما اسلحه و زره و سپر هست، 
صدای دعوت من به شما می رسد، ولی جواب نمی دهيد و ناله  ی فرياد خواهي  ام را 

شنيده، ولی به فريادم نمی رسيد«.
در برخی تعابير و مدارك آمده است كه حضرت زهرا علاوه بر استدلال  های 
قرآنی و آوردن شاهدانی همچون علی و امُّ ايَمَْن، به سند فدك اشاره كردند كه 
توسط پيامبر به حضرت داده شده بود. آن حضرت فرمود: »هذا كتابُ رسول الله لیِ و 

لابنیّ؛ اين نامه را رسول خدا برای من و فرزندانم نوشته است«.1

حدیث جعلی خلیفه پیامبر!

وقتی خليفه با اين حجم گسترده از دلايل مستدل قرآنی، عقلی2 و روايی حضرت 
زهرا مواجه شد، برای آنکه بتواند در مقابل اين ادله بايستاد و بهانه  ای جور 
نمايد، حديثی را جعل كرده و گفت: »إنّ رسول الّله قال: لا نورث ما تركناه صدقة«؛ 
رسول خدا فرموده است: ما ارث نمی  گذاريم، هر چه از ما بماند صدقه است«.3و 

1  . بحارالانوار، ج 21، ص 23. 
2  . نقل شده كه بعد از وفات رسول خدا حضرت فاطمه نزد ابوبکر رفت و فرمود: »یا ابَابکَْرٍ مَنْ یرِثکَُ 

؛  ای ابابکر! هنگامی كه بمیری چه كسی از تو ارث می برد؟« ابوبکر گفت: أهل و فرزندانم. ایشان فرمودند:  إذامتَُّ
؛ پس چگونه است كه من از رسول خدا ارث نمی برم؟«. سپس فرمودند: »والّله ِ لاأكَُلِّمُکَ  »فمالی لاأرثُ رسولَ اللهِّ

بکَِلمَِةٍ ما حَییتُ؛ به خدا قسم تا وقتی كه زنده ام كلامی با تو سخن نخواهم گفت«. كشف الغمّة، ج 1، ص 103؛ تاریخ 
المدینة، ابن شَبهّ، ج 1، صص 197 ـ 198. 

3  . صحیح بخاری، ج 8، صص3 و 4 و ج 5، ص82؛ صحیح مسلم بن حجاج، الجهاد والسیر، ج5، صص 153-151.
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در برخی منابع ديگر اين تعبير نقل شده است: »نحن معاشر الانبياء لا نورّث؛ ما گروه 
انبيای الهی، چيزی را به عنوان ارث به جای نمی گذاريم«.1

اسناد جعلی بودن روایت خلیفه

جعل چنين حديثی چنان رسوا و مفتضح است كه حتی ابن ابی الحديد از بزرگان 
اهل سنت در شرح نهج البلاغه تأكيد می كند كه مشهور اين است: حديث »لا نوَرث 

ما ترََكْناهُ صَدَقَه« را جز ابوبکر كسی از پيامبر نقل نکرده است.2 
شود كه حديث مورد استناد را حتیّ  از بررسی منابع تاريخی چنين استفاده می 
شه می گويد: بعداز وفات پيامبر،  همسران رسول خدا نشنيده بودند. لذا عاي
بوبکر فرستادند تا ميراث آنها را از  همسران آن حضرت، عثمان بن عفان را نزد ا

خالصه و فئ رسول الله مطالبه كند!3
پيامبر  دختر   فاطمه گويد:  می  نيز  سنت  اهل  بزرگ  مورخان  از  يعقوبی 
خدا نزد ابو بکر آمد و ميراث خود را از پدرش خواستار شد. اما ابوبکر به او 
گفت: پيامبر خدا گفته است: »إناّ مَعاشِرَ النَبياءِ لا نورَثُ، ما ترََكَنا صَدَقَةٌ؛ ما گروه 

پيامبران ارث برده نمي شويم، آنچه به  جاي مي گذاريم، صدقه است«.
پس فاطمه گفت: »أفي اللهِ أنَ ترَِثَ أبَاكَ وَلا أرَثَِ أبَي، أمَا قالَ رَسُولُ الله: المَرءُ 
يحَفَظُ في وُلدِه؟ آيا حکم خداست كه تو از پدرت ميراث بري و من از پدرم ميراث 

نبرم، آيا پيامبر خدا نگفته است كه حق مرد درباره فرزندانش رعايت مي شود؟«.4

اعتراف به جعلی بودن حدیث

غاصبان خلافت خودشان می  دانستند كه اين حديث دروغين، جعلی و خودساخته، 
فاقد ارزش و اعتبار است؛ لذا پس از وفات پيامبر، عائشه، دختر همين خليفه  ای 
كه چنين حکمی را جعل كرده بود، برای خود ارث قائل شد و در زمان خلافت 
عثمان بن عفان، پس از آنکه وی از مستمری و حقوق عايشه كم كرد، عايشه نزد او 

رفت و مطالبه عطای ابوبکر و عمر به خود را كرد، ولی عثمان تقاضايش را رد كرد.

1  . شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 4، ص 117.
2  . ابن ابی الحدید، پیشین، ج 4، ص 114.

3  . پیشین، ج 4، ص 115.
4  . تاریخ یعقوبي، ج 2، ص2.
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عايشه مطالبه ميراث خود از رسول  خدا را كرد، عثمان تقاضای ارث را نيز رد 
كرد و به او گفت: »آيا تو نبودی كه نزد پدرت گواهی دادی كه پيغمبران ارث 

نمی  گذارند؟!«.
عايشه حتی اجازه نداد امام حسن كنار جد بزرگوارشان و در حجره پيامبر دفن 
شود؛ زيرا خود را صاحب خانه و مالك آنجا می  ديد.1 وقتی جنازه  ی امام حسنرا 
جهت دفن به سمت مرقد مطهر جدش رسول الله حركت دادند، دار و دسته  ی بني اميه 
مانع از دفن امام در كنار قبر رسول خدا شدند. عايشه هم در اين ماجرا حضوری 
پررنگ داشت. او سوار بر قاطر، جلوي جنازه  ی مقدس امام حسنايستاد و از 
دفن امام در خانه رسول خدا ممانعت كرد و گفت: آيا مي خواهيد كسي را كه من 

دوست ندارم، در خانه  ی من دفن كنيد!
در همان حال »ابن عباس« جلو آمد و به عايشه گفت: 

تجََمّلتِ تبَغَّلتِ وَلو عِشتَ تفيلتِ       لك التسُعُ منِ الثمّنِ و فی الکلِّ تصرّفت؛  يعنی 
يك روز سوار بر شتر شدي )اشاره به جنگ جمل(، يك روز هم بر قاطر سوار شدي 
براي جلوگيري از دفن جنازه پسر رسول خدا، اگر زنده بماني يك روز هم سوار بر 
فيل مي شوي تا خانۀ كعبه را خراب كني. تو 1/9 از يك هشتم خانۀ رسول خدا را به 

ارث مي بري، چطور آن را تصرّف كردي؟2 

مناظره فضال با ابوحنیفه

»فَضّال« يکی از شاگردان مکتب امام صادق كه با ابوحنيفه،  پيشوای مذهب حنفی 
مناظره  ای صورت داده است و در جايی كه جمعيت فراوانی حضور داشتند، به 
بحث و مناظره علمی با او پرداخت. در بخشی از اين مناظره، فضّال رو به ابوحنيفه 
كرد و گفت: خدا رحمتت كند! من برادري دارم كه مي  گويد: بهترين خلق بعد از 
رسول خدا علي بن ابي طالب است، امّا من به او مي  گويم: اين گونه نيست، 
بلکه بهترين مردم بعد از رسول خدا، ابوبکر و بعد از او عمر است. شما نظرتان 

چيست؟ 
ابوحنيفه اندكي تأمل كرد و سپس سر بلند كرد و گفت: )به او بگو( در مکانت و 

1  . نک: فتح الباری، ابن حجر، ج 7 ، ص 53.
2  . مناقب ابن شهر آشوب، ج 4، ص 42 به نقل از تاریخ تحلیلي و سیاسي اسلام ، علي اكبر حسني، ص480.
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منزلت و افتخار براي ابوبکر و عمر همين بس كه آن دو نفر، در كنار قبر رسول 
خدا مدفونند، )در حالي كه علي بن ابي طالب فرسنگ  ها دورتر، در نجف دفن 

شده است(. آيا حجت و دليل بر افضليت و برتري آن دو بر علي، از اين بهتر؟
فضّال گفت: من همين نکته را به او گفته  ام، امّا او در پاسخ من گفته: والله! اگر براي 
حقانيتّ و منزلت آن دو به مکان دفنشان در كنار قبر پيامبر حجت مي  آوري، بايد 
بگويم كه آنها با دفن شدنشان در مکاني كه هيچ حقي نسبت به آن نداشته  اند، در 
حقيقت به رسول خدا ظلم نموده  اند؛ چرا كه اگر آن مکان از خود ابوبکر و عمر 
بوده و آن را به رسول خدا هبه و هديه نموده  اند، پس با دفن شدنشان در آن مکان، 
كار خيلي زشتي كردند؛ چون با اين كار، هديه  اي را كه به آن حضرت بخشيدند را 
پس گرفتند و در آن تصرف نموده  اند و اين در حقيقت نوعي خلف وعده و شکستن 

پيمان محسوب مي  گردد.
ابوحنيفه دوباره مدتي را ساكت ماند و سر به زير افکند و گفت: به برادرت بگو: اين 
مکان نه براي آن دو نفر و نه براي رسول خدا، بلکه با توجّه به حقي كه حفصه و 

عائشه در اين زمين داشتند، در اين زمين دفن گرديده  اند.
فضال به ابوحنيفه گفت: )اتفاقاً( من همين مطلب را نيز به برادرم گفته  ام، اما او در 
پاسخ من گفت: تو مي  داني كه وقتي رسول خدا از دنيا رفت، صاحب نهُ همسر 
بود و در حالي كه هر يك از آن نهُ نفر نسبت به آن مکان يك هشتم بيشتر سهم الارث 
نداشته، در نتيجه براي هر كدام يك وجب در يك وجب مسافت جا بيشتر نمي  ماند! 

آن وقت چگونه آن دو نفر اين مقدار مکان اضافه را اشغال و غصب نموده  اند؟ 
 دختر رسول خدا و آن گاه از سوي ديگر، چه شده است كه فاطمه زهرا
از پدرش ارث نمي  برُد؟ )و ابوبکر به اين بهانه كه پيامبران از خود ارث به جا 
نمي  گذارند، حضرت فاطمه را از فدك محروم مي  كند(، امّا عائشه و حفصه كه 

همسران آن حضرت بودند، ارث مي  برند؟!
ابوحنيفه چون اين مطالب را شنيد به اطرافيانش گفت: او را از من دور سازيد كه او 

يك شيعه است.1 

1 . تعبیر ابوحنیفه از فضال، رافضي خبیث است. بحارالانوار،  ج 10،  ص 232؛ الفصول المختاره، شیخ مفید، ص74 ؛ 
كنز الفوائد، ابو الفتوح كراجکي، ص 135؛ احتجاج طبرسي ج 2، ص 149.
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گریز به روضه

 فدك بهانه  ای بود برای عقده گشايی عده  ای كه از اسلام زخم خورده بودند و 
آن حضرت،  يار حقيقی  و   پيامبر و سخن  سيره  و  قرآن  نورانی  آموزه  های 
اميرمؤمنان، جلوی هوس  های حيوانی و شيطانی آنان را گرفته بود؛ از اين رو 
دختر پيامبر پس از وقايع تلخی كه رخ داد و به بستر بيماری افتاد، در ديدار زنان 
َّذِی نقَمُِوا منِْ ابَیِ الحَْسَنِ؟  مدينه كه به عيادت ايشان آمده بودند، فرمود: »وَ مَا ال
آنها چه ايرادی بر علی داشتند و به چه جرم و گناهی از علی انتقام گرفته  اند؟
بعد خود حضرت واقعيت ماجرا را چنين توصيف می  نمايد: »نقََمُوا منِهُْ وَ اللهِ نکَِيرَ 
ةَ وَطْأَتهِِ، وَ نکَالَ وَقْعَتهِِ، وَ تنَمَّرَهُ فیِ ذاتِ الله؛ِ به خدا  سَيفْهِِ وَ قلَِّةَ مُبالاتهِِ بحَِتفْهِِ، وَ شِدَّ
قسم! به خاطر سختي شمشيرش و بي باكي نسبت به مردنش و شدت تاختنش ]بر 
آنان[ و مجازات ]كردن با[ آسيب زدنش در جنگ، و خشم كردن او در راه خدا، از او 

انتقام گرفتند«.1
خود آن حضرت ماجرای مظلوميت خود را اين گونه بيان فرموده است: »قنفذ را 
با عمر بن خطاب و خالد بن وليد به خانۀ ما فرستادند تا پسر عمويم علی را 
برای بيعت زيانبار خود به سقيفه بنی ساعده بيرون ببرند. علی كه مشغول انجام 
وصيت رسول خدا و جمع آوری قرآن بود، با آنان بيرون نرفت. آنان نيز برای 
عقده گشايی، هيزم زيادی در مقابل درِ خانه  ی ما جمع كردند و آتش آوردند تا خانه 

و ما را به آتش كشند. 
من در پشت در ايستادم و آنان را به خدا و پدرم قسم دادم كه دست از ما بردارند و 

ما را ياری كنند.
عمر، تازيانه را از دست قنفذ ـ غلام ابوبکرـ گرفت و با آن به بازويم زد؛ چنانکه 
تازيانه همچون بازوبند به دور بازويم حلقه زد. سپس وی لگدی به در كوبيد و آن را 
به طرف من فشار داد و من كه آبستن بودم، به صورت روی زمين افتادم. آتش شعله 
می كشيد و صورتم را می گداخت. عمر چنان به صورتم سيلی زد كه گوشواره ام بر 
زمين افتاد و درد زايمان به سراغم آمد. پس محسنم كشته شد. اين است امّتی كه 

1  . نک: الإحتجاج علی أهل اللجاج، ج  1، ص 108؛ بحارالانوار، ج 43، ص 160؛ كشف الغمه، ج 1، ص 492 و 
.493
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می خواهد بر من نماز بخواند؟! در حالی كه خدا و رسول از آنان بيزاری جسته اند. من 
نيز از آنان برائت می جويم «.1

چنـانـکه دست گــدايی شبــانه می  لــرزد      
دلم برای تو ای بی  نشانه، می  لـــرزد

هنوز كوچه به كوچه، حکايت از مردی  ست    
كه دستِ بسته  ی او، عاشقـانه می  لرزد

چه رفته است به ديوار و در كه تـا امـروز               
به نـام تو، در و ديوار خـانه می  لـرزد

چـه ديـده در كه پيـاپی به سينه می  كوبد؟                
چه كرده شعله كه با هر زبانه می  لرزد؟

هنوز از آنچه گذشته است بر در و ديـوار                
به خـانه چند دلِ كـودكـانه می  لــرزد

دگـر نشان مـزار تو را نخواهم خـواست                 
كه در جواب، زمين و زمـانه می  لـرزد

ز من شکيب مجـو، كـوه صبر اگر باشم                   
همين كـه نام تـو آرند، شانه می  لـرزد2

َّذينَ ظَلَمُوا أیََّ مُنقَْلَبٍ ينَقَْلبِوُنَ. وَ سَيعَْلَمُ ال

1  . بحار الانوار،  ج 30،  صص 348 - 350.
2  . میلاد عرفان پور.
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بسم الله الرحمن الرحيم

حدود و مرزهای الهی )2(

چکیده بحث

در اين بحث ضمن اشاره به بخشش فدك به حضرت فاطمه، به واكاوی 
علت اصلی قيام آن حضرت برای بازپس  گيری فدك كه همان جلوگيری از انحراف 
مردم از ولايت اميرمؤمنان و ائمه معصومين است، پرداخته شده است و 
اينکه امام معصوم به عنوان اقامه كننده  ی حدود الهی، باعث جلوگيری از ناديده 
انگاری احکام الهی می  گردد؛ همانگونه كه انحراف از ولايت و حکومت دينی، به 

زيرپاگذاردن احکام و حدود الهی منجر خواهد شد.   

 پس از خطبه اولیه....

مُ حَرَامَ اللهِ وَ يقُيِمُ حُدُودَ اللهِ وَ يذَُبّ عَنْ ديِنِ اللهِ وَ يدَْعُوا  »الْمَِامُ يحُِلّ حَلَالَ اللهِ وَ يحَُرِّ
ةِ البْاَلغَِة؛ِ ِّهِ  باِلحِْکْمَةِ وَ المَْوْعِظَةِ الحَْسَنةَِ وَ الحُْجَّ إلِیَ سَبيِلِ رَب
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مقدمه

هنگامی كه رسول خدا از فتح خيبر باز می گشت، خداوند رعب و وحشت را در 
قلوب اهل فدك كه از يهوديان سرسخت بودند، افکند و آنان به خاطر ترس از كشته 
شدن، صلح نامه ای را با پيامبر امضاء نمودند كه بر اساس آن، نيمی از فدك را به 
آن حضرت بخشيدند و چون برای به دست آوردن فدك جنگی انجام نشده و 
سربازان اسلام هيچ دخالتی در آن نداشتند، مشمول عنوان غنيمت نگشته و »فیِءْ« 

محسوب می شود كه به تصريح قرآن كريم، اختيار آن با پيامبر است.1 
به همين دليل وقتی برخی از سران مسلمين از پيامبر درخواست كردند كه فدك 
را مانند ديگر غنائم بين آنها تقسيم كند، اين آيه نازل شد: »وَ ما أفاءَ الّله علی رَسُولهِِ 
منِهُْمْ فَما اوَْجَفْتمُْ عَلَيهِ من خَيلٍ وَلاركِابٍ ولکنَّ اللهَّ يسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلی مَنْ يشاءُ وَالّله 
عَلی كُلِّ شیءٍ قَديرٌ؛ آنچه را خدا به رسولش از آنها )يهود( بازگرداند، چيزی است كه 
شما برای به دست آوردن آن نه اسبی تاختيد و نه شتری، ولی خداوند رسولان خود 

را بر هر كس بخواهد مسلط می سازد و خدا بر هر چيز قادر است«.2 
فدك در اختيار پيامبر بود تا اينکه آيه »وَآتِ ذَالقُْرْبیَ حَقَّهُ...؛ و حق خويشاوند 
نزديك خود را به او بده«،3 نازل شد. در اين هنگام، »دَعَا النَّبی فاطمةَ وأعَْطاها فَدَكَ؛ 

پيامبر حضرت فاطمه را فراخواند و به امر الهی، فدك را به او بخشيد«.4 

فدک، نماد حقانیت حضرت زهرا

حضرت زهرا نيز در استدلال بر حقانيت خودشان، با اشاره به بخشش فدك 
به ايشان، چنين فرمودند: »فان الله عزوجل انزل علی نبيه قرآنا يامره فيه بان يؤتينی و 
ولدی حقی، قال الله تعالی: )فآتِ ذَا القُرْبیَ حَقَّهُ( فکنتُ انا و ولدی اقرب الخلائق الی 
رسول الله فَنحََلَنیِ و ولدی فدكا؛ اما حقانيت من در مالکيت فدك، همانا خداوند 
بزرگ آيه )فآت ذالقربی حقه( را وقتی در قرآن كريم بر رسول خدا نازل فرمود، من 
و فرزندانم نزديکترين مردم به پيامبر بوديم، پس رسول خدا فدك را به من و 

1  . نک: سیرة النبویة، ابن هشام، ج 3، ص 353.
2  . سوره حشر، آیه 6.

3  . سوره اسراء،  آیه 26.
4 . نک: الدرّ المنثور فی تفسیر المأثور، ج 5، ص 273؛ میزان الأعتدال، ذهبی، ج 2، ص 228؛ شواهد التنزیل، حاكم 

حسکانی، ج 1، ص 438 و....
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فرزندانم هديه فرمود«.1 
بر اين اساس، فدك در اختيار ايشان بود و كارگران زيادی در آن مشغول فعاليت 
بودند و درآمد آن نيز صرف فقرا و نيازمندان می  شد، تا اينکه پيامبر خدا رحلت فرمود 
و ماجرای سقيفه پيش آمد و عده  ای با ناديده گرفتن دستور خدا و پيامبر، مسير 

حکومت الهی را تغيير داده و حق اميرمؤمنان را غصب نمودند. 
به فاصله  ی چند روز از غصب خلافت، فرمان مصادره فدك از سوی ابوبکر صادر 
گرديد؛ او طی دستورالعملی، ملِك فدك را از تصرف زهرای مرضيه درآورد و 
بر خلاف تصريح قرآن و سيره  ی عملی پيامبراعظم، فدك را جزء اموال عمومی 

و ثروت ملی اعلام كرد. 

نادیده گرفتن حدود الهی

در واقع اين اقدام غاصبانه، زيرپاگذاردن حدودالله و ارتکاب گناهی عظيم بود؛ همان 
حدودی كه قرآن كريم نه تنها سفارش می  نمايد كه اين حدود را محترم بشماريد و 
رعايت نماييد، بلکه تأكيد می  ورزد كه »فَلا تقَْرَبوُهَا«2؛ يعنی  برای آنکه وارد قرقگاه و 
منطقه  ی ممنوعه احکام شرعی و مقرّرات دينی نشويد، از نزديك شدن به منطقه  ی 

حرام و هر آنچه كه ممکن است شما را در آن گرفتار نمايد نيز، دوری نماييد.

علل تأکید بر اقامه حدود الهی

اما پرسش آن است كه علت اين همه تأكيد بر اقامه حدود الهی چيست؛ به گونه  ای كه 
نه تنها از گناه و معصيت، بلکه حتی از نزديك شدن به محارم الهی نيز نهی می  نمايد؟
پاسخ روشن است. اينکه می  فرمايد: »لا تقربوها«، چون نزديك شدن و برداشتن گام 
اول، انسان را به گناهان بزرگ  تر و دوری بيشتر از خدا خواهد كشاند، همانگونه 
كه امروزه همگان شاهدند كه بسياری از گناهان و مشکلات اخلاقی، رفتاری و 
خانوادگی، با يك نگاه، پيامك، شوخی و خنده بانامحرم و ديگر زمينه  های به ظاهر 
ساده شروع شده و به پايانی تلخ و غيرقابل باور، انجاميده است. از اين رو رسول 
خدا می  فرمود: »إنّ حِمی الله محَارمُِه فَمَنْ يرَْتعَْ حَوْلَ الحِْمَي يوُشَك انَْ يقََعَ فيِه؛ِ 

1 . مستدرک الوسائل، ج 7، ص 291؛ بحارالانوار، ج 29، ص 125.
2 . »تلِکَْ حُدُودُ اللهِ فلَا تقَْرَبوُها؛ اینها حدود و مرزهاي خداوند است، پس به آن نزدیک نشوید«. سوره بقره، آیه 

.187
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محرّمات الهي، قرقگاه  هاي اويند. هركس گوسفند خود را در كنار قرقگاه ببرد، بيم آن 
مي  رود كه وارد منطقه  ی ممنوعه شود«.1 

يعنی هركس گوسفندان هوا و هوس خود را در كنار قرقگاه  های الهی بچراند، دانسته 
يا نادانسته، وارد حريم الهی شده و احکام و دستورات الهی را زيرپا خواهد گذارد.

اقامه حدود در روایات

بايستگی رعايت اين حدود، همگی در حوزه مسائل شخصی و فردی است كه 
باورمندی و التزام عملی به آنها، باعث سعادت انسان خواهد شد، همانگونه كه 
پيشوای عدالت فرياد می زند: »لَا يسْعَدُ أحََدٌ إلِاَّ بإِقَِامَةِ حُدُودِ اللهِ وَ لَا يشْقَی أحََدٌ إلِاَّ 
بإِضَِاعَتهَِا؛ هيچ كس جز با برپايی حدود الهی به سعادت نمی رسد و هيچ كس جز با 

ضايع كردن قوانين او، بدبخت نمی شود.«2
كَاةِ وَ المْْرِ باِلمَْعْرُوفِ  لَاةِ وَ إيِتاَءِ الزَّ و می فرمود: »أحَُاجّ النَّاسَ يوْمَ القْيِامَةِ بسَِبعٍْ: إقَِامِ الصَّ
عِيةِ وَ إقَِامِ الحُْدُود؛ِ من روز قيامت  وِيةِ وَ العَْدْلِ فیِ الرَّ وَ النَّهْی عَنِ المُْنکَْرِ وَ القَْسْمِ باِلسَّ
با هفت اقدام خويش در برابر خداوند پاسخ گوی مردم هستم: اقامة نماز، پرداخت 
زكات، امر به معروف، نهی از منکر، تقسيم عادلانة ثروت، داوری عادلانه در ميان 

رعيت و اقامة حدود الهی.«3
اما در نگاه كلان و جامع به مسئله حدود الهی، به اين باور رهنمون خواهد شد كه 
زيرپا گذاردن حدودالله، عبور از خطوط قرمز مقررات شرع و شکستن حريم الهی، 
در وهله نخست، باعث گرايش تدريجی انسان به ديگر گناهان و حضور در جمع 
اعوان و انصار شيطان خواهد شد و در نهايت، به مقابله با اوامر و نواهی الهی و 

ايستادن در برابر ولیّ خدا خواهد انجاميد. 

مقابله با ولیّ خدا، پیامد نادیده گرفتن حدود الهی

به ديگر سخن، سرانجام ناديده گرفتن »حدودالله«، به مقابله با »ولیّ الله« و قامت 
انجاميد؛ به همين جهت بود كه  فرازی در مقابل برگزيدگان پروردگار خواهد 
حضرت فاطمه در مقابل ناديده گرفتن حق ولیّ خدا سکوت را جايز ندانستند، 

1 . مستدرک الوسائل، ج 17، ص 324؛ تفسیر نمونه، ج 1، ص 652.

2  . مستدرک الوسائل، ج 18، ص 9؛ میزان الحکمه، ج 1، ص 555.
3  . خصال، ج 2، ص 362.
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زيرا سکوت در برابر آن، رضايت دادن به اين اقدام ناروا و تأييد رفتار غاصبان بود، 
همان كسانی كه سعی داشتند به هر نحوی كه شده، فدك را كه سند مشروعيت، 
 به رسول خدا و اهل بيت حقانيت و قرب معنوی حضرت فاطمه

محسوب می شد را در اختيار بگيرند و مردم را از اطراف آنان پراكنده سازند.

عوامل نادیده انگاری حدود الهی

اكنون بجاست به عواملی اشاره نماييم كه باعث ناديده انگاری حريم الهی توسط 
انسان می  گردد. عواملی كه با زير پا گذاردن حدودالله توسط انسان، او را به سمت بی 
ايمانی و بدعاقبتی سوق خواهد داد. اهميت آگاهی از اين عوامل بدان جهت است كه 
سبب می گردد انسانهای باايمان، با خطری كه همواره در كمين  آنهاست آشنا شده، 
راهکارهای گريز از دامها و ترفندهای شيطان برای به انحراف كشاندن او را بياموزد 

و به كار بندد.

اولین عامل: دوری از ولایت و حکومت دینی؛ 

نخستين عامل، دوری از ولايت الهی معصومان و خروج از محور ولايت  مداری 
و ولايت پذيری است؛ همانگونه كه با غصب فدك، ظلم آشکاری نسبت به خاندان 
وحی روا شد و حق مسلّم اهل بيت غصب گرديد و يکی از حدود الهی ناديده 

گرفته شد.
به همين جهت بود كه حضرت فاطمه از آنجا كه غصب فدك را نه به عنوان 
مال و منال دنيايی، بلکه به عنوان مقابله با ولیّ الله می  دانستند، سکوت در مقابل 
ناديده گرفتن حق ولیّ خدا را جايز ندانستند و در مقابل ناديده انگاشتن حدود الهی 

قيام كردند.
بنابراين، به قيام حضرت زهرا از اين منظر بايد نگريسته شود كه تظلّم و 
دادخواهی آن مظلومه شهيده، نه تنها برای بازگرداندن چند قطعه زمين، بلکه فدك، 
نمادی از غصب ولايت و ناديده گرفتن حق ولیّ خدا به شمار می  رفت. از اين رو 
 ،وقتی »هارون الرشيد«، برای كسب آگاهی از برنامه  ها و اهداف امام موسی كاظم
پيشنهاد بازگرداندن فدك را به خاندان اهل  بيت نمود، امام كه می دانست كه 
او هرگز چنين كاری را نخواهد كرد، ولی روزی پس از اصرار هارون فرمود: »اگر 
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بخواهم فدك را باز پس بگيرم، همه  ی حدود آن را می خواهم«. 
هارون الرشيد گفت: حدود آن چيست؟ 

حضرت فرمود: »حدود فدك از يك طرف به »عدن« و از طرف ديگر به »سمرقند«، 
از جانبی به »آفريقا« و از ديگر سو به »درياها و جزيره های ارمنستان« ختم می شود«.

در هنگام بيان هر يك از حدود، رنگ هارون تغيير می كرد تا بالاخره چهره اش به 
سياهی گراييد و گفت: »ديگر برای ما چيزی باقی نمی ماند«! 

 با اين بيان، بر تلاش  ها و سخنان مادرشان حضرت فاطمه در واقع امام هفتم
پافشاری نمودند و بار ديگر تأكيد كردند كه فدك، كنايه از امامت است نه جغرافيای 
خاكی. آن حضرت با غاصب دانستن دستگاه خلافت، با اعلام مرزهای قلمرو 
اسلامی به عنوان »فدك«، آشکارا حکومت بر كل قلمرو اسلامی را از هارون مطالبه 

نمودند.1 
»ابن ابی الحديد معتزلی« نيز می  گويد: از »علی ابن فارقیّ« مدرّس مدرسه بغداد 
سؤال كردم: آيا فاطمه زهرا دختر رسول الله در ادعای خود مبنی بر مالکيت 

فدك، صادق بود؟ 
استادم جواب داد: آری! 

پرسيدم: پس چرا ابوبکر فدك را پس نداد؟ استادم لبخند معناداری زد و گفت: اگر 
فدك را پس می  دادند، آن وقت فاطمه خلافت را هم پس می  گرفت!2

امام معصوم؛ برپا کننده  ی حدود الهی

بر اين باور، اعتراض حضرت زهرا به غصب فدك، در واقع اعتراض به دوری 
از ولايت و انحراف جامعه اسلامی است؛ زيرا بر اساس آموزه های دينی، اقامه كننده 
اصلی حدود الهی، امام معصوم يا نائب و جانشين اوست كه با حضور او، حدود الهی 
مراعات می گردد، ولی آن گاه كه جامعه ای به بلای دوری از ولايت مبتلا گرديد، 
احکام و حدود الهی نيز تعطيل گشته، مقررات و ضوابط شرعی ناديده گرفته خواهد 

شد.
به عبارت ديگر، حضرت زهرا چون از نقش و جايگاه امام در حکومت دينی 

1 . بحارالانوار، ج 48، ص 144.
2 . شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج 16، ص 284.
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با خبر بودند، درنگ و بی تفاوتی را جايز ندانستند و با قيام خود اعلام كردند كه تنها 
زمانی كه امام عادل و منصوب منِ قبِلَِ الله حاكم باشد، حدود الهی نيز محترم شمرده 
می شوند و بدان عمل می گردد. امام رضا  در حديثي طولاني كه درباره فلسفه 
امامت مطالبي جامع را بيان نموده اند، در فرازهايي چنين فرمودند: »إنَِّ الْمَِامَةَ زمَِامُ 
ينِ وَ نظَِامُ المُْسْلمِِينَ وَ صَلَاحُ الدّنيْاَ وَ عِزّ المُْؤْمنِيِنَ؛ امامت، زمام دين و مايه نظام  الدِّ

مسلمين و صلاح دنيا و عزت مؤمنين است. 
ياَمِ  كَاةِ وَ الصِّ لَاةِ وَ الزَّ اميِ. باِلْمَِامِ تمََامُ الصَّ »إنَِّ الْمَِامَةَ أسُّ الْسِْلَامِ النَّاميِ وَ فَرْعُهُ السَّ
دَقَاتِ وَ إمِْضَاءُ الحُْدُودِ وَ الْحْکَامِ وَ مَنعُْ الثغُّورِ  وَ الحَْجِّ وَ الجِْهَادِ وَ توَْفيِرُ الفَْيْ ءِ وَ الصَّ
وَ الطْْرَافِ؛ همانا امامت ريشه نمو اسلام و شاخه بلند آن است، كامل شدن نماز، 
زكاة، روزه، حج و جهاد و بسيار شدن غنيمت و صدقات و اجراء حدود و احکام و 

نگهداري مرزها و اطراف به وسيله امام است«. 
مُ حَرَامَ اللهِ وَ يقُيِمُ حُدُودَ اللهِ وَ يذَُبّ  تا آنجا كه فرمودند: »الْمَِامُ يحُِلّ حَلَالَ اللهِ وَ يحَُرِّ
ةِ البْاَلغَِة؛ِ امام  ِّهِ  باِلحِْکْمَةِ وَ المَْوْعِظَةِ الحَْسَنةَِ وَ الحُْجَّ عَنْ ديِنِ اللهِ وَ يدَْعُوا إلِیَ سَبيِلِ رَب
است كه حلال خدا را حلال و حرام او را حرام مي كند و حدود خدا را به پا مي دارد 
و از دين خدا دفاع مي كند و با حکمت و اندرز نيکو و حجت رسا ]مردم را[ به طريق 

پروردگارش دعوت مي نمايد«.1 
و امام صادق در باب حکومت موعود مهدوی  و دوران باشکوه ظهور، 
ِّفُ بيَنَ قُلوُبٍ  الکَْلمَِةَ، وَ يؤَل العْبِادِ، وَ يجْمَعُ اللهُ  می فرمايد: »وَ يحْسِنُ حالَ عامَّةِ 
( فی أرَْضِهِ، وَ يقامُ حُدوُدُ اللهِ فی خَلْقهِِ، وَ يرُدّ اللهُ  مُخْتلَفَِةٍ، وَ لا يعْصَی اللهُ )عَزَّ وَ جَلَّ
الحَْقَّ الِی أهَْلهِ؛ِ حال عموم مردم را بهبود بخشد و خداوند وحدت كلمه پديد آورد 
و بين قلب های پراكنده الفت ايجاد كند و خداوند در زمين معصيت نشود و حدود 

الهی ميان مردم اجرا شود و خداوند حق را به اهلش باز گرداند«.2
ناگفته روشن است كه وقتی امام معصوم حضور ندارد، شايسته  ترين فرد برای اقامه 
حدود الهی، ولیّ فقيه جامع الشرايط و آگاه به زمان است كه به دستور معصوم، به 

عنوان جانشين انتخاب شده است. 

1  .  كافي، ج 1، ص 286؛ تحف العقول، ص 462.
2  . اكمال الدین و اتمام النعمة، ج  2، ص  646.
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قتل مالک، مصداق خلافت جور و باطل 

در زمان حکومت غاصبان خلافت اميرمؤمنان، خلاف  ها و گناهان بسياری 
صورت گرفت و بسياری از حدود الهی ناديده گرفته شد كه كشتن »مالك بن نويره« 
و تعرّض به ناموس وي توسط »خالد بن وليد« به خاطر مخالفت با ابوبکر و به بهانه 

ارتداد از جمله آن است.
»مالك بن نويره« شخصيتّی بزرگ و محترم بود كه رياست قبيله بزرگ بنی يربوع را 
بر عهده داشت. او با قبيله  اش شرفياب محضر رسول خدا شدند و اسلام آوردند 

و از جمله قبايلی بودند كه تا آخرين لحظه وفادار به اسلام بودند.
از آن جايی كه مالك، شخصيتّی برجسته بود، رسول خدا او را نماينده خود قرار 
دادند كه صدقات مردم آنجا را جمع  آوری نموده و به نيابت از طرف آن حضرت، بين 

فقراء تقسيم كند و نيازی به آوردن آن صدقات به مدينه نباشد.
وقتی ابوبکر روی كار آمد، مالك از بيعت با ابوبکر خودداری كرد و تسليم او نشد و 
جهتش هم اين بود كه هنوز بيش از حدود سه ماه از واقعه غدير نگذشته بود و در آن 
واقعه، تمامی حاضرين در حجّة الوداع، با اميرالمؤمنين به عنوان جانشين و امام 
بعد از رسول خدا بيعت كرده بودند. در نتيجه، سرباز زدن افرادی چون مالك بن 

ه بود.  نويره از بيعت با ابوبکر، امری معقول و موجَّ
ابوبکر به بهانه اينکه چون مالك بن نويره صدقات را نفرستاده، پس منکر زكات 

شده، خالد بن وليد را به جنگ مالك بن نويره فرستاد.
خالد و همراهانش شبانه بر مالك و قبيله بنی يربوع وارد شدند، آنها نيز اسلحه  های 
خود را برداشتند. هنگام نماز، اسلحه  ها را بر زمين گذاشته، مشغول نماز شدند. خالد 
بن وليد فرصت را غنيمت دانسته، دستور داد مالك بن نويره را دستگير و سر او را 
از بدن جدا كنند. مالك به او گفت: چرا چنين فرمانی در حقّ من می  دهی؟ گفت: تو 

مرتدّ شده  ای! 
مالك گفت: چند لحظه قبل ما با شما اذان گفتيم و نماز خوانديم و عبادت به جا 
آورديم، چگونه مرتدّ شده  ايم؟ لااقلّ مرا به مدينه بفرست تا با خود ابوبکر به مذاكره 
بنشينم و خواسته  های او را اجرا كنم. ولی خالد دستور داد سر از بدنش جدا كردند و 
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در همان شب با همسر مالك همبستر شد و سر مالك و مردان قبيله بنی يربوع را هم 
به جای هيزم، زير ديگ غذا نهادند.1

نماز صبح چهار رکعتی!

يکی ديگر از علائم و نشانه  های پايمال شدن حدود الهی به دست حاكمان غير دينی، 
در زمان عثمان )خليفه سوم( اتفاق افتاد. وی پس از خلافت »وليد بن عُقبه« را حاكم 

كوفه كرد.2 

حکم قرآن به فاسق بودن ولید 

وليد همان كسی است كه قرآن كريم به فاسق بودن او شهادت داده است. در سال نهم 
هجری، وقتی پيامبر وليد بن عقبه را به جانب بنی مصطلق فرستاد تا زكات آنان 
را گرد آورد، بنی  مصطلق با شنيدن اينکه نماينده پيامبر نزديك شده است، بيست مرد 
با تعدادی از شتران و گوسفندان با شادی به استقبال او رفتند، وليد بن عقبه همين كه 
آنها را مشاهده كرد، نزديك ايشان نرفت و به مدينه بازگشت و به پيامبر گفت: 

زمانی كه نزديك آنها رسيدم، آنها با سلاح، مانع جمع  آوری زكات شدند. 
پيامبر تصميم گرفت كسی را برای جنگ با آنها روانه فرمايد. چون خبر به آنها 
رسيد، به مدينه آمدند و خبر صحيح را به اطلاع حضرت رساندند و گفتند: ای رسول 

خدا! از او بپرسيد كه آيا با ما حرفی زده و صحبتی كرده است؟!
در همين حين، اين آيه بر پيامبر نازل شد: »يا ايهّا الذينَ آمَنوُا إنْ جاءَكُمْ فاسقٌ بنِبَإٍَ 
فَتبَيََّنوُا؛ ای كسانی كه ايمان آورديد، اگر فاسقی خبری برای شما آورد، پس تحقيق 

كنيد«.3 
پيامبر اعظم اين آيه را خواندند و فرمودند: »عذر شما درست است و اين آيه 
درباره  ی وليد نازل شده است، سپس فرمود: چه كسی را دوست داريد بفرستم آنها 

هم »عباد بن بشر« را پيشنهاد دادند«.4 

1 . نک: تاریخ الطبری، ج 2، ص 503؛ الإصابة، ابن حجر، ج 5، صص560 - 561.
2 . استیعاب، ابن عبدالبر، ج 4، ص 1554؛ الاصابه، ابن حجر، ج 6، صص 482 - 483؛ اسدالغابه، ابن اثیر، ج 4، ص 

 .676
3  . سوره حجرات، آیه 6. 

4  . الطبقات الکبری، ج 2، ص 161؛ المغازی، واقدی، ج 3، ص 980 .
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در آيه ديگری نيز به فاسق بودن وليد اشاره شده است و اين آيه در پی مشاجره بين 
حضرت علی و وليد بن عقبه نازل شده  است. وليد بن عقبه به علی گفت: من 

از تو زبان  آورتر و نيزه  ام تيزتر و در عقب نشاندن صف دشمن، تواناترم. 
علی فرمود: »ساكت شو كه تو فاسقی بيش نيستی. پس از اين جريان، آيه 18 
سوره سجده نازل شد: »أفَمَنْ كانَ مُؤمنِاًَ كَمّنْ كانَ فَاسِقَاً لا يسَْتوَوُن؛ آيا كسی كه مؤمن 

است، مثل كسی است كه فاسق است. هرگز اين دو يکسان نيستند«.1 

نماز صبح به سبک ولید

در هر حال، وليد وقتی به حکومت كوفه رسيد، در كنار مسجد، خانه بزرگی برای 
خود ساخت.2 وی در دوران حکومت خود باده گساری كرد و در حال مستی به 
امامت نماز صبح حاضر شد و نماز صبح را چهار ركعت خواند و به كسانی كه پشت 

سرش بودند، گفت: می  خواهيد بيشتر برای شما بخوانم؟3 
وی در حال مستی سجده طولانی كرده بود و می  گفت: بنوش و بنوشان. »عتاب بن 
غيلان ثقفی« و در نقل ديگر »ابن مسعود«4 به وليد گفت: چه چيز را بيفزايی؟ خدا 
خيرت ندهد، به خدا سوگند! از آن كسی كه تو را حاكم و امير ما قرار داده   است، 

تعجب می  كنم. 
پس از آن، وليد برای مردم خطبه خواند و مردم ريگ  های مسجد را به سوی او پرتاب 

كردند و وليد تلوتلو خوران، به قصر خود بازگشت.5 
عده  ای نزد عثمان رفتند و واقعه را گزارش دادند و بنا بر قولی، عثمان به جای اجرای 
حدود الهی بر او، بعضی از گواهان را تازيانه زد. آنان نزد علی رفتند و از عثمان 
شکايت كردند. علی نزد عثمان رفت و به او فرمود: »حدود خدا را پايمال كردی 
و گروهی را كه به زيان برادرت شهادت دادند، كتك زدی و حکم را زير و رو 

كردی«. 
عثمان پرسيد: می  گويی چه كنم؟ حضرت فرمود: »به نظر من بايد او را بركنار كنی و 

1  . انساب الاشراف، ج 2، ص 148.
2  . ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 6، ص 24.

3  استیعاب، ج 4، ص 1554؛ الاصابه، ج 6، ص 482؛ تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 165.
4  . السیره الحلبیه، حلبی، ج 2، ص 593.

5  . انساب الاشراف، بلاذری، ج 5، ص 519 - 520.
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شاهدان را مورد بازجويی قرار دهی و اگر ايشان كسانی نيستند كه گمان بد بر ايشان 
رود و از سر كينه  توزی دروغ می  گويند، برادرت را به كيفری كه شايسته اوست 

برسانی«.

واکنش خلیفه 

اما پس از آنکه وليد به مدينه احضار شد و شاهدان بر ضد او شهادت دادند، كسی 
حاضر نشد او را حد بزند. حضرت علی حد الهی را بر او جاری كرد، در حالی 
كه وليد او را به پيوند خويشاوندی سوگند می  داد كه نزند، علی به او فرمود: 
»خاموش باش، به درستی كه بنی  اسرائيل تنها به اين دليل به پرتگاه هلاكت افتادند كه 
حدود خدا را پايمال كردند«.1 پس از اين ماجرا، عثمان وليد را بركنار كرد و سعيد بن 

عاص را به حکومت كوفه فرستاد.2 

حاکمان نالایق ایران

البته اين  گونه فجايع و ناديده گرفتن احکام، تنها منحصر در آن زمان نبود، بلکه در 
عصر و زمانی كه حکومت به دست افراد غيرديندار بيفتد، آنان به راحتی احکام الهی 
را زير پا می  گذارند؛ همانگونه كه در زمان شاه چنين بود و احکام و مقررات شرعی 
ناديده گرفته می  شد و بی  حجابی، خانه  های فساد و فحشا و ديگر منکرات و گناهان، 

دائر و رايج بود.

جشن شیراز، مشتی از خروار 

به گواهی اسناد و مدارك، در دوران شاه، نه تنها نسبت به اجرای احکام الهی اراده  ای 
وجود نداشت، بلکه بالعکس، دين ستيزی و اسلام زدايی و مقابله با حدود الهی، 
جزء برنامه  های اصلی دستگاه سلطنتی بود. روزنامه ها و فيلم های آن زمان پرُ بود از 
تمسخر احکام اسلام و ترويج بی بند و باری. دستگاه سلطنتی، برای بی دين كردن 
مردم و جوانان از ايجاد هيچ مركز فساد و فحشايی إبا نمی كردند. چاپ هزاران 
مجله ی مبتذل و رنگين نامه و پخش فيلم های مبتذل در سينما و تلويزيون كافی 
نبود، تا آنجا كه رژيم قباحت را به جايی رساند كه در جشن های شاهنشاهی شيراز، 

1  . مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، ج 1، ص 409؛ تاریخ المدینه، ابن شبه النمیری، ج 3، ص 975.
2  . تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 166.



در سوگ یاس

144

نمايشنامه ی »خوك« را كه در آن بازيگران برهنه در مقابل مردم در خيابان به انجام 
عمل منافی عفت می پرداختند، اجرا كرد. 

ماجرا از اين قرار بود كه در نيمه ی اول سال 1346 و زماني كه دولت ايران خود 
را براي برگزاري جشن پرهزينه تاج گذاري شاه آماده مي كرد، برنامه ی جشن هنر 
شيراز در دستور كار قرار گرفت. در پي اين تصميم، هيأت امنايي مركب از 30 نفر از 
مقامات بلندپايه ی كشور شامل نخست وزير، وزيران، چند استاندار و شهردار براي 
برگزاري اين جشن تعيين شد و در نهايت، نخستين جشن هنر شيراز در 20 شهريور 

1346 آغاز و تا 30 همان ماه به كار خود ادامه داد. 
هدف از برگزاري اين جشن، استحاله فرهنگ اسلامي مردم و باز كردن راه نفوذ 
فرهنگ غرب به داخل كشور بود. كساني كه به عنوان »هنرمند« از آمريکا و كشورهاي 
اروپايي براي شركت در جشن هنر شيراز به ايران دعوت شده بودند، شامل رقاصه ها، 
فاحشه ها، موسيقي دانان، خوانندگان و بازيگران فيلم هاي غيراخلاقي سينماهاي 

غربي بودند. 
اگرچه برنامه هاي اجرا شده در جشن هنر از ابتدا مستهجن و خلاف اخلاق عمومي 
بود، اما اوج ابتذال در سال 1356 و در ماه مبارك رمضان صورت گرفت و در جشن 
هنر اين سال، رژيم پهلوي ماهيت ضدديني خود را به عينه آشکار ساخت و حدود 
الهی را به بدترين وضع ممکن، به فراموشی سپردند. وقتی هم اعتراض مردم بلند شد 

و اين خبر را به شاه رساندند، شاه مدتي خنديد و چيزي نگفت.1 

دومین عامل: ثروت و دارایی؛ 

به فرموده  ی قرآن كريم، زندگی تشريفاتی خوی استکباری و طغيان در مقابل فرامين 
الهی را تقويت می كند. قرآن می فرمايد: »إنَّ الانسْانَ ليَطْغی انَْ رَآهُ اسْتغَْنی؛ انسان 

همين كه خود را بی نياز ببيند، طغيان می كند«.2
از اميرمؤمنان روايت شده كه فرمودند: »ذاكَ حَيثُ تسَکَرُونَ منِ غَيرِ شَرابٍ، بل 
منِ النِّعمَةِ و النَّعيم؛ يعنی اين حالت زمانی خواهد بود كه نه از شراب، بلکه از نعمت 

1 . نک: آنتوني پارسونز، غرور و سقوط، خاطرات سفیر سابق انگلیس در ایران، ص 91.
2  . سوره علق، آیه 6.
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و خوشی مست می  شويد«.1
گاهی اين حالت سُکر و سرمستی، چنان شدت می  گيرد كه انسان ديگر به عاقبت 
كار خويش نمی  انديشد. خداوند متعال در توصيف وضعيت قوم لوط به هنگام نزول 
َّهُم لفَیِ سَکْرَتهِمِْ يعَْمَهُونَ؛ به جان تو سوگند، آنان  عذاب، چنين می  فرمايد: »لعََمْرُكَ إن

در مستی خود سرگردان بودند«.2
امروزه كم نيستند افرادی كه به واسطه ثروت خود، حدود الهی را ناديده گرفته، با 
ژست كلاس و روشنفکری، باورهای دينی را ناديده گرفته، آن را مربوط به دوران 

پيشينيان می  دانند! 
اين روحيه  ی سرمستی و بدمستی، ناشی از كثرت گناه و غرق شدن در گرداب 
گناهان متعدد است كه انسان را به مقابله و انکار آيات الهی می  كشاند و به فرموده  ی 
رابِ،  پيامبراعظم: »يابنَ مسعودٍ، احِذَر سُکرَ الخَطيئة؛ِ فإنَّ للِخَطيئةِ سُکرا كَسُکرِ الشَّ
بل هِی أشَدّ سُکرا منِهُ؛ ای پسر مسعود! از مستی گناه حذر كن، زيرا گناه نيز همچون 

شراب، مستی می  آورد و بلکه مستی آن شديدتر است«.3
به همين سبب است كه مولای متقيان فرمودند: »اسِتعَيِذُوا باِلّله منِ سَکرَةِ الغنِی، 
فإنَّ لهَُ سَکرةً بعَيدَةَ الفاقَة؛ِ از مستیِ ثروت به خدا پناه ببريد، كه مستی آن دير از سر 

بيرون می  رود«.4
ناگفته روشن است كه انسان اگر اهل كياست و تدبير دينی باشد، نه تنها از دارايی 
و ثروت سرمست نمی  شود، بلکه از اين نعمت الهی، وسيله  ای ماندگار برای سرای 
آخرت و پس اندازهای جاری و هميشگی برای بعد از مرگ خود مهيا می  سازد و 
با كارهای خير، صدقات و احسان  ها و نيز وقف اموال در راههای خداپسندانه، از 

نعمت  های حقيقی بهشت، سرمست خواهد گرديد. 

سومین عامل: قدرت و مسئولیت؛ 

يکی از عوامل مهم سرمستی انسان، احساس قدرت و داشتن پشتوانه مستحکمی 
است كه باعث جری شدن و جسارت در ارتکاب انواع خلافکاری  ها، رفتارهای 

1  . نهج البلاغه، خطبه 187.
2  . سوره حجر، آیه 72.

3  . بحار الانوار، ج 74، ص 105.
4  . عیون الحکم والمواعظ، ص 88.
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غيرشرعی و ناديده گرفتن حق الله و حق الناس می  گردد.
چه بسيار حاكمان و مسئولانی كه بر اثر احساس قدرت خود، حقوق ضعيفان و 
زيردستان خود را پايمال كرده، ظلم و ستمی ناگفتنی بر آنها روا داشته  اند كه تاريخ 
زندگی حاكمان باطل و جوامع غيردينی، بازگو كننده  ی برخی از اين ظلم  ها می  باشد.

اعتراف به قتل توسط اشرف پهلوی

يکی از نمونه  های اين پايمال كردن حدود الهی در حکومت  های غيردينی و جائر، 
داستان اعتراف به قتل توسط اشرف پهلوی است. اشرف با حضور در آلمان و حضور 
در كلينيك روانشناسی پروفسور ژوليوس سؤالاتی را پاسخ گفته است كه اسناد و 

مدارك آن در پرونده پزشکی وی وجود دارد. 
در روز دوم جلسات، اشرف مورد هيپنوتيزم قرار گرفته و دو روانشناس او را 22 

ساعت روانکاوی كردند.
در بخشی از اين گفت و گو، اشرف به دو قتل توسط خود و پدرش اعتراف می  كند. 

 روانکاو از او می  پرسد: آيا تاكنون شاهد قتل بوده  ايد؟
اشرف: بله

روانکاو: خودتان از نزديك؟
اشرف: بله

روانکاو: آيا در قتل شركت داشته  ايد؟
اشرف: بله

روانکاو: بيشتر توضيح بدهيد؟
اشرف: يك بار سربازان گارد يك مرد روستايی را كه به طرف پدرم می آمد و به 

اخطار كسی توجه نداشت با گلوله كشتند، من جنازه او را از نزديك ديدم.
بار دوم در زمان نزديکی  های جنگ بود كه پدرم در محوطه قصر زمستانی پس از 

بحث و گفت  وگوی تند با يکی از محافظان، او را با شليك دو تير كشت.
يك بار هم خودم يك افسر جوان را به قتل رساندم.

روانکاو: چرا او را كشتيد؟
اشرف: برای اينکه به امر من توجه نکرده بود.
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روانکاو: از او چه خواستيد؟
اشرف: )سکوت...(

روانکاو: خواهش می  كنم به ياد بياوريد؟
اشرف: او افسر جوان و زيبايی بود. به من هم بسيار علاقه داشت، از او خواستم كه 
به اتاق خوابم بيايد. آمد، از او خواستم كه...، اما فرمان مرا انجام نداد، مرا عصبی و از 

خود بی خود كرد.
روانکاو: چرا دستور شما را اطاعت نکرد؟

اشرف: می  ترسيد، می  گفت كه همسر دارم.
بعد اصرار كردم و حتی خواهش كردم. او از ترس می  لرزيد و امر مرا انجام نمی  داد.

عصبی و از خود بی خود شدم. اسلحه كمری او را گرفتم و از فرط خشم، تيری در 
سينه او خالی كردم.

او در زير پای من افتاد و وقتی نگهبان  ها و محافظان ديگر آمدند، او مرده بود.
روانکاو: آيا كسی شما را مؤاخذه نکرد، آيا محاكمه نشديد؟

اشرف: نه
روانکاو: حتی بازجويی نشديد؟

اشرف: نه... برای اينکه احتياجی نبود.1

هشدار مولای متقیان

برای پيشگيری از اين نوع گناهان است كه امير مؤمنان می  فرمايد: 
»ينَبغَیِ للعاقلِِ أن يحَترَِسَ منِ سُکرِ المالِ، و سُکرِ القُدرَةِ، و سُکرِ العلِمِ و سُکرِ المَدحِ، 
بابِ، فإنَّ لکُِلِّ ذلكَ ريِاحا خَبيثةً تسَلُبُ العَقلَ و تسَتخَِفّ الوَقارَ؛ سزاوار  و سُکرِ الشَّ
است خردمند، از مستی ثروت و مستی قدرت و مستی دانش و مستی ستايش و 
مستی جوانی پرهيز كند؛ زيرا هر يك از اين مستی  ها، بادهای پليدی دارد كه عقل را 

می ربايد و وقار و شخصيت انسان را از بين می  برد«.2
آری!  پاسخگو نبودن و خود را فراتر از قانون و مقررات ديدن، باعث ناديده گرفته 

شدن مقررات الهی و كشاندن انسان به سركشی و طغيان خواهد گرديد.
1  . نوشته آلبرتو بلیچی، ترجمه دكتر م. الهام، مندرج در هفته نامه جوان، شماره 21، مورخه 1358/2/21، ص 370.

2  . مستدرک الوسائل، ج 11، ص 371.
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ابراز قدرت مردانه در خانه
البته نياز نيست كه انسان حتماً دارای مقام و مسئوليت كشوری، مديريتی و مانند آن 
باشد، گاه احساس قدرت در خانه و نسبت به همسر و فرزندان نيز برخی را چنان 
سرمست و از خود بی خود می  نمايد كه از مرد بودن خود،  به عنوان ابزاری برای 
تحقير همسر و فرزندان استفاده می  نمايد و انتظار دارد كه همه گوش به فرمان او و 

مطيع مطلق اوامر و نواهی او باشند!
وجود چنين روحيه  ای باعث آشفتگی در خانه و تنش  های مداوم عصبی و درگيرهای 
لفظی و مانند آن شده، خانه  ای كه بناست محل سکونت و آرامش باشد را به جهنمی 

سوزان و غيرقابل تحمل تبديل می  نمايد! 
راهکار خلاصی از اين معضل نيز آن است كه به فرمان الهی و قواعد و چارچوب  هايی 
كه در آموزه  های دينی برای زندگی زوجين طراحی شده است، پايبند بوده و با الگو 

گرفتن از زندگی زيبای علوی و فاطمی، زندگی همراه با آرامش را تجربه نمايند. 

سیره  ی فاطمی در زندگی خانوادگی

نگاهی به روش و سبك زندگی حضرت علی)ع( و فاطمه به خوبی نمايانگر 
اين حقيقت است كه هر زن و مردی، با تأسی به شيوة زندگی اين بزرگواران، اگر 
دستورات الهی را نصب العين رفتارهايشان قرار دهند و رضايت الهی را در رفتار و 
گفتارشان ملاك عمل قرار دهند، بی گمان، اختلاف و درگيری به حداقل ممکن 
خواهيد رسيد و صفا و صميميت بر فضای خانه حاكم خواهد گرديد. همانگونه 
كه حضرت علی می  فرمود: »والله ما اغضَبتَنیِ و لَا عَصَتْ لیِ أمَْرا؛ به خدا قسم، 
حتی يك بار هم فاطمه مرا عصبانی و خشمناك نکرد و در هيچ امری با من مخالفت 

نکرد«.1 
البته منظور اين نيست كه هميشه زن بايد گذشت نمايد و در برابر زياده خواهی  های 
شوهر، مورد ظلم و ستم واقع شود، بلکه هدف آن است كه اگر هر يك از زوجين 
به وظايف خويش عمل نمايند، زندگی سرشار از لذت و آرامش خواهند داشت و 
 به جای غم  افزايی، غمگسار يکديگر خواهند شد؛ همان گونه كه اميرمؤمنان

1 . بحارالانوار، ج 43، ص 134.
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مي  فرمود: »وَ لقََدْ كُنتُْ أنظُْرُ إليَهَْا فَتکَْشِفُ عَنِّي الهُمُومُ وَ الحْزَانُ بنِظََرِي إليَهَْا؛ و هر 
گاه به فاطمه نگاه مي كردم، نگراني ها و غم هايم از بين مي رفت«.1 

بر اين اساس، اگر در محيط خانواده، تنها رضای الهی مدنظر باشد و هر كدام از زن 
و شوهر، به وظايف شرعی، قانونی و از همه مهم  تر، وظايف اخلاقی كه برخاسته از 
عشق و دلدادگی است، پايبند بمانند، محيط خانه نيز آرام و سرشار محبت و دلدادگی 
خواهد شد. ولی اگر در روابط خانوادگي، تندخويي، خودخواهي، بي  احترامي و 
پرده  دري حاكم باشد، آن  چنان آشفتگي روحي و پريشاني رواني بر وجود مرد و زن 
سيطره خواهد يافت كه هر دو را از بهره  ها و روزي  هاي مادي و معنوي زندگاني 
محروم مي  كند و اگر اين نابساماني بر روابط همسران سايه افکند، نه زن خواهد 
همسرداري،  خانه  داري،  گستره  ي  در  خويش  اختصاصي  وظايف  به  توانست 
بچه  داري و... به خوبي عمل كند و نه مرد مي  تواند وظايف خويش را در عرصه  ي 

جامعه به انجام رساند.2

نمونه  هایی از این حقیقت

نمونه اول 

بعد از رحلت رسول خدا و پيش آمدن آن حادثه  ي جانگداز و آتش زدن خانه  ي 
حضرت صديقه طاهره و شهادت حضرت محسن و مدتی بعد، در اثر 
همان ضربه  ها، خود حضرت نيز به شهادت رسيد، خليفه  ي اول و دوم به در خانه  ي 
علي آمدند تا به ظاهر از حضرت زهرا عذرخواهي كنند. در اين جا 
علي به حضرت فاطمه فرمود: »فاطمه جان! اين دو نفر مي  خواهند جهت 
عذرخواهي خدمت شما برسند، نظر شما چيست؟« حضرت فاطمه فرمود: 
ةُ زَوْجَتكَُ، افِْعَلْ ما تشََاءُ؛ علي جان! خانه، خانه  ي توست و من  »الَبْيَتُْْ بيَتْكَُ، الَحُْرَّ

همسر تو هستم؛ هرآنچه می خواهی انجام بده!«.3 
جالب آنکه مشابه همين جمله را مادرش حضرت خديجه به پيامبر گفته 

1 . مناقب خوارزمي، ص 354؛ كشف الغمه، ج 1،  ص 363.
2  . نک: جامي از زلال كوثر، محمدتقي مصباح یزدي، صص 138-139.

3  . بحارالانوار، ج 28، ص 303؛ كتاب سلیم بن قیس، ص 868، ح 48. و در نقلی چنین آمده كه فرمود: »البْیَتُْ 
ةُ امََتکِ ؛ خانه، خانة تو  و من آزاد، كنیز توام.« بحارالأنوار، ج  43،  ص  197، باب 7. بیَتْکَُ وَ الحُْرَّ
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بود. پس از ازدواج، وقتی كه حضرت خديجه تمامی ثروت خود را در اختيار رسول 
خدا قرار داد، چنين عرض كرد: »الَبْيَتُ بيَتكَُ وَ انَاَ امََتكَُ؛ خانه )من( خانه تو، و 

من هم كنيز تو هستم«.1 
البته اين اجازه دادن، به معنای بخشيدن خلفا و ناديده گرفتن ظلم آنان نبود، لذا وقتي 
آن دو يعني عمر و ابوبکر به ملاقات ايشان آمدند، حضرت نارضايتی و غضب الهی 
َّهُما قَدْ آذيِانيِ فَانَاَ اشَْکُوهُمَا الِيَكَْ وَ الِيَ  خويش را به آنان اعلام كرد و فرمود: »اللهُمَّ انِ
رَسُولكَِ لا وَ اللهِ لا ارَْضِي عَنکُْما ابَدَاً حَتَّي الَقْيِ ابَيِ رَسُولَ الله؛ِ خداوندا! تو شاهد باش 
كه اين دو مرا اذيت كردند و من از دست اين دو به تو و رسولت شکايت مي  كنم. به 

خدا سوگند از اين دو اصلًا راضي نخواهم شد تا روز قيامت پدرم را ملاقات كنم«.2

نمونه دوم

بعد از رحلت پيامبر اسلام، دشمنان اهل  بيت تصميم داشتند به زور از 
حضرت علي بيعت بگيرند كه آن حضرت قبول نکرد و كار به جايي رسيد كه 

تصميم بر قتل حضرت گرفتند. 
 را گرفت تا كنار قبر پيامبر دست حسنين در اين موقع، حضرت زهرا
با نفرين و ناله از مقام ولايت دفاع كند.در اين هنگام بود كه حضرت علي از 
سلمان خواست كه به فاطمه بگويد نفرين نکند، چون اگر دست به نفرين 

بردارد، زمين، همه  ي مردم را در كام مرگبار خود فرو مي  برد.
 در اين هنگام حضرت زهرا فرمود: »اذِاً ارَْجِعُ وَ اصَْبرُِ وَ اسْمَعُ لهَُ وَ اطُِيعُ؛ حال 
كه شوهر و امام من فرمان داده، به خانه بازمي  گردم و صبر مي  كنم و سخن علی را 

مي  پذيرم و از او اطاعت مي  كنم«.3
روابط عاطفی و همدلی و همياری بر معيارهای الهی آن اسوه  های ماندگار، به گونه  ای 
بود كه وقتی خليفه و ديگران مرعوب دفاع و حمايت جدی آن بانوی بزرگوار از 
اميرمؤمنان شدند و امام را آزاد كردند، حضرت زهرا با ديدن امام به او 
چنين عرض كرد: »روُحی لرِوُحِكَ الفْدِاءُ وَ نفَْسی لنِفَْسِكَ الوَْقاءُ يا ابَاَالحَْسَنِ انِْ كُنتَْ 

1  . بحارالانوار، ج 17، ص 309 و ج 16، ص 22.
2  . بحارالانوار، ج 28، ص 303؛ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغه )مرحوم خویي(، ج 13، ص 20.

3  . بحارالانوار، ج 28، ص 227. تفسیر عیاشی، ج 2، صص 66 و 67.
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فی خَيرٍ كُنتُْ مَعَكَ وَ انِْ كُنتَْ فی شَرٍّ كُنتُْ مَعَكَ؛ جانم فدای جان تو، روحم سپر 
بلاهای جان تو،  ای ابوالحسن! اگر تو در خير و نيکی بود، با تو خواهم بود و اگر در 

سختی و بلا گرفتار شدی، ]باز هم[ با تو خواهم بود«.1 

گریز به روضه

هنگامی كه حضرت فاطمه احساس كرد زمان رحلتش فرا رسيده است، در 
َّهُ قَدْ  حالي كه در بستر بيماري آرميده بود، خطاب به علي فرمود: »ياَ ابنَْ عَمِّ إنِ
َّنیِ لَاحِقٌ بأَِبیِ سَاعَةً بعَْدَ سَاعَةٍ وَ أنَاَ أوُصِيكَ  ِّی لَا أرََی مَا بیِ إلِاَّ أنَ نعُيِتَْ إلِیََّ نفَْسِی وَ إنِ
بأَِشْياَءَ فیِ قَلْبیِ؛ اي پسر عمو! خبر مرگ به من رسيده و آن گونه كه در مي  يابم، پس 

از اندك زماني به پدرم ملحق مي  شوم، آنچه را در دل دارم به تو وصيت مي  كنم«. 
علي فرمود: »أوَْصِينیِ بمَِا أحَْببَتِْ ياَ بنِتَْ رَسُولِ الله؛ِ اي دخت رسول خدا! آنچه 

دوست داري وصيت كن«. 
 كنار سر فاطمه فَجَلَسَ عِندَْ رَأسِْهَا وَ أخَْرَجَ مَنْ كَانَ فیِ البْيَتِْ؛ آن گاه علي
نشست و به كسانی كه در اتاق بودند فرمود بيرون بروند. سپس فاطمه به 
علي فرمود: »ثمَُّ قَالتَْ ياَ ابنَْ عَمِّ مَا عَهدِْتنَیِ كَاذبِةًَ وَ لَا خَائنِةًَ وَ لَا خَالفَْتكَُ مُنذُْ 
عَاشَرْتنَیِ؛ اي پسر عمو! از روزي كه با من زندگي كردي، از من دروغ و خيانت 

نديدي و هيچ گاه با تو مخالفت ننمودم«.
علي عليه السلام در پاسخ چنين فرمود: »فَقَالَ مَعَاذَ اللهِ أنَتِْ أعَْلَمُ باِللهِ وَ أبَرَّ وَ أتَقَْی 
ِّخَكِ بمُِخَالفََتیِ قَدْ عَزَّ عَلَیَّ مُفَارَقَتكُِ وَ تفََقّدُكِ  وَ أكَْرَمُ وَ أشََدّ خَوْفاً منِْ اللهِ منِْ أنَْ أوَُب
دْتِ عَلَیَّ مُصِيبةََ رَسُولِ اللهِ  وَ قَدْ عَظُمَتْ وَفَاتكُِ وَ  َّهُ أمَْرٌ لَا بدَُّ منِهُْ وَ اللهِ جَدِّ إلِاَّ أنَ
هَا وَ أحَْزَنهََا؛ نه،  َّا إلِيَهِْ راجِعُونَ  منِْ مُصِيبةٍَ مَا أفَْجَعَهَا وَ آلمََهَا وَ أمََضَّ َّا لِلهِ وَ إنِ فَقْدُكِ فَ إنِ
هرگز! تو نسبت به خداوند آگاه تر، نيکوكارتر، پرهيزگارتر، گرامي  تر و خداترس  تر 
از آن هستي كه تو را به عنوان مخالفت با خودم سرزنش كنم. جدايي و فقدان تو 
براي من بسيار سخت است. ولي چه بايد كرد كه چاره  اي براي مرگ نيست. سوگند 
به خدا، مصيبت رسول خدا براي من تازه شد و وفات و فقدان تو، ]براي من[ بسيار 
بزرگ ]و دشوار[ است. پس »انا لله وانا اليه راجعون« از مصيبتي كه بسيار دلخراش و 

1  . نهج الحیاة، ص 159، ح 75.
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دردناك و دشوار و اندوه  آور است«.
» هَذِهِ وَ اللهِ مُصِيبةٌَ لَا عَزَاءَ لهََا وَ رَزيَِّةٌ لَا خَلَفَ لهََا؛ به خدا قسم! اين مصيبتي است كه 

تسليت ]و آرامش[ ندارد و حادثه جانسوزي است كه جبران ناپذير است«. 
هَا إلِیَ  ثمَُّ بکََياَ جَمِيعاً سَاعَةً؛ سپس مدتي با هم گريستند »وَ أخََذَ عَلَی رَأسِْهَا وَ ضَمَّ
صَدْرهِ؛ِ علي سر فاطمه را به سينه چسبانيد و فرمود: »ثمَُّ قَالَ أوُصِينیِ 
َّكِ تجدنی فيِهَا أمَْضِی كَمَا أمََرْتنِیِ بهِِ وَ أخَْتاَرُ أمَْرَكِ عَلَی أمَْرِی؛ آنچه  بمَِا شِئتِْ فَإنِ
مي  خواهي وصيت كن، همانا مرا آن گونه خواهي يافت كه به وصيت تو به خوبي 

عمل كنم و امر تو را بر امر خودم مقدم مي  دارم«.1 
سپس فاطمه به بيان وصاياي خود پرداخت و فرمود: »يا عَلیِ... أنَتَْ أوَْلیَ بیِ 
لْنیِ وَ كَفِّنِّی باِللَّيلِ وَ صَلِّ عَلَی وَ ادْفنِِّی باِللَّيلِ وَ لَا تعُْلمِْ أحََداً  منِْ غَيرِی حَنِّطْنیِ وَ غَسِّ
لَامَ إلِیَ يوْمِ القْيِامَة؛  ای علی!... تو از ديگران بر  وَ أسَْتوَْدعُِكَ اللهَ وَ أقَْرَأُ عَلَی وُلدِْی السَّ
من سزاوارتری. حنوط و غسل و كفن مرا در شب انجام بده و شب بر من نماز بگزار 
و شب مرا دفن كن و به هيچ كس اطلاع مده. تو را به خدا می سپارم و بر فرزندانم تا 

روز قيامت سلام و درود می فرستم«.2
به ياد غربت زهرا شبی بهانه گرفت دل غريب من از گردش زمانه گرفت 

شکست و چشم زدل اشك دانه دانه گرفت شبانه بغض گلوگير من كنار بقيع 
سراغ قبر بی نام و بی نشانه گرفت كنار پنجره ها چشم پراشکم  

توان هنوز زديوار و بام خانه گرفت؟ نشان شعله و دودِ سرای زهرا را 
عدو اميد دلش را به تازيانه گرفت مصيبتی است علی را پيش چشمان 

شبی كه چوبة تابوت او به شانه گرفت فراق فاطمه بوتراب باور كرد  

َّذينَ ظَلَمُوا أیََّ مُنقَْلَبٍ ينَقَْلبِوُنَ. وَ سَيعَْلَمُ ال
والحمدلله اولا وآخرا

التماس دعای خير

1  . بیت الاحزان، محدث قمي، ص 241؛ بحار الانوار، ج 43، ص 191. 
2  . بحار الانوار، ج 43، ص 214؛ وسائل الشیعه، حر عاملي، ج 13، ص 311.
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